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صدور فر مان امام < خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج 

۵ آذرماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی: ۰ دریی u‏ حضرت امام 
حمینی (ره) ارتش بیست میلیونی بسیج مستضعفان تشکیل شد. شکل گیری 
و رشد بسیج مستضعفان حرکتی مثبت و ضروری درجهت پاسخگویی به 
ی ا این و ات انروس ایس کی ا کان اقب راا 
های جاودان توانمندی انقلاب اسلامی رابه ظهوررساند. 


۹آبان ماه سال۱۳۱۷هجری شمسی: «عملیات نصر۸» با رمز عملیاتی 
آغازشد. هدف ازانجام این عملیات تصرف و تأمین ارتفاعات گرده رش بود 
که با رشادتهای قوای ظفرمند اسلام با موفقیت به پایان رساند. 


صعود بالن به فضا 
سا کی او بااین بالون دو 7 تاه رت 
TT‏ (دوروزبه ۳ دوروزیهازدورآن تحصیل 


" ۱ 0 ۱ ۱ ۱۳ 
دریای «مانش) ) سقوط کرده و نایدید شد. 


در گذ‌شت جبار باغچه بان مؤسس مدرسه کود کان ناشنوا 

۶آذرماه سال ۱۳۶۵هجری شمسی: استاد جبار باغچه بان موْسس نخستین مدرسه 
کودکان ناشنوا درایران چهره درنقاب خاک کشید. استاد درسال۱۳۰۲هجری شمسی 
نخستین کودکستان ایرانی را بنام «باغچه اطفال» درتبریز تأسیس کرد و این آغازی برای 
باغچه بان بود تا بتواند سخن گفتن را به کودکان ناشنوا بیاموزد. وی درسال ۱۳۱۳هجری 
شمسی نخستین مدرسه کودکان ناشنوا را دای گرد ومدتی بعد شیوه ای برای زبان آموزی 
کود کان ناشنواابداع کرد که درسراسر جهان‌به عنوان‌مترقی ترین روش شناخته شد. جمعیت 
مایت ار کودکان ر لل ر مومت ا دارا ان درسال اکر تمس اه ااك 


د رگذشت استاد غلامحسین درو پیش خان 


۲آذرماه سال ۱۳۰۵هجری شمسی: غلام حسین درویش خان معروف به درویش خان از موسیقی دانان بزرگ 
ایران بدرودحیات گفت. در ویش خان در کو د کی نواختن سه تار و بعد تاررانزد پد رامو خحت.درویش خان ساختمان 
سه تار را استادانه تکمیل کرد و یک سیم به پنج سیم آن افزود و آن را به صورت متداول امروز درآورد. همچنین 
درویش خان پیش درآمدهای بدیع ابداع کرد که گامی مؤثر در راه پیشرفت موسیقی ایران بشمار می‌رود. استاد به 
تصنیف تو جه بیشتری داشت و به آن رونقی تازه بخشید. درویش خان موسیقی سنتی رااز دربارامیران و سلاطین به 
میان مردم آورد و در کلاس حصوصی خود به احوال شاگر دان مستمند و با استعداد خود رسید گی می کرد. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان جناب آقای حبیب 
نیک نژاد و آقای سعید نیک نژاد در سو گ از دست دادن 


داده‌اند. به‌این وسیله مصیبت‌های وارده رابه همکاران 
گرامیمان و خانواده‌های آنان تسلیت گفته»برای تازه 
در گذشتگان رحمت و غفران الهی و برای بازماند گان 
صبر و اجر از درگاه حضرت حق مسئلت داریم. 

سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


شدیم آقای اهنگری خواهر محترم خویش راازدست 


امات کی ۳( ۸V۹‏ 

















ډو ون در جه عفل مع قت 


اسان ده 
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نضی خو دب 


ابیت 


۵ امام ر صا(ع) 


اد د اشت 
هنن 


محمد امین جوادی 


کمک به اقتصاد 
شهر و ندان ۱3۰.۰۵ 


در گیرودار مشکلات و تنگناهای اقتصادی, مردم 
به قد رکافی در تامین هزینه‌های خانواردجارمشکل 
هستند و لذا افزودن‌باری بر این مشکلات به هیچ عنوان 
حدمت به حساب نمی | ید. تالاش همه دلسوزان کشور 
هم باید این باشد تا از افزایش هزینه‌های سربار بکاهند. 
a‏ ی و 
شمه سا یهام تیک اف ال . فقط کافی بود که 
غذای خود را تامین کنند و پوشاک خود را. 

با کسترش شهرنشینی کالاهای هزینه سبد خانوار 
هرروزبیشتروبیشترشد.وقتی برق آمد یخچال و 
تلویزیون و وسایل برقی دیگرهم با آن آمد و همه انها 
برهزینه‌های خانوار افزود. 

وقتی تلفن آمدووقتیاتومبیل پابه‌زندگی‌شهروندان 
گذاشت. همه و همه برهزینه‌های خانوارافزودند. کسی 
هم مخالف استفاده از امکانات نیست .با تکنولوژی هم 
نمی شود سر جنگ داشیت نا نا اب 
امروزایجاب می کند که کالاهای بث 
جای بگیرند. اما با افزایش کالاهای این سبد نوسانات 
قیمت این کالاها مستقیم و غیرمستقیم مسیر زند گی 
شهروندان را دجار تغییراتی کرد و لذاشهروندان بخش 
عمده‌ای از تلاش خودرادر گیر تامین هزینه‌هایی دیدند 
که زمانی اصلاً جایی در زند گی روزمره آنان نداشت. 


بیشتری در سبد خانوار 





نا مه های بد ون واسته 


3É‏ 2 به مشکلات جانبازان سید گی کنید 
Cc E‏ 
خحانواده‌های ایثار گران و شهدا و جانبازان را باید نگاه 
داشت. در بسیاری از موارد هم مردم عادی گمان 
مه کل که ه حهافاات هس ترافس 
۶ ارم کرد درسالی هدر وافعت ا 
ری وان رارصا 
می کنند که حق آنها هم هست و تازه کم هم هست» 
امابسیجیانی که به افتخار جانبازی نائل شده‌اند و 
شغل دولتی دارند. بر خلاف همه شایعاتی که در مورد 
ات وجوددارد امتیازی دریافت نمی کنند. استدلال 
مسوولان هم این است که چون حقوق‌بگیر هستند 
نباید حقوق دیگری بگیرند. سوال این ۰ات که | 
در کن ار حقوقی که می گیرن د نباید از امتیاز جانبازی 
برخوردارباشند؟ جانبازانی که شغل آزاددارند چون 
در استخدام دولت نیستند. ماهیانه حقوق متوسطی از 
بنیاد می گیرند که حق انهاست. اما جانبازانی که در 
استخدام دولت هستند مزایایی تعلق نمی گیرد. افرادی 
رامی‌شناسم که چون مستخدم دولت هستند. فقط از 








در کشورهای توسعه يافته وقتی مردم بااین 


.javadi@yahoo.com‏ 2۳و مشکلات روبرو شدند نظام سیاسی» اداری و حکومتی 


به‌این سمت وسو پیش رفت تاشهروندان حداقل قیمت 
درایران‌اماء ساختاری دولتی هر گزاجازه نداد تاچنین 
ساز و کاری شکل بگیرد. مردم معمولا ناگزیر از استفاده 
از این خدمات هستند. نرخ خدمات راهم بدون انکه 
که دولت برایشان تعیین می کند. به همان ميزان که در 
دنیای پیشرفته در انتخاب کالاهای سبد خانوار آزادی 
عمل وجوددارد.در کشورهای درحال توسعه‌این 
ازادی عمل محدودتر است. مثلا ما سالهای سال مجبور 
بودیم تااز تلفن همراهی استفاده بکنیم که قیمت. نرخ 
رقیبی نداشت. هیچ کس حق اعتراض هم نداشت 

درحال‌حاضردرموردآب»برق, فاضلات تا 
حدود زیادی تلفن همراه تلفن ثابت بهای سوخت و 
انرژی و...درهمه این مواردمردم حق انتخابی ندارند 
درحالی که باید فشار قیمت ایجاد شده ناشی از افزایش 
کالاهای سبد خانوارو خدمات را تحمل کنند. مثلا واقعا 
ویژه‌مردم نمی دانند که چگونه‌می توان‌ازشر پرداختهای 
کلان شرکت مخابرات خحلاصی یافت. 

باآمدن یک رقیب به‌نام اپراتوردوم.همه‌شاهدبوده‌ایم 
که قیمت تلفن همراه که زمانی نصف قیمت یک اتومبیل 
ویک‌سوم قیمت یک آپارتمان بود آنقدر کم و کمترشد 


حقوق دولتی استفاده می کنند» اما همسنگران آنان که 
شغل آزاد دارند و درآمد شغل آزاد حودراهم دارند. 
مستمری دربافتی انان از بنیاد بیشتر از حقوق دولتی 
آنهاست این باعث می‌شود که‌این گروه با خود بگو یند 
کاش ما کارمند دولت نبودیم در آن صورت وضعمان 
امتیازی به این عزیزان تعلق بکد عدالت و مساوات در 
مورد آنان اجراشود. مصوبه‌ای به تصویب دولت رسیده 
است که جانبازان شاغل در ادارات دولتی می‌توانند با 
۰ سال سابقه» ۱۰ سال ترفیع بگیرند و بازنشسته شوند. 
عملا این مصوبه هم بایگانی شده است. جانبازانی که 
مشکلات جانبازی انان زیاد است. طی مصوبه‌ای شامل 
کردن نیستند. بقیه دوران حدمت را در منزل می‌مانند و 
هو وی تون مر ساموت 
حکم کار گزنیآننقطعمی‌شود که مبلغ ال توجهی 
است و جبران ان برای جانبازانی که نمی توانند کار کنند 
بسیار سخت است. همین قانون حالت اشتغال در سپاه 
ری رای سا نت رز در نی را 
می‌شسود ضمن اينکه درجه نظامی تشویقی هم به آنان 
داده می شود. با حقوق بیشتری هم بازنشسته می شوند 


الاعات ی ارو ۳۳۵۱ 


که حالاه ردان شآموزدبستانی هم می‌تواندبا پرداخت 
پنج هزار تومان از این خدمات استفاده کند قدرمسلم اگر 
همجنان این انحصار در دست دولت می ماند. شهروندان 
ایرانی هر گز نمی توانستند از جنین امکاناتی استفاده 
کنند. اما جالب است بدانیم که با وجود این سیستم دولتی 
همین تلفن همرآه ضمن مزاحمت‌هایی که برای بخش 
خصوصی فراهم می کند. هیچ حرکتی در جهت کمک به 
اقتصاد زند گی شهروندان صورت نمی‌دهد. بسیاری از 
خوانند گان مجله حتما در جند ماهه اخیر متو جه شضده‌اند 
که در میان ستونهای متعدد هزینه‌هایی که در قبض تلفن 
ثابت آنان به چشم می خورد..ستون مربوط به استفاده 
از تلفن همراه به یکباره به طرز چشمگیری چاقتر شسده 
است. در مراجعه به سیستم انحصاری تلفن ثابت در ایران 
به ما گفته می شود که این هزینه‌های سرسام اور مربوط 
می‌شودبه تماس شمااز تلفن ثابت به تلفن همراه‌ایراتور 
دوم. یعنی یعنی اگر شمابا تلفن ثابت با ایرانسل تماس بگیرید» 
رای شوید در حالی که همین شرکت رخ مکالمات 
خود رادر شبها تقریبا به صفر رسانده است. قاعد تا با خود 
می گویبد این چه شاهکاری است که دوستان درشر کت 
مخابرات با آنهمه دستگاه‌ عریض و طویل و آنهمه‌امکانات 
دولتی وبا وجوداينهمه ادعای دلسوزی برای مردم و 
ھر و مت الیل ی ی از دهاز را اراھ ده 
که یک شر کت خصوصی بدون هیچ کدام از این ادعاهاء 
به راحتی ان را ارائه می دهد و این جه پول زوری است که 
یک شرکت دولتی از مشتریانش می گیر دو هزینه‌های سبد 
خانوار آنان را چنین سنگین می کند. 

معمولاً دولتی‌هاهمیشه سر مردم منت می گذارند که 
مثلاً ما برق را به یکچهارم قيمت به مردم می دهیم» »اب و 


که حق مسلم انهاست ولی مثلادر اموزش و پرورش 
حقوق جانباز تعدیل می‌شسود. قبلا جانباز و افراد تحت 
تکفل او تحت پوشش بیمه درمانی و تکمیلی بودند اما 


صورت می گیرد. دراین مورد حرف و سخن زیاد است. 
امیدواریم که به ان توجه شود. 
۱ فرهنگی جانباز "علی حضوری ‏ " گنبد 
< رسانه ملی و اطلاع رسانی 
TS‏ 
شاهکارهای تلویزیونی رادر حمایت از صنایع 
خودروسازی تقدیم بینندگان کرد. در خبر ۳۰/۳۰ 
مصاحبه یکی از مسوولین وزارت صنایع پخش شد 
که می‌فرمودن د بیش از ۰۰ ۰ دستگاه حودروی 
سنگین توسط یکی از خودروسازان وارد گردیده ولی 
تقریب] پنجاه در صد گرانتر از قیمت مصوب دولت به 
فروش رسیده است. تقریباً ۰ ۳/۰۰ شکایت واصل شده 
وشرکت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت تيمت شده 
است و بقیه خریداران هم می توانند با اعلام شکایت 
مبلغ اضافه پرداخت شده راپس بگیرند. نام شر کت و 
ی نوع حودرو هم اعلام نشد. سا چه کسی بای از 
ET‏ 
ارش سبزواری "ملک شهر اصفهان 





گازونفت وسوخت وشیروماست‌ و...همه‌رانصف 
قیمت به‌مردم می دهیم تابه مردم فشار نیایدوبه این حاطر 
همیشه شهر وندان احساس دین نانوشته‌ای نسبت به 
دول ت دارندبدونآنکهدولت شر منده‌سوءمدیریتی باشد 
که در سیستم دولتی وجود دارد و نرخ بهره‌وری در آن‌را 
ا ی 
و کالاهایش معمولاً رقم بسیار بالابی را تشکیل می‌دهد. 
بدون اينکه مسوولان محترم برای رفاه حال شهروندان 
و کمک به اقتصاد انها هزینه‌های سربار خود را کاهش 
دهند. سوء مدیریت خود را اصلاح کنند» بهره‌وری خود 
رابالا ببرند و قیمت تمام شده خدمات و محصولاتشان 
را پایین بیاورند و از این طریق نه منتی سر مردم بگذارند 
ونه پول زوری از آنان بگیرند و تازه صحبت اینجاست 
که اگر این همه سوبسید می دهند و زیان دارند و این همه 
کاربر ایشان سخت است. جر احاضر نیستند دست از سر 
این خدمت دهی بردارند ومثلا اداره تلفن ثابت راهم به 
بخش خحصوصی بسپارند و اجازه بدهند چند شرکت از 
بخش خصوصی بیاید و کاررادر دست بگیرد تامردم هم 
بتوانند حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند هم منت 
بکشند. هم شرمنده منت گذاری دولت باشند و هم کلی 
پول بدهند. شما وقتی به قبض همراه اول یا تلفن ثابت و 
قب.ض تلفن همراه نگاه می کنید هم هزینه نگهداری در 
ان است. هم ابونمان. هم خدمات ویژه و هم متفرقه 
هم 1 درصد عوارض و مالیات. کار کرد شبکه هوشمند. 
جابجایی و هم چند کوفت و زهرمار دیگر. بدون آنکه 
حق اعتراض داشته باشید که این فایلها واسامی جحیست 
که در برابر هر کدام رقمی نوشته شده و تازه آخرسر بايد 
دست مسوولین محترم راببوسید که کلی به شما سوبسید 


> کج سلیقگی تا کی؟ 

یکی ازمنابع کسب درامد اقتصادی» صنعت 
oS‏ 
دراشتغال افرادهم موثراست. اولین شرط توسعه 
گردشگری امنیت سپس فرهنگ رفتاری مناسب و 
داشتن جاذبه‌های گر CGE‏ 
جاذبه‌ه ای گردشگری زیادی داریمامنیت کشور 
هم مناسب است» اما توجه به جاذبه‌های گردشگری 
نداریم. 

ما اهم ‏ راد ۰ ۰ ۵ 
مشهد واقع است.بااند کی توجه می‌تواند به یکی 
از مراکز مهم جذب گردشگر بدل شود. فعالیت‌های 
عمرانی در کشور خوب است. اما ار تکیه‌ای از 
یک اثرباستانی خراب شود نسبت به ترمیم ان 
اقدام می کنیم؟ در رسانه ملی چند برنامه به مبحث 
گردشگری اختصاص می‌یابد؟ درحالی که چندین 
ساعت در شبانه‌روز درباره فوتبال بحث می‌شود. 
اما آیا چند دقیقه درباره جاذبه‌های گردشگری و یا 
مرمت آثار باستانی و يا نمایش فعالیت‌های توریستی 
و ی و ي و 


احمد صابری -قوچان 





داده‌اند؟ بی آنکه یک بنده خدایی از حضرات بیرسد) 
چگونه است استفاده کنند گان از اپراتور دوم می توانند 
E‏ ره 
حقوق چند روزیک کارمند پول‌به مخابرات بدهید 
بی انکه حق اعتراض داشته باشید و از همه بدتر انکه 
اگر به ادارات مخابرات مراجعه کنید و بخواهید از ارقام 
نجومی قبض سر درییاورید. پاسخی به شمانمی دهند» 
رابگیر تامتوجه‌شوی که منشأًاین ارقام نجومی ثبت شده 
بر روی بر گه‌ها چیست. 

آنان در این دنیای متحول شده‌امروز کمک کد این است 
که دولت دست از سر اقتصاد بر دارد و احازه دهد که در 
ا ایر ی امات کدرا کے کب کین 
حسن حضو ر بخش خصو صی در اقتصاد ایجاد رقابت 
ونیزایجاد حق انتخاب برای مصرف کنند گان است و نیز 
که مشتر یانش هستند نگاه دارده حرمتی که سالهاست 
بااوجود همه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره 
SG‏ 
ن‌گاه کنید به رفتارمخابرات ونیزرفتارایراتوربخش 
خصوصی و همینطوررفتار کار کنان نظام بانکی دربخش 
دولتی و حصوصی درهنگام قطع و وصل تلفن ثابت و 


با همراه تا همه جیز را دریابید. ۱ 


به من کار بد هید 

دختری هستم مجرد. متولد ۵۶ که در تاریخ ۱۱ 
بهمن ۸۲دررشته کارشناسی علوم تجربی از دانشگاه 
ازاد اسلامی امید یه فارغ التحصیل شدم. در این چند 
سال جهت پیدا کردن کار به همه ار گانها. نهادها؛ 
سازمانها؛ شر کتهای دولتی و خصوصی و...مراجعه 
کرده‌ام ولی بی‌فایده بوده است. 

از وقتی پدر و مادرم به رحمت خدارفته‌اند من 
درخانه خواهرم زند گی می کنم. خواهرم که خود 
شاغل است در این سالها هزینه تحصیلم رابه عهده 
داشستهاست و خداوکیلی ازهیچ کمکی در حق 
من دریغ نداشته است و من تاعمر دارم مدیون و 
سپاس‌گزارش هستم» ولی تا کی من باید سربار او 
و خانواده اش باشم؟ دوست داشتم جایی استخدام 
۳ 
می‌شدم اما افسوس... 

بدینوسیله از تمامی مسوولین محترم و تمامی 
افراد نیک و کار استدعا دارم کاری به من ارجاع فرمایند 
تابیش ازاین زحمتی برای خواهرم و خانواده‌اش 
نداشته باشم و بتوانم گوشه‌ای از زحماتش را جبران 
کم 


فاطمه غیزان اميد یه 
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نا به په سرد ر 


پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
۰۰« 

2 زهرامحمدی -ساری 

بحث درمورداشتغال خانم‌هاو اظهار نظر اقای 
صابری درباره بانوان تابه حال توسط چند نفراز 
رسیده است. درحال حاضر در جامعه ما محدودیتی 
برای اشتغال بانوان وجود ندارد و توضیحاتی هم که 
شمادر مقاله خود به آن اشاره کرده‌اید» درست است 
و مورد منافشه نیست. موفق باشید. 

۶ گ -کمانگر -تهران 

نامه شضمارادر یکی از شماره‌های آینده منتشر 
خواهیم کرد. 

2 محمدرضا جامی -خواف 

خحلاصه‌ای از مطلب شما را در شماره آینده جاب 
می کنم. یاد تان باشد که مجله اطلاعات هفتگی در 
نمی تواند بکند. 

2 نوراللّه خواجات -اهواز 
لطف شما خواننده پرسابقه مجله سپاسگزارم. 

حلاصه‌ای از مطالب ارسالی شمارادرهفته آینده 
چاپ می کنم. موفق باشید. 

2 فروزان غورچی‌زاده -میناب 

پیشنهادهای شما رآموردبررسی قرارمی‌دهیم. 
حود رادارد. به واحد اشتراک گفتهام تاموضوع 
نرسیدن مجله را پیگیری کنند. 

2 سعیده کیومرثی -نی‌ ریز فارس 
نامه‌های دیگری ازشماهستم. فعالیت‌های اجتماعی 
خوبی داشته‌اید که با توجه به سن و سالتان قابل تقدیر 
شماره‌های اینده چاپ می‌شود. موفق باشید. 

2 محسن ذوالفقاری -ساوه 

وطا ارب ال د مورد الا اهر ای 
جاپ در صفحه ترازو مناسب بود که به همان قسمت 
ارجاع شد. سربلند باشید. 

2 پربچهر باقری -اصفهان 

( عبدالکريم سهولی -دیر - آبدان 
مطالب شما در مجله منتشر شود. 
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۵ احمدی نژاد از طرح تحول اقتصادی دفاع کرد 
درحالی که مجلس نگران این طرح می‌باشد. 

۵ دادستان تهران. نصب دوربین‌های مداربسته را 
در معابر تایید کرد. به این ترتیب می توان هر حرکتی 
رادرمغار کترل کرد. 

۵ رئیس جمهوری» صادق محصولی را جانشین 
وزیر کشور کرد. او از چهره‌های سیاهی است. 

۵ هفته‌نامه شهروند امروز توقیف شد. این اقدام 
درشرایطی که جامعه به انتخابات ریاست جمهوری 
نزدیک می‌شود سوال‌برانگیز است. 

0 روح الله حسینیان, ایت‌الّه کاشانی رارهبر ملی 
شدن صنعت نفت دانست ولی اعلام نکرد نقش دکتر 
مصدق جه بوده است؟ 

0 فرمانده پدافند هوایی از هوشیاری این پدافند 
خبر داد. 

۵ مشاوراحمدی‌نژاد. از نامه اقتصاددانان انتفاد 
کرد. تعدادی ازافتصاددانان»درسومین نامه حود 
درباره استفاده نادرست از دولت توضیح خواستند. 

۵ آزهاشمی رفسنجانی برای عضویت درشورای 
حکمیت اصولگرایان دعوت شد. 

0 درفرود گاه امارات. زنان ایرانی تفتیش بدنی 
شدند. 

0 درصورت تصویب مجلس »د کترهاومهندسان 
فا تحت و ده ار کر 

0 درادامه پیامد بحران اقتصادی غرب بورس 
ایران‌سقوط کرد. عده‌ای اعلام کرده بودند اقتصادایران 
بحران اقتصادی غرب دچار لرزش نخواهد شد. 

۵ در گیلان درختان را به بهانه مبارزه با خرافات 
قطع کردند. دراین استان مردم به چندین درخت 
دخیل می‌بستند. 

0 بمب گذاران‌بالی اندونزی اعدام شدند. این 
حادثه تروربستی در سال ۲۰۰۲ روی داد که ۲۰۲ 
کت ای کار 

۵ حادثه زیردریایی روسیه در اقبانوس ارام 1 
کشته داشت. این کشور رکورددار سوانح زیردریایی 
در جهان است. 

ی درکن ری برد خروج 
از بحران اقتصادی را اسان ندانست. 

e‏ پانگ با دولت جدید آمریکا مذاکره می‌کند. 

0 کشسورهای‌عرب گروهه ای فلسطینی را 
ده ۱ E‏ 

0 سازمان ملل بحران کنگو را بررسی می کند. 

۵ کوبا خواستار لغو تحریم‌ها توسط اوباما شد. 

۵ مدودف. خواستار افزایش دوره ریاست 
جمهوری روسیه به 1 سال شد. 

0 ریاست جمهوری در الجزایر مادام العمر 
e‏ 


| 
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پس از حملات هوایی پی درپی اسراییل به سوریه این 
ES rl‏ 
مورد حمله و تهاجم قرار دهد. 

آنچه میان آمریکاو سوریه گذشت در سایه هیاهوی 
انتخاباتی واشنگتن مخفی مانده وابعاد آن آشکارنشدولی 
امروزه با سپری شدن انتخابات و فر و کش کردن هیاهوها؛ 
ی ا ا ری ور 

درهفته‌هاو ماههای گذشته خصو صا پس از مذاکرات 
غیرمستقيم اسراییل و سوریه و دستوربشاراسد رئیس 
جمهوری سوریه برای برقراری رابطه با لبنان این ذهنیت 
به وجود امده بود که دمشق در مسیر دوستی باغرب قدم 
برداشته و درصدد تنش زدایی با کشورهایی است که سالها 
نقش دشمن و مخالف آن را ایفا می‌کردند. 

آنچه در جریان اجلاس ۶ جانبه سران در دمشق با 
حضورسران تر کیه. قطر و فرانسه روی داد ازاهمیت 
بسزایی‌بر خورداربود.دراین‌مقطع.زمینه‌برای گفت و گوی 
مستفیم سوریه و اسراییل 
ات وان 
آمریکا می تواند تمامی این 


وزیر خارجه ‌سوریه‌اعلام کرده‌که 


* ارتش آمریکادر خاک سوریه 


امنیت دربخشی ازمرزهای عراق باهمسایگانش برای 
ارتش آمریکا و دولت بغداد مساله‌ساز گردیده‌ومشکلاتی 
راب رای انهابه وجوداورده که همین مس[له اتهاماتی را 
متو جه تعدادی از همسایه‌ها کرده است. 

سوریه‌بارهانفوذ تروریست‌هاا زمرزهای مشترک با 
عراق رابه این کشور تکذیب کرده و حتی قول همکاری 
داده است. در این شرایط نمی توان قول و وعده دمشق را 
به‌طور کامل ردیا تایید کردزیرا آمریکایی‌هاو عراقی‌ها 
معتقد ند ردی از عناصر آشوب‌طلب لبنانی و عرب رادر 
مرزهای سوریه با عراق یافته‌اند. 

همچنین باید این واقعیت راپذیرفت که اگر زمینه 
فعالیت تروریستی در عرأق ازیین برودو راههای تردد 
آنها مسد ود شده و شرایط ناامن گر دد کسی به خود جرأت 
نخواهد داددست به چنین کاری بزند که نهایتش مرگ و 
نابودی خواهد بود. 

عراق با کشورهای ایران ترکیه» سوریه اردن. کویت 
وعربستان دارای‌مرزهای 
مشترک است. این کشور 
در زمان بعتی‌ها دارای 


تلاشها را بی اثر سازد. ۳ رابطه چندان قابل قبولی با 
7 یا ۰ ۹ ۹ ةا یکا ۰ ۰ 7 ۱ 2 
حمله‌ارتش امریکابه 0 > مر بش ر همسایه‌ها نبود به طوری 
یک روستای مرزی سوریه درددای حو هد بود که‌جنگ ودرگیری‌های 


اولین اقدام دز انستن زمینه 
نبوده‌وبا توجهبه اوضاع 
عراق و نفود عناصر تروریست از کشورهای همسایه به 
این کشوربه نظر نمی رسد آخرینش باشد به همین دلیل 
هم آمریکاو هم سوریه وعراق به این واقعیت واقفند که‌این 
اقدامات هراز چند گاهی ادامه حواهد داشت. ولی سوال 
این است که آیا طرفین درادعای خود صادق هستند یا این 
که هدفشان جوسازی عليه هم است؟! 

درطول سالهایی که از سقوط صدام و رژیم بعث عراق 
گذشته تامقطع کنونی» وزرای خارجه کشورهای همسایه 
به همراه وزير خارجه عراق چندین بار تشکیل جلسه 
داده و درباره موضوعات مختلف از جمله مسایل امنیتی 
به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ان د. یکی از محوری‌ترین 
مسایلی که‌دراین جلسات موردبحث فرا رگرفته وهمگان 
بر آن تاکید داشسته‌اند برقراری امنیت در مرزهای مشترک 
و جلوگیری از تردد عناصر آشسوب‌طلب و تروریست 
بوده‌است.امااوضاع حاکم بر عراق و استمراراقدامات 
تروریستی حکایت ازاین واقعیت دارد که اگر وعده 
کشورهای همسایه عراق مبنی بر کنترل مرزهای مشترک 
وجلو گیری ازتردد تروریست‌ها تحقق می‌یافت امروزه 
شاهد چنین اوضاع نابسامانی در این کشور نبودیم. 

البته بیان این مساله به منزله تایید دید گاههای امریکاو 
پامقامات عراقی نیست که تروریست‌هاعمد تا زآن‌سوی 
مرزهامی آیند واز حمایت و پشتیبانی کشورهای همسایه 
برخوردارند بلکه گویای این واقعیت اسست که فقدان 


مه 7 
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مرزی و سیاسی‌باآنها 
نشانه احتلاف بغدادبا این 
همسایه‌هابوده‌است که از آن جمله می وان به ایران 
کویت. سوریه و عربستان اشاره کرد لذا از روزی که 
دولت جدید دراین کشورروی کار آمداعلام کردمشکلی 
باهمسایه‌ها نداشته و تمایلی به دخالت درامورداخلی 
آنها ندارد. 
اعلام این مس‌له از سوی بغداد. به فال نیک گرفته شد 
وس 3اشت لی درم اد کل انا شاب مان 
برع ات اا از تانب دی او رهاق 
شیعی ویاواکنش‌های حاد گروهی ازاهل سنت خوش 
یا ےرا ہے و دوا هارا ع ا دم ود 
که آثارش راامروزه در قالب عدم شناسایی رژیم عراق 
تو سط تعدادی از کشورهای عربی و یافقدان سفار تخانه 
تال این کشر رها در یداد می تران مشاهده کرد که سیب 
گردیده رابطه بغداد با همسایه‌ها آنگونه که انتظار می رفت 
رشسد نکرده وبه مرحله قابل قبولی نرسد.لذامی توانبه 
جرأت اعلام کرد استمراراین وضعیت موجب خواهد 
شددولت و کشورعراق درنوعی انزوای حودخواسته 
قرار گرفته و یاباتحریمی اعلام نشسده از جانب تعدادی 
ازهمسایه‌ها و کشورهای عربی - اسلامی مواجه گردد 
که آثارش می‌تواند از نظر سیاسی واقتصادی به ضرر 
بغداد باشد. 
همسایگان عراق‌رادودسته‌از کشورهاتشکیل 
می‌دهند که به دورازرژيم‌ه او حکومت‌های حاکم بر 





آنهاء از نظر گرايش به آمریکابه دو گروه تقسیم می‌شوند 
lS‏ 

۱-کشورهایی که‌ازوابستگی عراق به آمریکارضایت 
نداشته و حضورنظامی آمریکارادر کناررمرزهای خود 
نمی‌پذیرند. این کشسورها که بارژیم بعٹی هم مش کل 
داشتند متهم به جانب‌داری از مخالفان دولت عراق و 
تروریست‌هاهستند درحالی که تاکنون مدرک واسنادی 
دراین ارتباط ارائه‌ نس ده‌است. البته اینگونه نیست که 
این کشسورهامخالف تمامیت ارضی غراق بوده و یا از 
نآرامیهاپشتیانی میکنند زیر هرگونه ناآرمی در عراق 
می‌تواند به کشورهای همسایه ريشه دوانده و آنهارا نیز با 
مشکل مواجه سازد. 

۲- کشورهایی که دوستان و متحدان آمریکا هستند و 
درضمله این کشسوربه‌عراق امکاناتی راذراشتیار فظامیان 
آمریکاقراردادند»امامش کل زمانی حادشد که گرایشات 
مذهبی بر خی گروههای حاکم عراقی‌نارضایتی نهاو اهل 
سنت رادریی داشت. 

این کشسورها که تعدادی از آنها سالها از 
متحدان و دوستان رژیم بعث و صدام بودند 
ویاازنظر گرایشات سیاسی ومذهبی با 
آنچه امروزه در عراق حاکم است مشکل و 
مساله دارند به بهانه فقدان امنیت. حضور 
سیاسی خودرادراین کشور کاهش داده‌و 
نشان داده‌اند که حواستار تغییر می‌باشند. این 
وضعیت برای دولت عراق و همسایگانش 
شیر اف تن شده است. 

همگان به این واقعیت واقف هستند که 
امنیت وآرامش عراق ویافقدان آن تاثیر 
بسزایی بر منطقه و همسایگان می گذارد. لذا 
کسانی کهازاقد امات ترورست خانندارق 
می کنند به این واقعیت توجه ندارند که 
استمرار در گیری‌ها علاوه بر این که می تواند 
کشورهای‌همسایه‌رادر گیرساخته‌وپای 
آنها رانیزبه این مع رکه بکش اند سبب ادامه 
حضور آمریکا و نیروهای بیگانه در این منطقه خواهد شد 
که چندان به نفع کشورها و حکومت‌ها نخواهد بود. 

شفک اش اه قوش اب ماهتا کلیو و ند که 
انگلی س ویس از آن آمریکادههاس ال است که دراین 
منطقه حضور سیاسی -نظامی دارند به همین دلیل انجه 
این روزها شاهدیم چندان عجیب به نظر نمی رسد و 
هراس آفرین و مشکل‌ ساز نخواهد بود. درحالی که باید 
براین مساله تاکید کرد که کاهش حضورنظامی آمریکا 
واستقرار صلح و آرامش می‌تواند سرایط را تغییر داده 
واوضاع راد گر گون کند که دران صورت هم همسایه‌ها 
از این وضعیت منتفع می شوند وهم این که منطقه روی 
صلح خواهد دید زیر از سال ۱۹۸۰ باحمله عراق به ایران 
آرامش و صلح از منطقه رخت بربسته و اوضاع دگرگون 
شده است. 

اگرنگاهی به تحولات ورویدادها در منطقه خلیج 
فارس‌بیندازيم»مشخص خواهد شد که جنگ عراق وایران 
سرآغاز تحولاتی گردید که امروزه دراین منطقه شاهدیم. 
درحالی که می توان به جرات اعلام کرد اشتی ودوستی 





خر تیم رس مس ریز یالاب سای در ارا 
0ات مى توانست 
زمینه‌ساز تحولات زیربنایی گردد که دستاوردش امروزه 
تمامی ملت‌ها را دربر گرفته و اوضاع راد گر گون می کرد. 

حملهامریکابه داخل سوریه که نخستین اقدام از 
سوی‌نظامیان آمریکایی درارتباط باسوریه می‌باشد گامی 
اساسی ویادر حقیقت هش داری از جانب واشنگتن به 
همسایگان عراق که مخالف تغییرات به و جود آمده‌دراین 
کشورهامی‌باشند تا تصورنکنند در صورت تحقق وعده 
اوباما مبنی بر حارج کردن ارتش آمریکا از عراق می‌توانند 
شرایط رابه نفع خود دگرگون سازند. 

بهانه این حمله که عده‌ای آن را اقدامی پیش دستانه با 
کر ا اما | اور رورس هان 
بود که گفته می شسود از طریق مرزهای سوریه راهی عراق 
شده‌ودست به اقدامات تروریستی می زدند. این حمله 
در منطقه مرزی ابو کمال در روستای السکریه صورت 





گرفت. در این ارتباط هلی کوپترهای ارتش آمریکا پس از 
عبور از مرزعراق و نفوذبه خاک سوریه اقدام به پیاده کردن 
نیرونمودند. آنهابا گشسودن‌آتش به سوی یک‌ساختمان 
نیمه‌ساز ۸نفر از جمله ٤‏ کودک و یک زن را کشتند. 

این اقدام از جانب یک مقام آمریکایی تایید شد و او آن 
راحرکتی موفقی ت آمیز عليه جنگجویان خار جی دانست. 
در شرایطی که حمله برای مقابله با عوامل القاعده صورت 
فعالیت‌های دییلماتیکش راآغاز کرده و استوارنامه خود 
را تسلیم هوشیار زیباری وزير خارجه عراق کرده بود. 

این دو کشورازسال۰۳ ۰ که با حمله امریکاو 
نداشتند اما در اواخر سال ۰ ۰دو کشورپرچم‌های خود 
مجدداً روابط دو کشوررابحرانی کرده و مقامات دمشق از 
عراقی‌ها خواستند پاسخ منطقی به این اقدام بدهند. 
صراحتاب راین مساله تاکید می‌ورزد که کشورش پایگاه 


امات کی TIO‏ 


حمله آمریکابه همسایگان نخواهد بود»ولی این سوال 
مطرح است که ایادولت عراق قادر به متوقف کردن امریکا 
همست یا ۱۲۸۵ 

اسراییل که در صددازسر گیری روابط باسوریه و صلح 
بادمشق است. اعلام می‌دارد این حمله نظامی هیچ تاثیری 
روی‌اسرابیل نداشته ونمی‌تواندمذاکرات راتحت الشعاع 
قرار بدهد. 

آمریکا. سور یه رامتهم به پناه دادن به شورشیان 
خارجی می کند درحالی که دمشق این ادعارارد می کند. 

سوریه که نسبت به این اقدام حشمگین بود در نامه‌ای 
به دبی کل سازمان ملل و شورای امنیت خواستار رسید گی 
می‌ شسود ودبي ر کل نیز به انتقاد حمله امریکا پرداخته و 
می گوب د:چنین اقدامی برفضای مثبت به و جودامده‌در 
خاورمیانه همچنین روند صلح» تاثیر منفی می گذارد. 

سوریه برای نشان دادن عصبانیت خود. نیروهایش را 
ازمرزهاعقب کشیده ومشکل امنیتی ایجاد می کندزیرا 
عقب کشیدن نیروها در مرزی به طول 
۰ کیلومتر می تواند زمینه مناسبی 
برای تروریست‌هابهوجودبیاورد تا 
پاش از کفنقه دست به ترور تاه 

هرچند دمشق دست به تهدید 
توخالی آمریکازده‌ووزیر خارجه 
ین سور ۱ درو اس ون 
بهامریکادردناک خواهد بودولی این 
واقعیت راباید پذیرفت که حمله امریکا 
می تواند امیدواری به وجود امده درپی 
مذاکرات غیرمستقيم سوریه و اسراییل 
واجلاس چهارجانبه سران در دمشق را 
که نکسا و 

البته بر خی از مقامات آمریکایی ادعا 
کرده‌ان د که دمشق رادر جریان حمله 
قرارداده‌بوده‌اند. این مسله از حانب 
سوریه تکذیب می‌شود. اما مساله این 
نیست که ایا امریکایی‌ها درادعای خود 
صادق هستند یا این که در صدد زهرچشم گرفتن از دمشق 
ودیگرهمسایه‌های مخالف عراق بوده‌ان دبلکه انچه 
اهمیت دارد این است که آمریکا می خواهد به همسایگان 
عراق این واقعیت را اثبات کند که به هیچ وجه فکر خلافی 
درباره حکومت بغداد به سر خودراه ن داده و درصدد 
تضعیف ارکان این دولت برنيابند. 

آمری کا خودرابرای خرو ج آبرومندانه از عراق آماده 
می‌سازدامااین به منزله حرو ج از حاورمیانه و حلیج فارس 
هت نتروارت گر 
خود دراین منطقه در تلاش است کنترل اوضاع رادر 
دست گرفته و اجازه ندهد ارامش و امنیت مورد نظرش 
حدشهدار شود. اگرا زاین زاویه حمله محدود آمریکا 
به سوریه مورد بررسی قرار بگیرد باید در انتظار دیگر 
حملات بود. حملاتی که می توان داوضاع رادر جهت 
حواسته واشنگتن و متحدانش تثبیت کند. ولی دراین 
صورت نمی توان برقراری صلح و امنیت رابرای عراق و 
رژیم این کشور تضمین کرد. 





مه 


دعا حففت عبادت است 


8ر سول اک ۲ص ) 


سه کا له کیان فولادی 


بت بر ستان در تهران 
انخ)» نام یکی از جدید ترین محصولات از سری 
تولیدات موادافیونی است که درب ازارایران پیدا 
شده مواد مخدر یا توهم‌زایی که هر روز نام جدید و 
عجیب تری پیدا می‌کنند تا اگر روزی با نام هرویین و 
تریاک و شیره شناخته می شدند و همین نامهای زشت 
و متعفن برخی رااز نزدیک شدن به آنها دور می کرد 
امروز زیبایی نامها دست کم ویترین جذابی برای انها 

که اولین بار با آنان آشنا می‌شوند. فراهم کند. 
واژه «اعتباد و معتاد» هم آنقدر بدبوو مشمئ زکننده 
شده‌اند که کمتر جوان ایرانی حاضر است بااین صفت 
روزهای اول جوانی برای انها که هنوز درامد جندانی 
ندارند.آنقدر گران‌هست که‌این هم مانع دیگری‌برای 
معتاد شدن‌باشد.مافیای‌سیاه‌موادمخدرو توهم زااینها 
رابه خوبی فهمیده است. راه‌حل هم پیدا کر ده است و 
به این تر تیب عملیات «به‌روز شدن» آغا زشده. نامها 
جدید می شوند: شیشه کراک. نخ!بوی بد استفاده 
ازانهابا ترکیبات شیمیایی جدید ازبین می‌روند. 


وزیری که «جزیره» خر ید 

ریاست محترم قوه قضایبه در جایی بااشاره 

به زندگی پاک و به دوراز سوءاستفاده‌های مالی 

بسیاریازمدیران‌ایرانیء وضع آنهارااینچنین با وضع 

برخی از مسوولان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 

فارس مقایسه کرده بودند که: «برخی وزرای دولت 

ایران حتی خانه مسکونی شخصی از خود ندارند» 

درحالی که برخی وزیران دولتهای عربی حاشیه 

حلیج فارس صاحب چند جزیره هستند.) و البته 

تردیدی‌نیست که اشرافیگری مدیران کشورهای 

ثروتمند حلیج فارس با شیوه زند گی 

مدیران ایران فاصله بسیاری درد 

رای ی ال کیک 

مدیران ایران هم به بهانه اجاره‌نشین 

بودن چند وزیر تعقیب و پیگیری 

نمی‌شوند» رئیس دیوان محاسبات 

را مارا ترا تک 

کمتر از آن شنیده‌ایم» هماکنون بیش 

از سیزده هزار و پانصد مدیر اجرایی 

کشور در محاکم قضایی درگیر 

پاسخگویی به شبهاتی هستند که در 

پرونده‌ها مطرح شلده است. به 

این ترتیب بیش از چهارهزارو پانصد 

پرونده تخلفات مدیران دستگاههای 

اجرایی درایران در دیوان محاسبات 

کشور درحال رسیدگی جدی 


حتی اگر از فاصله‌ای بسیار 
درد ان ماه فا راه 
استفاده کردن هم بسیار ۱ 
ساده‌تر از گذشته می‌شود. 
هر محصول جدید هم یک 
جمله تکراری به دنبال خود 
می‌آورد: «اعتیاد ندارد). 
آنچه بود» کمتر شدهاند در 
یک محصول شیک و تمیز روبروست. محصولی که در 
در ار او 

این محصولات جدید بااین ظاهر زیبا حیف است که 
تنها جوانان راهدف بگیرد بنابراین نوجوانان دبیرستانی 
یارس ار این 
(جدیدها) باشند. دبیر ستاد مبارزه‌با مواد مخدر و رئیس 
نیروی انتظامی می گوید: «اتفاقأ موفقیت ایران در راه 
مبارزه‌باموادمخد رباع شده تاه ر چندوقت یکبار یک 
و 


قراردارد که درهر پرونده جند مدیر اجرایی مشغول 
پاسخگویی هستند وسرجمع‌به عددسیزده‌هزارو پانصد 
رسیده‌اند. رئیس دیوان محاسبات این رقم چشمگیر را 
توضیح هم می دهد تأمعلوم شود تمام این سیزده هزار 
ر الا ر ا روي عل ر کا ا ر ا 
از ا ا عده. اکثرامدیران جوانی هستند 


رئيس دوان محاسیات از وجود 
«هزاران» پرونده درحال رسیدکی از 
تخلفات مدیران خیر می دهد 





آنقدر آگاه شده‌اند که به ساد گی در دامهای کهنه اعتیاد 
نمی‌افتند.» اما ماجرای این «جدیدها» قصه تازه‌ای است 
و تولیدکنند گان آنها هم با هر محصول جدید امیدواری 
تازه‌ای پیدامی کنند. خبری‌هم هفته قبل پخش شد 
دستگیری‌هشتاد زن و مر د جوان‌در یک «میهمانی شیطان 
پرستان» در شهرستان کرج استان تهران. گروههایی که 
نمونه‌های‌اولیه‌اش از دههاس ال قبل درغرب متولد 
شدند.فرقه‌هایی که‌دراخرراه‌ازادی‌بی هدف ودر 
روزگاری که همه چیزدرغرب تجربه‌ شده‌بوداین 
بارنام شسیطان پرستی راانتخاب کردند تادر دنیایی که 


که به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات.دست 
و و و 
این کارها هم جزو تخلفات یا احیاناً جرایم است. 
رئیس دیوان محاسبات درنهایت از اینکه ناچار شده 
چنین خبری رابه اطلاع رسانه‌ها رساند. چندان 
خشنودنیست. و جوداین تعدادپرونده‌برای مدیران 
اجرایی جمهوری اسلامی ایسران را محل تامل و 
در کر ات بارس ی رای رز 
اتفاقااطلاع رسانی نسبت به و جود چنین پیگیریهای 
گسترده‌ای برای افکار عمومی آرام‌بخش تر است یا 
اینکه سالها بگذرد و دراخبارایران هیچ جمله‌ای و 
اشاره‌ای به تخلف و دستگیری چند مدير 
ار ار 
چطور باید پاسخی برای بی‌نظمی‌های 
نه چندان کم تعداد در نظام اداری ایران 
بات ورف روتسا با کاس ره 
ار lI‏ 
اک ای انم باه عرص طار اراک 
چشمان تیزبین و بسیجی مدیران آنها را 
دنبال می کنند وهراز چند گاه نیزبا تخلفات 
احتمالی» سخت برخورد می کل سار 
خحشنودتر و مطمئن ترند تازمانی که‌هر 
روز بی‌نظمی‌ها و سردرگمی‌های نظام 
اداری رابه چشم خود ببینند ولی به چشم 
خود نبینند که یکی از مدیران به جرم 
تخلفات اداری مورد پیگیری و مجازات 
ار را 











6 نا 


این گروهها هم بیشتر می‌پسندند تا 


با ماندن در تاریکی و رمزآلودگی. 


کنجکاوی بیشتری در بار ه خود برای مخاطبان ایجاد کنند Ee‏ 


درآن نیطان مظهر تمام بد یهاست» پرستش شیطان به 
عنوان دورازذهن ترین و عجیب ترین پدیده‌هم تجربه 
شود. شاید در میان تجربه‌های تکراری قبلی» این لذت 
جدیدونویی باشد. تجربهای از انحطاط اخلاقی که 
تمام مرزهای ممنوع را پشت سرم ی گذاشت و تمام آنچه 
پشت واژه«ممنوع» مخفی شده بو د را آمتحان می کرد. 
امروزالبته همین هم بارهاو بارها آزموده شده و دیگر 
تجربه جدیدی نیست. شیطان پرستان غربی هم فرقه‌ای 
شده‌اند مانند صدهافرقه‌بی‌سرانجام امابرای کشورهایی 
او سا 3 
تجربه‌های گذشته آنهابه جدید ترینها تبدیل می شود و به 
این ترتیب گروه‌های زشت واندک بااین نام درشهرهای 
بزرگ ایران هم تشکیل می شوند تا تجربه‌های گذشته 
غرب رابرای جوانان کنجکاو شرق ‌هم تکرار کنند. و البته 
رس ای دار را 
همانهایی هم هست که هر راهی را برای فروش مدلهای 
جدید مواد مخدر امتحان می کنند. نگفتن و مخفی کردن 
وجودو تولد چنین دسته‌های کمتر شناخته شده‌ای در 
را الصا تا Il‏ 


ازاین گردهمایی‌ها می‌خواهند. اینکه هاله‌ای از ابهام و 
اسرا رآمی زگی اطرافشان‌باشد تاجوانان کنجکاودیگری 
پرده‌های‌این گروههای مخفی را کنار بزنندوسراغشان 
رابگیرند. درحالی که خوشبختانه زشتی رفتار چنین 
دسته هایی در فرهنگ ایرانی آنقدر هست که اگر چهره 
فرو رفته در تاریکی شیطان پرستی برایشان روشن 
شود همین خرده‌بازاری که برایشان در فشرهای 
مرفه‌تر شهرهای بزرگ ایجاد شده جمع شود. 

در آخرین میهمانی که از چنین گروههایی کشسف 
باب کت نا کاس ام ۵ ۱ مراد محر 
ومشسروبات الکلی عنان از کف داده‌بودند. هر چند 
در قوانین ایران‌برای تشکیل جنین دستجات جعلی 
وبی‌هویتی. مجازاتهای چندانی نوشته‌نسده‌ودر 
روزهایی که قانون مجازات اسلامی در مجلس 
شورای اسلامی مورد بررسی و بازنویسی قرار گرفته 
اوردن چند کلمهبرای مجازات شد ید تر انها که 
برای سوءاستفاده. چنین گروههایی را گردهم جمع 
می کنند. دستگاه قضایی رابرای روبروشدن با مجرمین 


خوشحال‌ترین شر کتهای این روز ها 


بحران اقتصادی در غرب روزبه‌روز سنگین تر 
(بیست)» راهم برای خود انتخاب کرده و در آمریکا 
اخرین روزهای بوش دورهم گرد آمده‌بودند هم نتیجه 
قابل مشاهده‌ای نداشت. بهای نفت هم در بحرانی ترین 
روزهاست وبیم ان هست که شاید رقمهای زیر 0۰ 
دلار برای نفت هم تجربه شود وروزهای خوب نفت 
یکصد و ینجاه‌دلاری کاملاً فراموش شود کار خانجات 
بزرگ اروپاو آمریکا هم هر روز خبر از اخراج بسیاری 
از کارمن دان خود می‌دهند تا آنجاکه«بی.ام.و » آلمان 
و جنرال‌موتورزآمریکاهم ازاین اخراجهادرامان 
نمانده‌ان د.امابرای انکه حهعره عجیب و حیرت‌اور 
آنسوی‌س که اقتصاد راهم ببینیم.بد نیست در همین 
روزهای بحرانی که ظاه رآ صدای تمام فعالان اقتصادی 
جهان به هواب ر خاسته. گزارشهای مالی شر کتهای بزرگ 
نفتی جهان رامرور کنیم. 

هفت خواهران نفنی که بز رگترین دلالان و 
باید این روزها گرفتاری فراوانی داشته باشند:شرکت 
«اکس ون موبیل» (72۲:60101۷10111) یکی از همین 
شرکنهای‌نفتی امریکایی.اعلام کرده‌سودامسالش 
بیش از ۶۰ در صد بالا رفته ورکوردنفع مالی شرکتهای 
امریکایی راشکسته است و سود خالص شرکت در سه 
ماه سوم سال ۲۰۰۸ میلادی به رقم رویایی ۱۵ میلیارد 
دلاررسیده.شرکت«شل»(511011)هم‌رو زگارش 
خوش است و در بحرانی ترین روزهای اقتصاد جهان با 








در بحرانی‌ترین روزهاء سود خالص 
برخی از این شرکتها نزدیک به د رآمد 
دکسال ابران از محل فروش دفت است 


میلیارد دلار سود حالص به چنگ آورده و این راباید به 
گزارشی که چند هفته قبل ش ر کت نفتی انگلیسی «بریتیش 
پترولیوم» منتشر کرد افزود. این شرکت نفتی انگلیسی 
هم در سه ماه گذشته» د رآمدش به حدود یکصد و هشت 
میلیارددلار رسیده‌است که ازاین رقم هشت میلیارد آن 
سودخالص بوده‌است.می‌بينيم که‌درروزهایی که ظاهراً 
اقتصاد غرب در جاله‌های عمیقی افتاده است و اینطور در 
جراید ورسانه‌هامی گویند ومی‌نویسند. غولهای‌بزرگی 
هم هستند که طبق ادعای خودشان, در سال نزدیک به 1۵ 
میلیارددلار سود خالص داشته‌اند. درامدی نزدیک به کل 
درآمد ارزی کشور عزیزمان ایران. 


امات کی () ۷۹ 





خواندنی ها 

درخبراست که شخصی به حضور پیغمبر اکرم(ص) 
رسید و گفت: یا پیغمبر» فردا روزی من چیست؟ 

حضرت تبسم فرمودند و گفتند: 

-ای مرد فردا تو شیر برنج تناول خواهی نمود. 
مرد دردل خود قسم ياد کرد وبه خود دشنام داد 
که اگر از گرسنگی بمیرد. شیربرنج نخواهد خورد. 
ظهر که به منزل امد دید زنش شیربرنج پخته است. 
جریان رایرسید. زن به او گفت:«همسایه برای انها 
شیر آورده و او هم شیربرنج پخته است.» مرد بدون 
اینکه حرفی بزند. از منزل حارج شد و به منزل یکی 
از فامیل رفت. بازهم دید در ان منزل هم ناهار 
شیربرنج دارند. حرفی نزد و از آنجا هم خارج شد. 
با خود اندیشید. از شهر خارج شود. 

مسافتی را طی نمود. کاروانی رادید که مشغول 
کار هستند و دیگی در روی تیه‌ای گذاشته‌اند که 
می‌جوشد با خود گفت: «می روم و نگاه می کنم» 
اگر شیربرنج نبود. می‌خورم.» 

چون دیگ درحال جوش بود. چیزی نفهمید. 
کفگیر را برداشته و در داخل دیگ فرود برد و نگاه 
کرد.اتفاقً ساربانان از شیر شتر شیربرنج پخته بودند. 
فوری کفگیر را گذاشته و از تبه فرود آمد که ناگهان 
یکی از ساربانان این منظره را دید و فریاد زد: 

-عرب!عرب]... 

او نگاه کرد و دید هوا پس است. ولی به ناچار 


می خحورید. چون برای من شیربرنج خوب نیست؟) 

ساربان گفت:ای برادر, کورخوانده‌ای تو درمیان 
می‌زدند تا شیربرنج بخورد. خلاصه خورد و فردا 
به مسجد أمد. 

خض ت سوال کردند: «دیروز ناهار خه 
خوردی؟» پاسخ داد: «همان که می‌دانی!» 

حضرت تبسم نموده و فرمودند: اتو که 
نخوردی» ولیکن به حوردت دادند!» 

بز رگواری خواجه نظام الملک 

بود. سی سال وزارت کرد. عاد تش این بود که هر وقت 
هدیه یا نوبرانه‌ای برای او می‌آوردند» بین حاضران 
تقسیم می کرد. روزی باغبانی سه خیار نوبرانه برای او 
اورد. برخلاف همیشه هر سه خیار راخود خورد و به 
حاضران چیزی نداد اما باغبان جایزه و دستمزد قابل 
توجهی بخشید. اهل مجلس از کار خواجه تعجب 
کردند. یکی از حاضران طاقت نیاورد و علت این کار 
را پرسید. خواجه گفت: هر سه خیار را که چشیدم» 
تلخ بود. فکر کردم اگر به حاضران بدهم شاید یکی 
از آنها از تلخی آن روی درهم کشد و حرفی بگوید که 
باغبان سرافکنده و شرمنده شود. 
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«الو آقای میرزایی ؟ 
2© بفرمایید؟ 
شدم ! 

۶ خان م اینجا ادرسش خیلی مشخصه. یک 

بالا خره ساختمان راپیدامی کنم و چند دقیقه بعد 
مقابل آقای میرزایی نماینده یکی ازشر کت‌هایی که‌به 
صورت پیمانکاری باشهرداری‌همکاری دارد می نشینم. 
در مه حقیقت اووهمکارانش سعر دارند شسه ماراتمیز 
نگهدارند. اما آنچه که برای من باو رکردنی نبود محل دفتر 
است. در حالی که من انتظار یک دفتر کاری شیک و آنچنانی 
راداشتم وارد اتاق ساده و کوچک آقای میرزایی شدم. بین 
اتاق و آبدارخانه‌هیچ پرده‌ای» دیواری و جود نداد نیتم 
کتری در حال جوشیدن بودواتاق گرمای مطلوبی داشت 
که باصحبت‌های صمیمانه و به دور از اغراق آقای میرزایی 


گرمتر هم شد. 
#۰« 
> لطفا خودتان راییشتر معرفی کنید؟ 
6# سیدرضادهکردمیرزایی» پیمان_کارناحیه ۳ 
منطقه ۱. 


۸ ساله است. زمانی که از تحصیلاتش سوال می کنم 
سازمان بین المللی کار از ایتالیا دارد. 

جندسالاست که دراین زمینه فعالیت 

۶ سال. سی ودوسال در شهرداری سابقه 
خدمت دارم و حدود1 ۱ سالی می شود که پیمانکار 
هستم. ۱ 

^> چه طور سر از اینجا در اوردید؟ 

۶ سابقه من در شسهرداری مربوط به حدمت در 
قسمت خدمات شهری می شود که وظایفی مانند نظافت 
شهری و حمل زباله شهری رابرعهده دارد. بازنشسته 
که شدم حقوق با زنشستگی صرف نداشتم و من تصمیم 
گرفتم با تو جه به تجربیات ۳۲ ساله‌ام به سراغ پیمانکار 
شدن بروم. 

چون جرقه این گزارش از ماشین‌های قرمز و کوچکی 
شروع شد که مد تی است جای آقای رفتگر را گرفته‌اند. 
آقای میرزایی در پاسخ به سوال: این ماشین‌ها تولید کدام 

۵ اغلب آلمان البته ما ماشین‌های انگلیسی هم 
داریم. 

« این ماشین‌ها مشابه ایرانی دارند؟ 

«) فعلا خیر. 

دوست ندارم باور کنم در کشورمن این اتومبیل‌ها 
تولید نمی شوند و ادامه می دهم : 










د رای نگزارش متفاوت ماقصد دار یم پاسخ سوالهای شما رادرباره ماشین‌های جد یدی که دو سال ی است به 
صورت محسوس ونامحسوس کو چه و خیابان شهر ما را تمی ز م یکنند و چه بخواهیم و چه نخواهیم در بین 
هموطنان جایی برای خود با زکرده‌اند بدهیم و بدون هر حرفی می‌رویم س راصل مطلب: 


6 این بستگی به سرمایه گذارهای ایرانی دارد. از 
طرفی قیمت این ماشین‌ها بسیار زیاد است از ۱۲۰ میلیون 
تومان تا ۲۵ میلیون. البته باتو جه به نیروی جوان ومشتاق 
امیدوارم به زودی شاهد تولید داخلی این ماشین‌ها باشیم. 
گاهی پیش می اید که مهندسان جوان سری به ما می‌زنند 
و از چند و چون این ماشین‌ها سوال می‌کنند اماهنوز کسی 
برای این موضوع سرمایه گذاری نکرده است. 

© ماشین‌ها صفر بودند پا دست دوم؟ 

0 قطعأصفر بودند واز طرف شسهرداری تهران 
(سازمان موتوری) وارد کشسورشدندوبا توجه به اینکه 
مالکیت آنها متعلق به شهر داری تهران است به صورت 
اجاره‌ای دراختیار پیمانکاران قرارمی گیرد و ما ماهیانه 
حدود یک میلیسون و پانصد هزار توم ان اجاره بابت هر 
ماشین پرداخت می کنیم و البته هزینه راننده» سوخت و 
تعمیرات به عهده خود ماست. 

2 با تو جه به وارداتی بودن ماشین‌ها وضعیت تعمیر 
آنها به جه صورت است؟ 

۵ شر کت‌های وارد کننده افراد متخصص راجهت 
گذراندن دوران آموزشی به کشورهای مذ کور فرستاده‌اند 
و نمایندگی‌های آنها در حال حاضر فعال هستند. 

2 جند سال است که در دیگر کشورها از این 
تکنولوژی استفاده می شود؟ 

کمی مکث می کند و بعد می گوید : 

© © به خاطر دارم سال ۵۶ زمانی که دراروپا بودم این 
ماشین‌ها در حال فعالیت بودند. 

2 عمر مفید این دستگاه‌ها جقدر است؟ 

© 2 در خارج از کشورده سال و مادو سالی می‌شود 
که از این ماشین‌ها استفاده می کنیم. 

این ماشین‌ها دقیقا جه کار می کنند؟ 

گر فکرمی کنید این ماشین‌هافق ط کناره 
حیابان‌ه اراتمیزمی کنند دراشتباهید این رفتگرهای 
مکانیکی کارایی‌های زیادی دارند 

این دستگاه‌ها علاوه‌برداشتن کارواش جهت شست و 
شوبه سیستم مکش نیز مجهزند که باعث می شود بتوانند 
علاوه بر زباله‌ها برگ‌ها و لجن‌هارانیز جمع آوری کنند. 














ان بر عهده شهرداری نیست. 


صاحب دو دختر و بک پسراست و دخترها از اسانید دانشگاه اصفهان هستند و پسر 


اهل تجارت و بازار. 


© آقای سلطان علی عینی مسوول یکی از ماشین‌های حمل زباله می گوید: در 


طول روز ما نزدیک ۱۷ تن زباله جمع آوری می کنيم.!! 


7 
اطاعات لل دار ۳۳01 


خاک در داخل سطل‌های 
« نخاله‌های ساختمانی در حد ۲ تا ۵ کیسه 


توسط همکاران آقای میرزایی جمع آوری می‌ شود ولی بیشتر از 


به علاوه به وسایل لازم جهت برف رویی نیز مجه ند که 
هنوز نیازی برای استفاده از انها ندیده‌ايم. 

نوبت به ساعات کاری که می رسد متو جه می شوم 
وقتی می گوید ما راعلاقه در اینجا نگه داشته یعنی چه: 

© 2 کارماتمام ۹۵ ۳روزاست بدون‌اینکه روزوشب 
بودن در آن تاثیر بگذارد» بدون‌اینکه مهم باشد زمستان 
است یاتابستان. یک گروه‌ازمااز ۹ شب تا صبح» گروه 
دیگر از ۸صبح تا شب. 

0 یعنی از ساعت ۸صبح تا شب چه کارهایی انجام 
می شود؟ 

به اینجا که می رسیم آقای میرزایی گله نمی کند. و فقط 
توضیح می دهد: 

© 2 همانطور که می‌دانیم زباله ریزشی توسط مردم 
زیاد است این درحالی است که ما به اندازه کافی مخزن نسب 
کرده‌ايم اما مردم شاید به دلیل گرفتاری یا هر چیز دیگری... 

به‌ه رح ال ماشین‌های مادوب اره‌به محل‌های 
ماموریتشان رجوع می کنند و زباله‌های جدید را جمع 
آوری می کنند. 

شرکت‌هاهم که اکثراساعت ۲یا ۳ تعطیل می کنند در 
همان ساعات زباله‌های خود را بیرون می گذارند که ما در 
همان اغات ان > جمع آوری می کنیم. 

کسبه و تجار هم که ساعت ۸یا ٩‏ تعطیل می کنند که باز 
ماسرویسی مخصوص این ساعات در نظر گرفته‌ايم. 

^ با تو جه به این میزان سرویس دهی که اغلب در 
ساعات ترافیک است آیا مشکل سوخت ندارید؟ 

* بیشترماشین‌های‌ما گازوییلی هستند که‌هنوز 
سهمیه بندی نشده‌اند در مورد ماشین‌های بنزینی هم 
سازمان خدمات موتوری شسهرداری تابحال دست مارا 


خالی نگذاشته است. 
2 این دستگاه‌های رفتگر گواهینامه 


۶ سازمان موتوری 







































یس بارار 
به سراغ راننده‌هابروم که به قول خودش از 
a‏ 
ازمردم خواهش دارد کمی درساعات بیرون گذاشتن 
زباله‌ها دقت کنند. 
آقای خلیلی پورنماینده ش رکت من رابه‌رانند گان 
اولین مصاحبه‌شونده آقای یوسف دوا است. که 


مه ھا 
نا ی 


مسوول اتومبیلی به اسم شستشوی مخازن مکانیزه است. 





پنج سال است که به صورت قراردادی با این شر کت 
همکاری می کند و تاسوم راهنمایی نیز تحصیل کرده است. 
اومی گوید قسمت بوده که ازاینجا سردراورده است‌ و از 
حقوق حدود ۰ هزار تومانی‌اش هم راضی است. 

0 در مورد عملکرد این دستگاه بیشتر توضیح 
می دهید؟ 

02 این ماشین هم ‌قابلیت شستشوی جداول 
وکناره‌ه ای خیاب‌ان‌راداردوهم‌برای‌شست‌وشوی 
ماشین‌های دیگر در نظر گرفته شده. شامل یک مخزن آب 

© باتو جه به کار بیرون روزانه حدود ۲۰ لیتر. 

اواز مکانیزه شدن‌این دستگاه‌هاراضی به نظر می رسد 
سردشان شده. کنا را تومبیلش می ایستد تاعکسش رابگیرم 
و بعد از هم خداحافظی می کنیم. 

نفر بعد مرد بلند قد و سیه چرده‌ای به نام آقای غفاری 
است. 


جد سال سابقه کار ذارید: ۲۵ سال: 








می دیم که در معرضص 
ت. بعد از مد تی نیسان‌های زباله 


مستقیم آلود گی قرارداشت 


ی 


داشت. تا اینکه سه جهار سال پیش این ماشین‌های مکانیزه 
روی کا رآمدندوبه صورت خود کار سطل‌های زباله بزرگ 
رابر می دارند تخلیه می کنند و به زمین می گذارند و کار گر 
فقط با دستکش سطل رابه کنار این ماشین‌هامی کشد. 

له داستان زپاله‌های نیمارستانی جد است: 

این ماشین‌ها هم تقریبا شبیه همین ماشین‌هاست ولی 
فقعط به بیمارستان‌ها احتصاص دارد چرا که زباله‌های 
بیمارستانی نباید با زباله‌های شهری جمع آوری شود. 

درموردساعات کارش می گوید:مااز ٩صبح‏ شروع 
می کنیم تا ۱۲ بعد از ظهر بعد از یک ساعت استراحت از 
ساعت ۱ ت۱1 بعد از ظهر و در شیفت سوم از ٩‏ شب شروع 
می کنیم تابه پایان محدوده محوله شده برسیم. 

او شاه خر ددر ی اه مان سر 
میک ترا واه ار وا وی ار 
برای خرید این ماشین‌ها مبلغ ناچیزی است. 

البته هنوز کسانی هستند که به صورت دستی زباله‌ها 
راجمع آوری می کنند. 

وآقای‌بلوری راننده‌نیس ان حمل زباله یکی از آنها 
ایتا ال ساف کار 

اومی گویدهر چند هنو زبا تماس مستقیم زباله‌هاجمع 
آوری می شوند ولی پیشرفت‌های زیادی در این زمینه 
صورت گرفته است. 

7 همکار او آقای 

حمشیدی ۲۲ ساله است 
که در تماس مستقیم با 
زباله‌هاست. می گوید: 
سخت ترین قسمت کار 
جمع آوری لجن است. 

حقوق ماهیان‌اش 
۰ هزار تومان است 
درازای کاراز ۸صبح تا 
۲و نع ازظهر هة 

می گوید بیکاری او 
رابه اینجا اورده است. 

در دلم اورا تحسین می کنم که به جای بیکاری اکنون 
به شغلش افتخار می کند. 

و اما بالاخره نوبت به ماشین‌های جدیدی می رسد که 
من تا بحال داخل آنها را ندیده‌ام. 

اقای محمد 
محمود زاده مسوول 
این جاروی جدید 





است که حدود۸ 
ماهی ی تیک 
جمع اوری زبالهما 
وارد شده است. 

دز مورد حارافوم 
این دستگاه می گوید: 
اول از همه اینکه 


ات وی مب 


عبات تن 0 ۹ نس ۸۷ 





هم به این 
O ۱ Ee‏ 
شود و بعد توسط فرچه‌های گردان خاک به داخل محفظه 
مربوطه هدایت می شود. 

NSC EG as 
می کند:‎ 

امروزاولین باران جدی در حال باریدن است و تا به 
حال در این شرایط قرار نگرفته‌ايم. 

Es‏ تسامش قول سود غاط بودهاست و 
تراژدی ورود کالاهای چینی و ورشکستگی و... 

و آخرین فرد مصاحبه کننده راننده‌همان ماشین‌های 
قرمز کوچولو است. 

عباس پور یوسف دوسالی می شود که به صورت 
پیمانکاری مشغول کاراست. او در مورد سیستم این 
ماشین‌ها اینطور توضیح می‌دهد: 


۳3 


3 





این جاروبرقی تمام هید رولیک است وبیشتر زباله‌ها 
راجمع آوری می کند. قدرت مکش ماشین نزدیک یک 
لسغت ها رال کار کش ادا کرد 
درساعت ونهایت سرعت ممکن آنها ۰ کیلومتر در 
ساعت. ظرفیت مخزن اب ۳۵۰لیتر و مخزن زباله ۷۰۰ تا 


۰ ۰ کیلو است. 

© سخت ترین وسیله برای جمع اوری این ماشین 
چیست؟ 

6 # شیشه‌های خانواده‌ای که پر باشند. 


اودوست داشته نظامی شود که‌سرازاینجادر آورده 
است.زمان تعریف خاطره می گوید تمام روزهای ما 

اک او ادات رار اما تایه ات 
هیچ وسیله ای برای پخش رادیو ضبط یاسی دی در آن 
دیده دمی‌شود. 

بد نیست این راهم بدانید که او تعطیلات ندارد و عید 
تنها یک روز تعطیل است به شرط معرفی جایگزین. 

به پشت سر خود که نگاه می کنم محوطه کاملا خالی 
شده‌است. و آن جمعیتی که من هنگام ورود با آنهاروبه 
رو شدم فقط برای پاسخ گفتن به سوالات من به اینجا آمده 
بودند. از آقای میرزایی تشسکر می کنم و به راه می‌افتم. در 
طول مسیر صدای باران رامی شنوم که قدم به قدم بامن 
با آبگرفتگی معابر مواجه شسویم مقصر کیست؟ آیا آقای 
میرزایی و تمام پرسنلش با کار شبانه روزی درسرماو 


دای 5 


3 





۰ 


دا ددن 


و 


۰ 


د حرف بو نید و وا۵! 


وش 


۰ 


کند به 


وغم مخالفت هادن فعال ذ شود 


و ابن دار 


رففا رها و 
۵ اکس ۵ا 
قلب 
شجاع 


مقد مه 


یک جوان ۱ ۱ ساله حتی چس از مرک هم زاهی جرای 
خنجات انسانها چیدا کرد 


«لینداو دو پسرش پس از مرگ نابهنگام شوهرش زن دگ یآرام و 
ساده‌ای را پشت سر م یگذاشتند وآنجه که برای لیندااهمیت داشت 
وب هآن فکر م کرد آینده پسرانش بود. و لیندا اعتقاد بسسیاری به 
آینده آنها داشست. اما در یک عصر هنگام. صدای شلیک یک گلوله 
ارامش زن دگی آنها و تفک رلیندابه سوی اینده رادرهم شکست. 


زندگی لیندابرای هميشه به مسیر دیگری افتاده بود...» 


دکتر بهمن بهروزی 
لیندا و پسر انش 


لیندا زویگل زنی ۶4 ساله بود که پس از آنکه شوهرش 
رادرسانحه تصادف اتومبیل در جهار سال پیش تر از دست 
داده بود. در کناردو پسرش در شهر کوچکی درمرکزایالت 
کالیفرنیاء زند گی می کرد. اریک. ۲۱ ساله و بن ۱ ساله. دو 
پسرلین دابودند که یکی در کالج ودیگری در دبیرستان 
مشغول تحصیل ۲۳ 
بسیاری نشان داده بو دند و مادر به آنها افتخار می کرد. هر دو 
پسر دارای جثه‌های بزرگی بودند که این امر سبب شده‌بود 
تادر تیم‌های ورزشی عضویت داشته باشند اما از طرفی 
همه این موفقیت‌ها مخارج زند گی و اداره‌دو پسررابرای 
لیندا افزایش داده بود و لیندا هم به ناچار در یک فروشگاه 
بزرگ و در بخش فروش لباس زنانه مشغول کار شده بود تا 
از عهده مخارج زند گی برایده زندگی برای لینداو پسرانش 
به سادگی اما توام با حوشی می گذشت و لینداهر زمان که 
به یسرانش نگاه‌می کرد اینده در خشانی رادر چهره‌آنها 
مشاهده می کرد. احساس مسوولیت ومحبت به همنوع از 
جمله ویژگی‌هایی بود که علاوه بر استعداد در تحصیل 
وورزش»لیندادر پسرانش مشاهده می کرد و اورابیشتر 
نسبت بهاینده انهامعتفد می کرد امآهمه این رویاهای 

صدای گلو له 

درعصرروزجمعه‌هفدهم نوامبر» بن پسرش‌انزده 
ساله لیندابه مادر اطلاع داد که برای شرکت در یک بازی 
بیس بال به پارکی که در مجاورت خانه انها واقع شده بود« 
خواهد رفت. پس از انکه بن از خانه حارج شد.اتومبیل 
بزرگی که دو سه تن از جوانان سروردرآن‌نشسته‌بودنده 
باسرعت از کنار بن عبور کرد به گونه ای که اگر بن خود را 
کنار نمی کشید. احتمال برخورداتومبیل با او وجودداشت. 
دراین هن‌گام بن باصدای‌بلنداعتراض کرد:این چه 
طرزرانند گی است؟...»درهمین لحظه اتومبیل مذ کور که 
اعتراض بن را شسنیده بود باصدای بلند ترمز کرده و سپس 
بادن ده عقب به طرف نقطه‌ای که‌بن درانجاایستاده‌بود 
و یب سر 
یک اسلحه‌ا زآن‌بیرون آمده‌وباصدای رعد آساگلوله‌ای 
از آن به سوی بن شلیک شد. گلوله از پشت گوش وارد سر 
بن شد و او بلافاصله به زمین درغلطید. ضمن آنکه اتومبیل 
مذکورهم بدون لحظه‌ای‌درنگ وبا یک جهش پرسرو صدا 
از معر که فرار کرد. البته صدای گلوله تو جه همه کسانی را 





که در اطراف بو دند جلب کرد و تنی چند از آنان حتی موفق 
شدند تانگاهی به شماره پلاک اتومبیل انداخته و آن‌رابه 
ذهن بسپارند ویاحتی آن رایادداشت کنند. اما برای بن 
وضعیت بسیار بحرانی بود و زمانی که برادر و مادرش بر 
بالین اورسیدند. خون بسیارزیادی اسر و خارج شده‌و 
اطراف بدن او رافرا گرفته بود. اریک برادر بز ر گتر بن سعی 
کردتابادست خود جلوی جراحت را گرفته‌واز خارج 
شسدن خون بیشتر جلو گیری کند. اما چندان هم دراین کار 
موفق نشد. سرانجام فربادهای لیندا سبب شد تایکی دو 
تن از عابرین با اورژانس تماس گرفته و تفاضای آمبولانس 
کنند. دراین میان وضع و حال لیندا هم بحرانی بود و اوحتی 
درنگهداری تعادل خودش هم دچار اشکال شد. سرانجام 
آمبولانس سررسید وپس ازانجام عملیات بستن بن روی 
برانکارد. به سوی بیمارستان با زگشت. 


مرگ مغزی 

بسن اورابه اتاق عمل برده وبه مدت شش ساعت عمل 
جراحی روی بن صورت گرفت. البته شش ساعتی که برای 
لیندا و اریک چون گذر یک عمر به طول انجامید. سرانجام 
از آن همه اضطراب و سرعت در انجام عمل جراحی» خسته 
وعرق کرده به نظرمی‌رسید.دربرابرلینداتوقف کردو 
درحالی که سر خود رابه ابنطرف وانطرف تکان می داد 
گفت:«متاسفانه گلوله در مغز بن» یک گردش کامل کرده و 
تخریب فراوانی راباعث شده است.» آنگاه پزشک جراح 
صفحه کامپیوتر راروشن کرد وروی ان مغزبن رابه لیندا 
واریک‌نشان داد که به قطعات کو چک تقسیم شده‌بود. 
او ادامه داد:«ترمیم این مغزامکان پذیرنیست وبن دچار 
مرگ مغزی شده و ما تنهابه کمک دستگاههای مختلف 
علایم زندگی رادر او نگه داشته ایم و به محض باز کردن 
دستگاهها بن دچار مر گ کامل خواهد شد و اکنون دیگر 

پس از گفته‌های پزشک لیندا دیگر طاقت نیاورد و در 
آغرش پسربزر گترش گریه شدیدی‌رااغا زکرد.برای‌او 
از دست دادن یسری که تأ جند ساعت پیش تر در کنارش 
بود» باورکردنی نبود. اما این اتفاق افتاده بود و سرانجام این 
اریک بود که مادرش رامتو جه این نکته کرد که پزشک منتظر 
پاسخ ایستاده است تا اقدام لازم رادرقبال بن انجام دهد. در 


0 


هم ا ا ا دار که ی ی وی کان 


ر م 
ریات ا HO‏ 01 


می‌نمود پاسخ داد: «پسرم‌باید زنده‌بماند» هیچکس حق 
ندارد که زند گی راازاوبگیرد.» البته این سخن از جانب لیندا 
منطقی نبود.اما هر مادر دیگری هم در آن لحظه به جای لیندا 
بود همین پاسخ رامی‌داد. اما پس از چند دقیقه این مدیریت 
بیمارستان بود که پس از انکه لیندا تا حدودی ارامش خود 
رابازیافت برای او توضیح داد که نگهداشتن بن به کمک 
دستگاههای مختلف بسیارهزینه‌بر است» ضمن آنکه تنها 
مغزا و آسیب دیده وغیرقابل استفاده است» اماسایراعضای 
بدن بن که پسری نوجوان هم می‌باشد. کاملاً قابل استفاده 
است و می تواندبرای چند تن مفیدوافع شود. لینداابتدابااین 
امر مخالفت کردامابا اصراربیمارستان وبویژه صحبت‌های 
پسربزرگترش اریک که به مادرش از آنچه که نظر بن رادر 
چنین مواردی بواقع تشکیل می داد» گفته بود سب شد تا 
سرانجام لیندابا اکراه رضایت دهد و بلافاصله مردمکهای 
چشملوزالمعده معده. کلیه‌ها»ریه‌ها مغز استخوان وقلب 
بن از بدن او خارج شد و در محفظه‌های مخصوص گذاشته 
شدتاتازگی آنها حفظ شود.امالیندا مر تب دراین فکر بود 
که روح رااز بدن پسرش دزدیده اند و در عجب بود که چه 
کسانی از این روح سرقت شده استفاده می کنند. 


دویست کیلومتر رو به شمال 

فردای آن روز درشهر استانفورددر ایالت کالیفر نیا که 
درفاصله‌دویست کیلومتری درشمال‌قرارداشت.لایل 
بارون 1۰ ساله چشم از حواب گشود و ازاینکه حداوند یک 
روزدیگراورازنده نگه داشته بوده شکر گذاربود.لایل شش 
سالی بود که‌باناراحتی شدید قلبی مواجه بود و پزشکان 
ات مزر ری خی تا تس ی ر 
ادامه زند گی در عمل پیوند قلب می‌دانستند. به همین دلیل 
هم نام لایل از سه سال پیش تر در فهرست دریافت قلب از 
سوی‌اهداء کننده‌قرار گر فته بود»امادر طول سه‌سال گذشته 
تنهادوبارنوبت به اورسیده‌بود که هر دوبارقلب‌های 
در بافتی با بدن او ساز گاری نداشته و او مایوس تراز گذشته 
ازبیمارستان باز گشته بود. امادر بامداد آن روز تماس تلفنی 
با منزل او برفرار کردند واز سوی بیمارستان به همسر 
لایل از رسیدن قلبی تازه خبر داده بودند وازلایل خواسته 
بودند تاه رچه‌زودتر خودرابه‌بیمارستان‌برساند.لایل و 
همسرش با خوشحالی زایدالوصفی که در کنار آن کمی هم 
بیمناکی به حاطر تجربه‌های ناموفق گذشته و جودداشت. 
رهسپار بیمارستان شدند. در بیمارستان بلافاصله لباسهای 
نت نا e OS‏ 
ساعت بعد لا بل رااز اتاق فمل خارج کردند. درحالی که 
هنوز بیهوش و در خوابی عمیق بسر می‌برد. اما زمانی که او 
از خواب‌بیدارشد.ازهمان لحظه می دانست که تبدیل به 
یک انسان تازه شده است. قلب ناسالم و متورم از بدن لايل 
حارج شده‌بودوبه جای آن قلبی 1 ۱ساله و کاملا سلامت که 
از بدن یک ورزشکار باهوش خارج شده بود در سینه لايل 
کار گذاشته شسده‌بود. قلب جوان بن به قدری در سلامت 
بود که به محض وصل شدن به رگهای بزرگ خون‌بر‌بدون 
انکه به شروع مصنوعی نیز پیدا کند» خود به خود تپیدن 
رااغا ز کرده‌بود. لایل به قدری احساس سامت می کرد 
که درحالی که هنوزبه دلیل دوران نقاهت پس از عمل بر 
روی تختخواب بستری‌بود.به‌همسرش گفت که پس از 





بهبودی, کار در مزرعه را آغاز خواهد کرد که البته این گفته 
همسرش را به خنده انداخته بود. 


دلخوری لیندا 

لد که به نوعی از جریان انتقال قلب پسرش به یک 
مرد 1۰ سلله‌باخبرشده‌بود به شدت ازاین پیوند»دلخور 
شده بود. اوحتی نتوانست که این دلخوری رااز مقامات 
بیمارسستان پنهان کندوطی تمامسی با آنهابالحنی حاکی از 
عصبانیت پرسیده بود: «از چه رو قلب جوان بن بايد به بدن 
کسی‌انتقال پیدا کنل که‌زند گی رد را کر ددرا سمالا تا 
چند سال دیگر عمرش به پایان خواهد رسید و چرابه یک 
جوان دیگر منتقل نشسده‌بود تادهها سل به زنده‌ماندن او 
کمک کند؟) 

اما از جانب مقامات بیمارستان با آنکه به 
او توضیح داده شد که این یک پروسه در رابطه 
اوه مهافت ها مت رز ۵ 
سن آوندارد. اما لینداقانع نشده‌بود و عصبانیت 
دراو همچن‌ان باقی مانده بود. اما قلب بن تنها 
عضوی نبود که به بدنهای دیگران راه یافته بود. 
دو دختر شانزده ساله‌ای به نام جولی وسو 
مردمکهای بن رادریافت کرده‌بودند و دو کلیه 
بن به دو تن به نامهای رونالد و الیزابت انتقال 
داده شده بود و همینطور لوزالمعده که به زنی به 
نام سوزان رسیده بود و جگر بن هم به مری راه 
یافته بود. ریه‌های بن هم به بدن کوین و میراندا 
راه یافته بود و مغز استخوان او هم به یک بیمار 
سرطانی که طفلی هشت ساله به نام رابرت بود 
پیوند زده شد و او رااز مرگ حتمی نجات داده بود. درواقع 
از جمع ده نفری که اعضای پیوندی راازین دریافت کرده 
ودنادء تنها هویت لایلآنهم با کوشسش فسراوانوبه طور 
تصادفی برای لیندا فاش شده بود و نامهای تن دیگر برای 
اوا هبو هس که ا د مرو د ا 
اعضای بدن به دلایل گوناگون روی پنهان ماندن هویت هر 
دوطرف اصراردارند. امادانستن نام وسن همان یک نفر 
هم‌برای‌لینداناراحت کننده‌بود و احساس کرده‌بود که 
قلب جوان بن را تلف کرده بودند و هرچه که پسر دیگرش 
یعنی اریک سعی کرد تاذهن مادرش رانسبت به‌اين جریان 
عوض کند و به اوبقبولاند که قلب بن در سینه هر کسی که 
بتبد. نوید زند گی برای او است. لیندا زیربار نمی‌رفت. 

ملاقات لا یل با همسایگان 

در حدودی ازده ماب د.همه‌ساکنین در مجتمع 
مسکونی که‌لایل در آن زندگی می کرد گردهم آمده 
بودند تادرباره‌مزاحمت‌هایی که ازبرخی ازس‌اکنین برای 
سایرین ایجاد می‌شد گفتگویی داشته باشند و احتمالا 
اقداماتی رابرای‌پایان دادن به این مزاحمت‌هاصورت 
دهند. لایل هم علیرغم اصرار همسرش که شرکت او رادر 
چنین جلسه های پرحرف و حدیث. با تو جه به وضعیت 
یاو ای رتارف دانست در نش کت کرد 
وحتی سخنانی راهم‌ابراز کرد. ام ادراین میان‌ناگهان 
یکی ازساکنین که‌دائم الخمربودوبه دردسرسازی‌برای 
همسایگان مشهور شده بود به نام پل گلاسل.از جای خود 
برخحاست وباصدایی که بیشتر به فریاد زدن شباهت داشت. 





گفت: «من عمداً در این گفتگو شر کت کرده‌ام تابا چشمان 
خو دم مشاهده کنم که چه کسی واقعاجرات بیرون کردن مرا 
نیست و هر کسی باید سرش به کار خودش باشد. وگرنه با 
من طرف می شود...» کاملاً مشخص بود که گلاسل تحت 
تاثیر الکل بود.ام بااین همه یکی دو تن از ساکنان مجتمع 
از جای بر خاسته و به نحوه حرف زدن او اعتراض کردند» 
مستی حفظ می کر د دوباره از جای بر خحاست. اما این بار 
در برابر چشمان وحشت‌زده همگان یک تفنگ پر و از نوع 
خودکارراهم دردستش گرفت و فریاد زد: «همه شماها 
رامی کشم...» و متعاقب آن‌شروع به تیراندازی دیوانه‌وار 
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به اینطرف و آنطرف کرد. حوشبختانه اواز شدت مستی 
کنترلی روی‌هدف گیری خودنداشت. امابااین حال همه 
حضاربه روی زمین یازیر صندلی‌های خود شیر جه رفتند 
تاهدف گلوله قرارنگیرند. پس از شلیک چندین گلوله 
گلاسل کمی مکث کرد تادوباره تفنگ‌راپر کندودر 
همین حال هم به دادن شعارهای غیراخلاقی خود ادامه 
می‌داد. درهمین لحظه‌لایل احساس کرد که نیرویی در 
درون به اومی گوید که بايد دراین ماجرادخالت کند و گرنه 
خون تعدادی ريخته خواهد شد جرا که گلاسل در لابلای 
حرفهایش این بار تهدید کرده‌بود که پس از پر کردن دوباره 
تفنگ این بار به بالای سر تک تک حاضرین ظاهر خواهد 
شدوازنزدیک مغز آنهارامتلاشی خواهد کرد. همین تهدید 
کافی بودبرای اینکه لایل این پیرمرد 1۰ساله‌ناگهان‌ازپشت 
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تاکنون در خود نشناخته بود. شروع به دویدن به سوی 
گلاسل کرد و درحالی که چند متری با او فاصله داشت 
متوجه شد که گلاسل تفنگ را پر کرده و آماده نشانه گیری 
است.بنابراین لایل همچون ورزشکارانی که به ورزش 
رزمی می پردازند. ازهمان فاصله شیر جه بلندی به سوی 
گلاسل رفت و چنان روی شانه‌های اوفرود آمد که‌هر دو 
به شدت بر زمین غلتیدند و تفنگ هم از دست گلاسل رها 
شد و دو سه متری دورتر بر زمین سفوط کرد. در این لحظه 
هم چند تن از حاضرین که موقع رامغتنم دانسته بودند. از 
گوشه و کنارسالن به سرعت خودرابه‌معر که‌رساندندو 
به طرف گلاسل هجوم برده و هر کدام دست يا پای او رابر 
زمین میخکوب کردند و اجازه حرکت به او ندادند.تا اینکه 
دو دقیقه بعد هم پلیس سررسید و اورابازداشت 
کرد. اماعمل لایل و شجاعت او به واقع همه را 
به وجد اورده بود. کسی که تا چند ماه پیش تر 
دربسترم رگ بود از خود شجاعتی نشان داده 
بود که حتی جوانان هم کمتر چنین ج رأتی را به 
خرج می‌دهند. حتی خبراین حرکت لا یل در 
روزنامه محلی هم درج شد. در مجموع حرکت 
لایل باعث نجات چهل تن از حاضرین شد جرا 
که گلاسل چهل گلوله به همراه‌داشت و سپس 
روزنامه‌ها و رسانه‌های ملی هم از آن خبر دادند. 
دراین میان کنجکاوی خبرنگاران هم سبب 
شد تاآنها جریان قلب پیوندی متعلقبهلابل و 
همچنین نام‌اهداء کنن ده آن‌راهم فاش کنند و 
خلاصه کار به جایی رسید که همه بیماران دیگر 
هم که از عضوهای اهدایی از سوی بن استفاده کرده بودند. 
از نام و مشخصات بن خبردار شدند. 
مراسم سال 

یک ماه بعد لیندا مصمم شد تامراسم سالگر د درگذشت 
جرا ا و اا ع شتابان 
بر مزار بن ایستاده بود ناگهان جمعیتی که کمتر از ١‏ تقر 
نبودندبا گامهای آهسته سررسید ند و دراطراف مزاربن 
ایستادند. آنگاه لایل رشته سخن رادردست گرفت و گفت: 
(این عده کسانی هستند که توسط بن شانس مجددی برای 
زندگی به دست آورده‌اند واکنون همراه کسان خود برای 
نشان دادن احترام خود به بن و خانواده‌اش بر مزاراو ظاهر 
شده‌اند. من خود قدرت بن و ندای آو راچند روز پیش تر 
را ی 
جان چهل نفرازدست یک دیوانه»بهحرکت درآمدو 
من تنه اج راکننده‌روح بن بودم.وحالا من ازهمه حضار 
می خواهم که روحیه این پسر شجاع رابه فرزندان خود هم 
منتقل کنند و همواره او رابخصوص دراذهان کسان خود 
زنده نگهدارند.)» 

از همه تاثیرگذارتراشکهای لیندابود که اکنون به واقع 
احساس می کرد که روحبه پسرش همچنان زنده است» 
ضمنآنکه اوزند گی سازهم بوده است ویک نگاه به 
اطرافش کافی بود تا پی به این نکته ببرد که بن همچنان زنده 
است وزنده‌هم خواهد بود و آنگاه لیندا صدای پسرش رادر 
زمانهایی که از مدرسه یا از مکانی دیگر به خانه بازمی گشت 
به‌یاد اورد که پس از ب از کردن در خانه» باصدای بلند 
می گفت: «مادر من خانه هستم.) 9 
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عشق بعنی تقاص 


ازهنگامی که دوازده سالم بود -یعنی حدود پانزده 
سال قبل -تاهمین امروز که مردی بيست و هفت ساله 
شده‌ام خواننده حرفه‌ای «داستان زندگی» هستم. در همه 
این سالهابا خودم می گفتم؛ «اين آدمهایی که زند گیشان 
ادرا ا ا برا ایت ارات رسد 
دارند؟ یااینکه تمام‌این ماجراهاحاصل ذهن و تخیلات 
نویسنده‌است؟ مراحلال کن اقای طیب»چراکه 
بسیاری از اوقات» پس از اینکه «زند گینامه»های شمارا 
می خواندم[مخصوصاًآنهایی را که خیلی حیر تآور بود ] 
پوزخند می‌زدم و می گفتم؛«امکان نداره چنین زند گی و 
اینچنین ادمهایی وجود داشته باشند!) 

امروز اما؛ هنگامی که «زند گینامه» خودم راتمام کردم 
و خواستم برایتان پست کنم. از خودم پرسیدم: الابد 
وقتی بقیه خوانند گان اطلاعات هفتگی نیز سر گذشت 
مرابخوانند» همان حرفهایی را که من می‌زدم در مورد 
این «داستان زند گی» خواهند گفت! امامهم نیست. خدا 
که می داند هر چە من نوشته‌ام عین حقیقت است؟ پس 
امیدوارم شماو خوانند گانتان نیز باو ر کنید که به قول 
صادق هدایت:«درزند گی رنج‌هایی وجوددارد که مثل 
sS o‏ 

000% 

من (بچه مثبت »در سخوان و حرف گوش کن که‌هر گز 
در طول دورانی که «پسرخانه» بودم جز (چشم» چیزی به 
پدر و مادرم نگفته بودم» مگر می توانستم روی حرف آنها 
که درحقیقت دستور داده بودند:«بهنود تو باید با «میترا) 
ازدواج کنی!) )حرف بزنم؟ یا انه نه)بگویم؟ یا بگم؛ آخر 
من و میتراهیچ تناسبی باهم نداریم؟ گفتن این حرفها 
شاید برای هر جوان دیگری یک «حق» محسوب می شد 
امابرای من عین «کفر» بود!اینکه روزی به پدر و مادرم 
[مخصوصامادرم که حتی پدر نیزا زاو حرف شسنوی 
داشت]جواب منفی بدهم. یک کابوس بود! در حقیقت 
باید بگویم آنها از بچگی مرا اینطوری بار آورده بودند که 
هرجه بگویند. پاسخ بدهم (چشم)! 

یادم همست اولین بار هنگامی که چهارده یا پانزده 
سالم بود و دراو ج دوران بلوع بودم» وقتی شب عبد رفتیم 
لباس بخخریم و پدرومادرم بامیل حودشان یکدست لباس 
برایم انتخاب کردند که اصلا باب میل من و «مدروز) 
نبود سرم را کمی کج کردم و گفتم: «ولی من این لباس را 
دوست ندارم...من می خوام آن شلوار جین و پیراهن...» 
هنوزحرفم تمام نشده‌بود که بر ق از صورتم پریدوبا 
شسدت به دیوار مغازهبرخورد کردم .بعد هم درحالی که 
فروشند گان مغازه و چند مشتری با حيرت داشتند به پدر 
ومادرم و من نگاه‌می کردند. مادرم گفت: (بادت باشه 
بهنود... من و پدرت بهترمی‌دانیم صلاح تو چیه و چی 
برات خوبه و جی بد؟!) 





براساس سر گذشت: بهنود 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


واين آغاز دوران«بردگی -فرزندگی» من بودا یعنی 
اینکه بعد از آن اولتیماتوم آموختم که نه‌تنهارخت و 
لباس و کفش و کیف ودفتر و کتاب مدرسهام رابایدبا 
(صلاحدید) مدرم انتخاب کنم» که حتی برای انتخاب 
دوستانم -"چه درمدرسه و چه در محل "باید ابتدایک 
(رزومه) و پیشینه مفصل از انها تهیه کنم و به دست مادرم 
کند و یا به من «مجوز) ادامه دوستی رابدهد یا اینکه بر 
بزنی یاباهاش راه بری» قلم پات و ردیف دندونات‌رو 





حردمی‌کنم...» حتماً دارید با خودتان فکر می کنید که؛ 
لابد مادرم نگران این بوده که مباداپسرش با یک ادم ناباب» 
بد «آن دوست» دراو تاثیر بگذارد؟ اما اشتباه می کنید» 
جراکه ملاک تعیین ( حوب وبد بودن» دوستان من از 
نظرمادرم. فقط و فقط ثروت خانوادگی آنهابود!اگرمن 
بایسری دوست می‌شدم که پدرش تاجر بود. کارخانه 
داشت» صاحب بنگاه اتومبیل بود. جواهرفروشی داشت 
و...وهرشغل پولسازدیگری داشت. مادرم نه تنهامرا 
به ادامه این دوستی تشویق و ترغیب می کرد. که در عین 
حال‌بادعوت ازدوست من و آوردنش به خانه‌ویهن 
کردن سفره‌هفت رنگ برای یک نو جوان پانزده» شانزده 
ساله سناریویی را تنظیم می کرد تاقدم بعدی این دوستی» 
ارتباط خانوادگی دو خانواده باشد! بقیه ماجراراهم که 
لاب د خودت‌ان می توانید حدس بزنید؛ایجاد یک رابطه 
دوستانه و صمیمی»وسپس «بریدن گوش)» ان خانواده 
پولدار! 

برایشان اصلا هم اهمیت نداشت که این رابطه خیلی 
زودتمام شود مهم این بود که مادرم‌بامظلوم‌نمایی و 
سرهم کردن‌داستانهای جور واجور از پدردوستم که 
مبل فروش بود یک دست مبل» یااگر طلافروشی داشت 
چند قطعه جواهر یا اگر کارخانه‌دار بود یک وام دوستانه 
بگیرد و بعد هم خداحافظ! 

آری» پدر و مادر من برای اینکه به (پول مفت» بر سند 
وش اعد رن کے ترو ما ظاه. دف درا 


اطلایاث ى م KOR‏ ۱۳۲۳۱ 


بگذرانند از من نیز مانند یک وسیله استفاده می کر دند! 

بگذاریدآخرین مثال رابزنم وبروم سراغ«میترااو 
ازدواجش با من! بيست و یکساله بودم که پس از سه سال 
خواندن و قبول نشدن» موفق شدم در کنکور قبول بشوم. 
حوشحالی ام این بود که در همان رشته مورد علاقه‌ام ان 
هم در تهران قبول شده‌ام! اما شادی‌ام زياد پایدار نبودا چرا 
که حتی قبل از ثبت‌نام در ان رشته, ماجرایی پیش امد که 
من در ارودهن) درسم راادامه بدهم! قضیه از این قرار 
بود که یکی از خانواده‌های ثروتمندی که جزو دوستان 
حانواد گی ما بودند و معمولاً در «دوره‌های دوستانه)با 
پدر و مادرم همدیگر را می‌دیدند پسر نوزده ساله‌ای 
داشت که خیلی بی دست و پا بود ببینید «ارمان» جه 
پخمه‌ای بود که يدر و مادرش مراالگ وی او قرار داده 
بودند و می گفتند:«کمی از بهنو د یاد بگیر... زرنگ باش!» 
این ماجراادامه داشت تاهنگامی که يسر ان خانواده 
«میلیاردر) نی زهمزمان بامن در دانشگاه قبول شداما با 
این تفاوت که او باید به «رودهن» می‌رفت [ که اتفاقا امن 
نمره‌ورودی به آن دانشکده رانیز کسب کرده‌بودم ]و 
من فرار بود در تهران به تحصیلم ادامه بدهم. ان شب اماء 
«آقای ص» با ناراحتی و اضطراب گفت: «نمی‌دانم آرمان 
چطوری می خواد این راه‌رو بره و بر گر ده بدبختی اينه که 
ازرانندگی کردنش می ترسم که مبادا توی جاده تصادف 
بکند...ایکاش «بهنودجان»هم توی آن‌دانشگاه قبول شده 
بود که با همدیگه می‌رفتند و باهم برمی گشتند تا خیال ما 
هم از بابت پسرمون راحت باشه!» 

برق چشمان مادرم را که دیدم ترسیدم! ترسم بی مورد 
هم نبود. چرا که مادر سری تکان داد و گفت: «شما انقدر 
برای ماعزیز هستین که بهنو دجون حاضره‌به خاطر ارمان» 
توی «رودهن) درس بخواند اما افسوس که من نمی تونم 
برای پسرم ماشین بخرم و...»و«آقای -ص)» که انگار 
حرف دل مادرم راشنیده بود بلافاصله گفت: «مگه من و 
شماداریم؟ من حاضرم یک ۱ ۲۰ به نام خود بهنو د بخرم 
که پسر من هم باهاش بره و بیاد» پولش راهم هر وقت. هر 
مقدار داشتین بهم بدین!» 

چه نیازی دارد که بگویم من آن شب چقدر به مادرم 
التماس کردم و اشک ریختم که اجازه‌بدهد در تهران 
درسم را ادامه بدهم؟ البته مادرم دیگر مانند چند سال قبل 
کشیده توی گوشم نزد. امافقط می گفت:«پسر توعقلت 
نمیرسه که بفهمی ده. دوازده میلیون پول یعنی چی!) 
واینطوری شسد که من دانشسجوی رودهن شم و آما 
خوشحال بودم که یک تیرمادرم به‌هدف ننشست؛اقای 
- ص | که خوب مادرم را شناخته بود] بر حلاف اصرار او 
وبی خبر از آنهاء یکروز مرا صدازد و به محضر برد و ۲۰۲ 
رابه نام خحودم سند زد؛ حالا بماند که مادرم تا چند سال در 
این فکر بود که مراخام کندو ماشین رابفروشم و پولش را 
به آنها بدهم! ما خانواده جالبی بودیم !اما جالب‌تر از همه 
این قضایا؛ قصه ازدواج من و میترا بود! 

مهس 
ی تس نه» بشنود» وقتی شنید 


گە ش گفتم: ا ماهر سا دم ایهم ونیا 
گفت عاشق یک پسردیگه است وفقط از ترس پدرش 





زندگی جهنمی‌رو شروع کنم...؟» 

مادراما فقط بااین نیت که‌اگر من بتوانم «داماد) 
آقارضابشوم که یک «برج‌ساز)بود آن مر تیکه (بخر 
-بفروش» حاضر می شود نصف پول ساختمان نوسازی 
به صورت اقساط درازمدت دریافت کند. اصرارداشت 
من با میترا ازدواج کنم! ناگفته نماند که «آقارضا» عاشق 
چشم و ابروی من نبو د که هم نصف پول یک ساختمان را 
قسطی از ما بگیرد [ چیزی شبیه به تخفیف ]و هم دخترش 
رادودستی تقدیم من کندا قضیه این بود که «میترا» چنان 
محل زند گیشان را آباد کرده‌بود!! و آنقدردوست پسرهای 
جورواجورورنگ‌ووارنگ‌داشت که نه‌تنها ابروی 
(اقارضای ثرو تمند)رابرده‌بود. که درعین حال هیچ جوان 
ازدواج کند!مخصوصا که «میترا» چند امتیاز دیگر رانیز 
یکجاداشت؛ تقریباًهمه می‌دانستند که هر وقت در کیف 
«انرژی‌زا» یا اصطلاحا «اکس» از داخلش بیرون می‌ریزد. 
پالااقل چند بسته پلاستیکی پر از «کراک» و شيشه و... 
کوفت وزهرمارهای دیگر! ود آقارضا [قبل از اینکه 
قرار باشد من دامادش بشوم]به پدر و مادرم گفته بود؛ 
(تاحالا چندین و چندبارترک‌اش‌دادیم.حتی دوبار 
توی‌بیمارستان خواباندیمش اما هربار به یک طریقی 
فرار کرد و..» 

آری... مادرم می‌ خواست چنین «عروس دسته گلی» 
رابرای پسرعزیزش انتخاب کنداو چون قیمت این 
معامله شیرین!! صاحبخانه شدن پدر و مادرم بود من حق 
اعتراض کردن هم نداشتم! 

لابد دارید پیش خودتان می گویید: «عجب جوان 
بی غیر تی بو ده که‌با زهمنه نگفته...»البته که حق‌داریداین را 
بگویید. اماراستش رابخواهید «ته دلم» احساس می کردم 
عاشق میتراشده‌ام؛ لابد این راهم از بی غیرتی‌ام می‌دانید؟ 
ولی مهم نیست که شماو بقیه چه فکری می کنید... چرا که 
من برای اولین بار طعم عشق را چشیده بودم! 


-ببین آقاپسر... همین الان بعنی شب اول که فقط چند 
ساعت از عقدمان می گذرد. دارم رک و راست بهت میگم 
که من بهت خیانت می کنم...! یعنی هر روز که میای خونه 
منتظر باش که منو نبینی و به جای من یک پادداشت روی 
ایینه ببینی که برایت نوشته‌ام: «من با کسی که دوستش 
دارم فرار کردم)! 

ابن حرفها را «میترا» همان شب اول عروسی بهم زد! 
من‌اما که اصلٌبلدنبودمبادختری مثل اوباید چگونه 
حرف بزنم؟! یکی از سیگارهایش راروشن کردم و گفتم: 
ارو اك ار ا ف 
اینطوری ببری و مرا جلوی همه عالم سکه یک پول بکنی» 
تحرفی يست همین الال برو که 

میترازدزیر خن ده و حرفم راقطع کرد:«بیگناه؟ 
تسوبی گناهی؟ یکی توبی تقصیری و یکی هم شمربن 
ذی‌الجوشنانامرد بی معرفت اگه تو به عشق ثروت 
بابای ناکس من پا جلونگذاشته بودی» پدرم هیچوقت 
نمی توانست منوباضربه‌های شلاق و مشت و لگدهایی 





که هنوز جای کبودیهاش روی بدنم هست» بنشاند پای 
سفره عقد... اون وقت توی نالوطی ادعامی کنی بی گناهی 
و هیچ تعصیری نداری؟ آقارو باش!» 

نمی‌دانم چرا ان شب دلم خواست برای میترا[ که فکر 
می کردم در همه وجودش یک ذره عاطفه نیست ] درددل 
کنم؟ اما این کاررا کردم؛ از دوران بچگی ام برایش گفتم 
7" یعنی همان چیزهایی که برای شما نوشته‌ام "تا ان روز 
کی رو ارت رو مدرم هر او هبوت و 
ی ت کی پا زر 
سفره عفد نشسته‌ام وقتی حرفهايم تمام شد زل زد توی 
صورتم و گفت:«پسر تواینقدر طفلکی و مظلوم‌هستی که 
حتی دل من هم برات می‌سوزه... خر کی باورمی کنه یک 
اقامهندس تحصیلکر ده اینقدر پخمه و پپه باشه؟) 

خندیدم و لحظه‌ای بعد قطر »اشکی را که بی اختیار 
روی گونه‌ام دویده بود پاک کردم! 

میترااما حرف نزد. یک کلمه هم نگفت. فقط یک 
فلاکس چای وبسته سیگارش رابرداشت ورفت توی 
بالکن نشست وتاصبح چای خوردوسیکار کشید و 
فک ر کرد و فکر کردو....تااینکه وقتی«اذان صبح» داشت 
پخش می‌شد و دید من به نماز اداي کنارم نشست 
و نمازم که تمام شد گفت:«یک کلمه... فقط یک کلمه 
(اره یانه» جواب منوبده تا تکلیف هر دومون‌روشن 
بشه؛ حاضری امروز پا فردا به بهانه «ماه عسل)» از تهران 
بریم بیرون و بعد بدون اینکه به‌هیچکس بگوییم کجا 
هستیم.بریم یک گوشه‌ای واسه خودمون زند گی کنیم؟ 
نگران نباش» من طی این سالها آنقدر از پدرم پول گرفتم 
که میتونم با حسابهای بانکی ام برای دو تایمان یکخانه 
نقلی و یک زند گی کوچک و خوب "در هر شهر ایران 
که تودوست داری -راه‌بندازم...امابه شرط اینکه نه 
پدرومادر توباخبر باشند کجاهستیم ونه خانواده 
من؛اینطوری اونهاهم تقاص نامردی‌هاشون‌روپس 
میدن!) 
من که ابتدا فکر کردم «میترا» شو خی می کند. وقتی در 
چشمانش عزم و اراده‌رادیدم به آرامی گفت:«ولی 
منم یک شرط دارم و...»امامیتراحرفم راقطع کردو 
گفت: «می‌دانم چی می خوای بگی... مطمئن باش من 
(پاک پاک) میشم... یعنی فقط کافیه تو منو دوست داشته 
باشی» اون وقت تبدیل میشم به دختری که از برگ گل هم 
پاکتره... حاضری؟ اگه حاضری بگو باعلی...! 

گفتم«یاعلی)وب‌ااودست دادم وسپیده که زد 
خندیدیم و... 

ممص 

امروز که این نامه رابرایتان ارسال می‌کنم» یکسال و 
نیم از زند گی من و میترامی گذرد. فقط همین رابدانید 
که ما خوشبخت هستیم و میترا به یک همسر کاملا وفادار 
تبدیل شده است و همه دوستانم از اینکه او دیگر حتی از 
بوی سیگار هم بدش می‌آید تعجب می کنند... 

محله‌م ان راعوض کرده‌ايم و کاری به کار هیچکس 
تداریم.شایداین پاداش همان خلوتم درشباول عروسی 
با خدا بود. می گویند اگر از ته دل خدارا صدابزنی» امکان 
رد ووا اله 
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#4 
انتظار مر د گان 

روزی‌ازروزهابهلول‌ازقبرستانبغداد 

گفت: از لشگر گاه مردگان. 

گفتن د:بامردگان سوال و جوابی‌ هم 
داشته‌اید؟ 

گفت: بلی» از آنها پرسیدم که شما کی از اینجا 
کوچ خواهید کرد؟ 

در جواب گفتند: هر وقت شمابه ما ملحق 
شدید ما نیز از اینجا کو ج می کنیم. 

نوکران سلاطین اینچنینند 

«ابوایوب» از مقربان و ندیمان منصوردوانیقی 
خلیفه عباسی بود یکی از خصو صیات آن مرد این 
بود که هروقت منصوربا حضاراوفرمان میداد 
رنگش زرد می‌شد و شدیدا مضطرب و لرزان 
می گردید. 

ارس رن 
همه تقربی که در نزد منصوردارید دیگر چه جای 
ترس و لرزیدن است؟ 

(ابوایوب» در جواب گفت مگر داستان آن باز 
و خروس رانشنیده‌ای؟ 

کف دا ستا ی 

(ابوایوب» گفت:بازی از خروسی پرسید که 

تواززمانی که جو جه بو دی در خانه ادمیزادزند گی 
می کردی و به دست ایشان بزر گ شدیی» و بیوسته 
ا ب ودانه برای تومهیامی کنند ودر گوشسه حياط 





E 
تورابگیرند»غوغامی کنی‌واین‌همه‌دادوفریاد‎ 
بەراەمىاندازىوازاین‌خانەبه‌آن‌خانەوازاین‎ 
بام به ان بام فرار می کنی.‎ 

ولی من در عین حالی که مرغی وحشی هستم 
RE a‏ 
= می کنند بر دست ایشان آرام می گیرم و زمانی که 
= مرابه دنبال صیدی می‌فرستند آن صید را گر فته و 
برمی گردم و هیچگونه غوغایی نمی کنم. 
یو 


باز گفت: نه. 
چشم باز کردم بر و میب 


= بریده‌اند وبال و پر کنده وشسکم آن راشکافته 
= وبرسیخ کشیده و کباب کرده‌و گوشت آن را 
= خورده‌اند. علت فرارمن از صاحخانه‌همین است 
که گفتم: 

«ابوایوب» نتیجه گرفت که حساب ماهم 
خاب همان غرووسی ا سے که باب تسج و 


بلرزیم. 
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بت بت ل ا 

سارق حرفه‌ای با فریب افراد سالخورده 
و بی سوادی که فصد داشتند از خودپرداز 
پول دریافت کنند. پولهایآنها رابه حساب 
خودش واریز می کرد. 

هفته گذشته مردی‌بامراجعه به پلیس 
آگاهی گیلان ازسرقت پولهایش خبردادو 
گفت: دیشب برای برداشتن پول از حسابم 
به یکی از خودپردازهای سطح شهر مراجعه 
کردم اما چون نحوه کار با دستگاه رابه خوبی 
نمی‌دانستم از مردی که انجابود. کمک خواستم. 
آن مردرمز کارت راا زمن پرسید ودردستگاه 
وارد کردوپس ازچنددفیقه پول موردنیازم 
رادریافت کردم اما امروز موجودی حسابم را 
کترل کردم فهمیدم مبلغ ۲۰۰ هسزار تومان از 
ای E‏ 
گرفتم و متوجه شم مبلغ کسر شده به حساب 
دیگری منتقل شده است. در اینجا شک کردم به 
مردی که دیشب کمکم کرد پول رابه حساب 
خودش منتقل کرده است. 

ماموران به‌دنبال‌شکایت‌این مرددرنخستین 
مرحله با بررسی حسابی که پول به آن واریز شده 
بود پی بردند صاحب حساب شسخصی به نام 
(مراد»است که بامدارک جعلی و هویت قلابی 
برای حودش افتتاح حساب کرده است. درحالی 
که رسید گی به این پرونده‌بدون یافتن سرنخحی 
ادامه داشت. چند نفر دیگر که به همین شیوه 
پولهایشان سرقت شده‌بود. بامراجعه به پلیس 
خواستار رسید گی به ماجرا شدند. بدین ترتیب 





ماموران اداره آ گاهی چند خودپرداز را که گمان 
می کردند مرد سارق در انجا طعمه‌هایش رابه 
دام می‌آن‌دازد تحت کنترل فراردادند وعاقبت 
موفق شدند سارق راحین ارتکاب جرم دستگیر 

این متهم پس ازانتقال به اداره پلیس آگاهی 
به جرم خوداعتراف و گفت:در ۱۸بانک دولتی و 
خحصوصی حسابهایی با نامهای مختلف باز کردم 
ویس ازآن‌دراطراف‌دستگاههای خودیرداز 
پرسه می زدم و افرادی را که اشنایی کافی با 
استفاده از دستگاه نداشتند» فریب می‌دادم و به 
تلبت راب انب روم 
منتقل می کردم. طعمه‌هایم که اکثر افراد مسن یا 
بی‌سواد بو دند هیچ کدام از سرقت پولهایشان 
مطلع نمی شدند و من به راحتی آنهارافریب 
می‌دادم. 

به دنبال اعتراف این مرد سارق وی با صدور 
قرار قانونی روانه زندان شد. 





۱۵ ٩ دی‎ 
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این بار معتادهای بخوانند 

مردشیادی که با حعل عنوان پزشک و بهانه تر ک 
اعتب‌اد. قر ص اکس دراختیار افر اد معتاد قرار می داد 
دنت ند 

به دنبال تماس مردی‌بام رک ز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰در 
ارتباط بااین که فردی به نام «شاهپور)» با تبلیغات گسترده‌در 
ارتباط با ترک اعتیاد. با دریافت پول از افراد مراجعه کننده 
قرصه ای روانگردان دراختیارآنهاقرارمی‌دهد. موضوع 
دردستور کار مام رال پلیس استان بوشهر قرار گرفت‌واین 
متهم از سوی ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد. 

رئیس داد گستری بوشهردراین باره گفت: این متهم با 
جعل عنوان پزشک از سه‌ماه پیش دراین بخش فعالیت می کر ده 
است که پس از شکایتهای مردمی دستگیر و در بازرسی از وی 
مقادیری قرص روانگردان و مواد مخدر صنعتی از نوع کراک 
کشف و ضبط شد. رئیس داد گستری در ادامه افزود: این متهم 











تمارستالن ل 


خواستکار د یوانه گل کاشت 
یک دخترجوان دادن جواب مثبت به خواستگارش 
رابه ضرب و جرح نامزد قبلی اش از سوی خواستگار 
مشروط کرد. 
چندی قبل جوانی به نام (مصطفی» به مجتمع قضایی 
قدس مراجعه و گفت: حدوددوسال پیش بادختری به 


نام«الهام)نامزد کردم وبنابه دلایلی موفق به‌ازدواج بااو 
نشدم. چندی پیش جوانی بامنزل ما تماس گرفت و خودرا 
نامزد «الهام» معرفی کرد و از من خواست برای پس گرفتن 
وسایلی که پیش نامزدش داشتم او راملاقات کنم. قرار 
شد ساعت ۱۱ شب در آریاشهروی راببینم. وقتی سر قرار 
رفتم جوانی باحالت غیرعادی و مست از داخل خودرو 


رطلای ری ا KO‏ 01 


دستگیری نوزادفروش 
ماموران پلیس.زن ۰ساله‌ای را که قصد داشت نوزاد ۰ روزه خود رابفروشد. 


شیر خوردن نوزاد حاد ثه‌ساز شد 
هفته گذ شته در یک تصادف دلخراش. یک دستگاه پراید با یک دستگاه کمپرسی در جاده 
ايلام -مهران سه کشته و یک مجروح برجای گذاشت. فرمانده پلیس راه استان ایلام در این باره گفت: در 
این تصادف دلخراش که ساعت ۵ صبح رخ داد علت وقوع تصادف انحراف به چپ خودرو پراید وبرخورد با 
کمپرسی بوده است. پلیس راه این استان با بیان اینکه راننده خو درو پراید یک خانم بوده گفت: بررسی صحنه تصادف 
نشان می دهد که راننده حودروی راید درحال شیر دادن نوزاد شش ماهه‌اش درحال رانند گی بوده است که همین 
امر باعث برهم خوردن تمر کز وی در رانند گی و انحراف به چپ کامل و کشسته شدن راننده و بچه‌اش 
ویکی دیگر از سرنشینان پراید گردید و نفر چهارم که به فدت زخمی شده او رابه 






چندی پیش ماموران نیروی انتظامی کلانتری فلسطین درپی کسب خبری مبنی بر اینکه زن جوانی قصد دارد 
نوزاد ۰ روزه‌اش رابفروشد. پس از اطمینان از صحت موضوع. تحت عنوان خریدار وارد معامله شدند و درنهایت با 
دستگیری این زن» وی را به مقر پلیس انتقال دادند. زن جوان که «نر گس» نام دارد در با زجویی‌ها گفت: از چهار ماه قبل 
همسرم «رضا به دلایلی محکوم به حبس ابد شد و از انجایی که من باردار بودم. پس از وضع حمل به علت فقر و 
بیچارگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های فرزندم با راهنمایی یکی از پرستاران بیمارستان تصمیم به فروش 
نوزادم گرفتم» چراکه دوست نداشتم آینده‌اوراسیاه‌ببینم.بنابراین متهم برای بررسی و تحقیقات 


فاقد هر نوع مدرک بوده و با اغفال و فریب مردم و با دراختیار 
قراردادن قرصهای روانگردان از جمله اکستازی البته در 
تجویزبه مقدار کم انها را خوشبین می کرد که هر چه زود تر 
معالجه خواهند شد و ازاین طریق از انها کلاهبرداری می کرده 
TS‏ 





پیاده شد و مرابه شدت مورد ضرب و جرح قرار داده و 
در پایان مردم مرا به بیمارستان انتقال دادند. این درحالی 
بود که‌نامزدقبلی من «الهام» از دور کتک خوردن من را 
تماشامی کرد. 

پس ازثبت این شکایت» متهم به نام «امیر » رادستگیر 
و به داد گاه انتقال دادند. وی درخصوص اتهام خود گفت: 
من پس از چند بار خواستگاری کردن از الهام به این شرط 
جواب مثبت گرفتم که در حضوراو«مصطفی»راتاحد 
مرگ کتک بزنم. من هم برای ازدواج با الهام این شرط را 
پذیرفتم. 

بنابه این گزارش, قاضی داد گاه پس از بررسی پرونده 
متهم رابا صدور قرار مجرمیت روانه زندان کرد. 












ک من 
ری ,2 
هد ناه 
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تر کیه» میانجیکری دیکر 

رجب طیب ار دوغان» نخست وزير تر کیه که به منظور 
یو زر در ج کور در کافتضادی د ادر ارو 
بحران اقتصاد جهانی راهی واشنگتن شده‌بود در گفتگو با 
و ی ی سای ی 
مان ایران و دولت جدید آمریکا که از حدود دو ماه دیگر 
فعالیت خودرا آغاز می کند. تاکید کرد. وی پیش ازاین 
a‏ 2 
هسته ای راب ر کے بکشاند. پس از آن نیز هواپیمای حامل 
دبیرشورای عالی امنیت ملی در باز گشت از ژنویک بار 
جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشت 


خود که پس ازدر گیری های اخیرروسیه و گرجستان کم 
رنگ شده‌رنگی دوباره بخشد. تر کیه از متحدان غرب در 


شرم الشیخ میزبان نگرانی ها 

نگرانی کشورهای عرب متحد آمریکا از پیروزی باراک 
اوباماوذوب شدن یخ روابط تهران-واشنگتن درنشست 
هفته گذشته شرم‌الشیخ در مصر اشکار شد.اعضای کمیته 
بین‌المللی چها رجانبه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکاه 
روسیه اتحادیه اروپا و سازمان ملل بابرخی از وزرای امور 
خارجه کشورهای عربی دراین نشست درباره افزایش نفوذ 
منطقه‌ای و بر نامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. وزرای امور 
حارجه شش کشور عرب حوزه خلیج فارس در کنار مصر با 
ابرازنگرانی از نفوذ ایران در میان شیعیان کشورهای منطقه به 
ویژه‌عراقلبنان سوربه و گروه‌های فلسطینی مانند حماس» 


سجیل تقویت بازدارند کی 

آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک زمین به زمین 
ایران‌بانام سجیل» در محافل حارجی بازتاب داشت. این 
موشک فوق سریع بابرد ۰ کیلومتر دو مر حله اي وداراي 
دوموتورسوخت جامد و م رکب است و کلیه‌مراحل طراحي و 
ساخت‌این موشک وسکوي پر تاب ان‌نیزبه دست متخصصان 
هوا-فضاوابسته به وزارت دفاع صورت گرفته است.مزیت 
حاص موشک قاره پيماي سجیل این است که آن رابسیار سریع 
مي توان مستقر یا از منطقه پرتاب به نقطه ديگري منتقل کرد 
وازویژگی‌های دیگراین سیستم نیز سرعت بسیار بالا براي 
استقرار» پرتاب و خروج ازسکوی متحرک پرتاب آن می باشد. 
تاکنون موشک شهاب سه دوربردترین موشک ایران بوده 
است که‌بابردهزارودویست مایلی از سوخت مایع استفاده 
می کند و ماهواره‌هانیزبه آسانی آن را تشخیص می دهند. زیرا 
پرتاب چنین موشکی نیازمند ساعتها آماده شدن است. با این 
حال.برخی رسانه‌های خحارجی رویکر دی متناقض به آ زمايش 
موشک بالستیک سجیل داشته‌اند.نگاهی به گزاره‌های تبلیغی 
منفی این رسانه‌هادراین زمینه حکایت اززآن‌دارد که آنهاراهبرد 
تبلیغی خود رابر سه محور استوار کرده اند: 





سید محمد هوشی الساد ات 


منطقه بوده و ضمن حمایت از برنامه صلح آمیز هسته ای 
تهران مخالف گسترش تحریم‌ها و انزوای اقتصادی و 
سیاسی ایران است زیرا کشو رما رابه عنوان جایگزینی 
مناسب برای روسیه به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود 
به ویژه گاز محسوب می کند. به نظر می رسدریشه‌های 
اسلامی حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه به رهبری 
اردوغان ازسویی وارتباط نزدیک این کشوربا جهان غرب 
وعضویت آن در سازمان یمان آتلانتیک شمالی(ناتو) 
ترکیهرابه گزینه ای‌مناسب برای ایفای این نقش تبدیل 
کرده است. تر کیه همچنین در تلاش است تا به اتحادیه 
ارویا بپیوندد علاوه بر این ماه گذشته نیز به عضویت غير 
دائم شسورای‌امنیت سازمان ملل متحدد رآمد. این کشور 
همچنین خواهان جل و گیری از آغاز یک جنگ دیگر در 
مرزهای خود است و آنراعامل ناامنی بیشستر و و خیم تر 
شدن اوضاع اقتصادی منطقه می داند. با این حال» بر خی 
جناح ها در فلس طین اشغالی و حامیان آن درواشنگتن 
همچنان سعی می کنند چنین اتفاقی رخ ندهد. آنها قطعا 
هر آن چه در توان داشته باشند انجام خواهند داد تاهر گونه 
تلاش رابرای نزدیکی بین ایران وایالات متحده تضعیف 


ازغرب خواستند راه حلی دراین خصوص بیابد. به نظر 
می‌رسد دیا این نگرانی‌ها را باید در سایه ابراز تمایل اروا 
و آمریکابرای مذاکره‌بیشتربا تهران جستجو کرد؛ امری که 
تشویش خاطررژیم‌های منطقه‌ای مخالف گسترش نفوذ 
اران راا وال توافت ھا ای ای مرکا فرب ده 
امت دو و وروی نکر دارا کار اماد ر تاکیدبر مذاکره‌با هران 
بیش از هر جیز مايه ناحشنودی سران این دولت‌هاشده است. 
به طور قطع پیام تبر یک محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور 
ایران به باراک اوباما که در سی سال گذشته اقدامی بی سابقه به 
شمارمی‌رفت. برنگرانی این رژیم‌ها افزوده است.باوجود 
این که هیچ یک از رژیم‌های منطقه مانند عربستان و مصر به 
اقدام نظامی علیه ایران تمایلی نشان نداده‌اند و آن راسر آغاز 


۱-ایجاد تردید دراین توانمندی موشکی ایران: این 
محافل کوشیدند پیامدهای منفی این پیشرفت‌هارابرای 
دیپلماسی ضد ایرانی خود بخصوص همزمان با بر گزاری 
نشست پنج شنبه هفته گذشته پنج به علاوه یک در پاریس 
کنترل کنند وواشنگتن نی زآموزش موشکی ایران رابر 
حلاف تعهدات بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت 
سازمان ملل می داند. 

۲-ترو بج ایران‌هرامسی در خاورمیانه:این رسانه‌ها 
به انعکاس گزاره‌هایی نظیر بلند پروازی های هسته ای 
وقدرت طلبی منطقه‌ای‌ایران روی آورده بدین ترتیب 
کوشیدند زمینه رابرای مشروعیت بخشی به نفوذبیشتر 
غرب درمنطقه وانعقادقراردادهای‌امنیتی با کشورهای 
حوزه خلیج فارس به عنوان منبع اصلی تامین انرژی فراهم 
از نلک ساب ات ار کار ود یر 
کمیسیون دفاعی و امور امنیتی پارلمان اروپاء ورود اروپابه 
معادلات امنیتی منطقه‌شاید زمینه سازی برای کاهش نقش 
آمریکا در منطقه بخصوص در دولت اوباما باشد. 

۳-مشروعیت بخشی به ایده استقرار دفاع موشکی در 
اروپا: محافل غربی همچنین کوشیدند از آزمایش موشکی 
ایران و برجسته کردن تهدید آن برای اروپابرای توجیه 
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کنند.برخی کشورهای عربی نیز به اران به چشم یک 
تهدید در منطقه می نگرند که تلاش دارد تانفوذ خود رادر 
خاورمیانه گسترش دهد وبه همین جهت از تلاشها برای 
وار اسا اک ی ا 
ازسوی دیگر برخی دیپلماتهای غربی در موفقیت ت رکیه 
کت شا سکاو امن در ۵ 
با پیچیده توصیف کردن روابط ترکیه وایران معتقدند هر 
چند دو کش ورازویژگی های مشترک سیاسی و اقتصادی 
برخحوردار هستند امایررسرافزایش نفوذ خود در منطقه 
بایکدیگررقابت می کنند.علاوه‌براین» آنهابراین باور 
هستند که هر چند اردوغان دارای تفکرات اسلامی است 
اما ترکیه یک کشور سکولار بوده و از لحاظ ایدئولوژیکی 
تالا شمان ارو وهای آعست اا 
که دولت آنکارا موقعیت منحصر به فردی رابرای تسهیل 
گفتگوها میان واشنگتن و تهران در اختیار دارد. تر کیه به 
عنوان کشوری مسلمان» در سال های اخیر روابط خود رابا 
همسایگان خاورمیانه ای خود احیاء کرده و در سال جاری 
نیز با آوردن اسرائیل و سوریه پای میز مذاکره» آنهم پس از 


دوره تازه‌ای از بی‌ثباتی می‌دانند. اما تلاش آنها برای منصرف 
کردن رهبران آمریکا از حمله نظامی به ایران و ورود به عرصه 
مذاکرات دیپلماتیک به معنای حمایت از توافق ميان تهران و 
واشنگتن تلقی نمی شود. عربستان و مصر درحالی که شاهد 
گسترش دایره نفوذ ایران درعراق ودیگر کشورهای منطقه 
هستند» توافق تهران باواشنگتن رازمینه تثبیت این نفوذ 
می‌دانند که به کاسته شدن وزن منطقه‌ای این کشورهامنجر 
می شود و اهمیت راهبردی انها را نیز که از متحدان امریکا 
هستند, کاهش خواهد داد.درشرایط کنونی به‌نظرنمی رسد با 
توجه‌به سیاستهای آتی کاخ سفید و اولویت‌های‌دولت‌اوبامه 
فضای چندانی برای قانع کردن امریکا به عدم نزدیکی به ایران 
برای دولت‌های مصر و عربستان و جود داشته باشد. 


عملیاتی کردن طرح استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در 
جمهوری چک ولهستان واقع درشرق اروپاوهمچنین تفرقه 
افکنی بین تهران و روسیه به عنوان مخالفان استقرار سامانه 
موشکی واشنگتن بهره‌برداری کنند. بااین حال همانطور 
ys‏ نیزتاثیر غیر قابل انکاری در 
تقویت اهرم‌های دیپلماتیک تهران در برابر غرب و تعدیل 
پیامدهای دیپلما تیک تهدیدات نظامی واشنگتن و تل آویو 
عليه تهران خواهد داشت. به هر حال با وجود آنکه آزمایش 
موشک سجیل در جار جوب دکترین وراهبردبازدارند گی 
ودرچهارچوب سیاستهای‌دفاعی صورت گرفته است. 
لکن بر خی محافل خارجی با مرتبط دانستن ازمایش اخیر 
باتحولات منطقه ای وبین المللی سعی دارند جهره‌ای 
تهدیدزاو تنش آفرین ازایران ترسیم نمایند. به نظر می رسد 
فضاسازی‌رسانه‌هاومقامات آمریکایی دراین خصوص 
در نتیجه محدودسازی حوزه نفوذ وقدرت تهران در منطقه 
صورت پذ یرد تابه ادعای آنها جمهوری اسلامی به قدرتی 





از ۱ 


نجه بی دانی 


ده ناد انان ډیا 


, 


اما کاظم(ع) 





مقدمه: وآنان هفت تن خواهند بود. اسکات -گرگ -جان -مایک -مگان -اندرو و 
مایکل. که تا یک ماه دیگر به یکی از مهمترین و درعین حال خطرناک‌ترین سفرهای فضایی 
در تاری خگام خواهن دگذاشست.ماموریت یکه شامل رها شدن در فضاء راهپیمایی در فضاو 
مواجه شدن با قطعات س رگر دان و خار و خاشاکی که با سرعتی معادل چهل هزا ر کیلومتر در 


ساعت در فضاس رگردان می باشند و همچنین خطرات متعد د دیگری خواهد بود. این عده 
اکنون با انجام تمرینات شبانه روزی در م رکز ناسا واقع در هیوستن تگزاس. گرد هم آمده‌اند 
و زیرنظر ب رخ ی از خبره ترین دانشمندان و اساتید علو م فضایی مشغول اماده‌سازی می‌باشند. 
وآنجه از نظ رشماخوانند هگ رامی م یگذ ر د .گزارش ی است انحصاری و جذاب ا زگذران 
دوره آمادگی برای این از جان گذشتگان. 


چکونکی ماموربت 

تیمی هفت نفره از بر خی از مجرب‌ترین فضانوردان تا 
یک ماه دیگر سواربر شاتل فضایی موسوم به آتلانتیس به 
یکی ازدوردست ترین مدارهای فضایی به دور کره زمین 
بسیار خطرناک که برای نخستین باربه آن اقدام خواهد شد 
تقسیم شده است. در اولین گام آنها باید در کنار تلسکوپ 
عظیم‌هابل که در فضامعلق می‌باشد. توقف کرده‌ و آن 
را که از کار افتاده» تعمیر تمادو سپس شاتل آتلانتیس 
دوباره به حر کت درامده و این بار در فضابه تمرین یکی از 
مهمترین عملیات در فضا که تاکنون هم به انجام ترسیده 
اقدام می کنند و آن تخلیه یک شاتل در شرایط اورژانسی و 
اضطراری و قرار گرفتن فضانوردان وابزار مهم که همراه 
آن است در یک شاتل دیگر که‌برای این منظور شاتل اند یور 
هم پس از چند روزبه فضااعزام می‌شود تادر کنار آتلانتیس 
انجام گیرد. هر دو مامویت شامل مقدارزیادی راهپیمایی 
وحرکت در فضا تو سط فضانوردان است که اصولاً یکی 
مذ کورمی‌باشند. نمی‌توانند اضطراب و ترس خودراپنهان 
کنند. در این باره یکی از آنها که مایک نام دارد می گوید: «ما 
همه ترسیده ایم ونمی توانیم ترس ووحشت خودراپنهان 
کنیم. منتها شانسی که آورده‌ايم این است که در تمرینات 
به قدری غرق می شویم و به قدری کار و گرفتاری وجود 
دارد که دیگر زمانی برای و حشت باقی نمی‌ماند. درواقع 
ماموریت در هر دو مرحله آن بدون سابقه است و برای 
۰ یعنی نزدیک به ۰سال پیش تر به فضا فر ستاده شد» 
یکی از ارزشمند ترین پدیده‌های علوم جدید می‌باشد. 
امابسیاری از عناصر و قسمت‌های ان به دلایل گوناگون 
از کار افتاده و فعال نمی‌باشد و بخش‌های دیگر آن هم به 
ط ور ناقص و کمتراز حدانتظار عمل می کنند و ناسابا 
اینکه می داند که در عملیات بسیار خطرناکی خود رادر گیر 





گزارش انحصاری از خطرناک ترین ماموریت در تاریخ سفرهای فضایی بشر 





برگردان: بهروز بهرامی 


می‌کند. اما آنقدر به ارزش این تلسکوپ در عمق فضا 
اعتقاد دارد که با فرستادن یک تیم از فضانوردان به تعمیر 
هابل اقدام کرده است. در حقیقت مشکل اصلی واساسی 
فضا تبدیل می کند» مداری است که هابل در آن و در فضا 
به دور کره زمین درح ر کت است. این مدار در فاصله 0۷0 
مداری است که چینی هادر سال ۲۰۰۷یک ماهواره‌رادرآن 
منهدم کردند و در نتیجه بیشتر از دو میلیون قطعه کو چک و 
بز رگ از جنس‌های مختلف همچنان در همان مدارمشغول 
چرخش به دورزمین می‌باشند که درواقع متعلق به ماهواره 
جینی منفجر شده است. حال باتو جه به مقدارفراوانی از 
احتمال برخورد قطعات یادشده به فضانوردان بسیار 
میلی‌متری به لباس فضانوردان بر خورد کند. آن راسوراخ 
کرده و فضانورد نگونبخت رادربرابرپروسه تخلیه‌هوا 
ازدرون لب اس اوقرارمی دهد که‌م رگ آنیاورابه‌دنبال 
خواهد داشت. 





خطر حتمی ذیکر 

امادرهن‌گام انجام عملیات پا ماموریت دوم هم 
که همانا تمرین انتقال دادن نیروی انسانی و ابزار مهم 
از درون یک شاتل که دچاراشکال شده به شاتل دیگر 
می‌باشد. خطرهایی بروز می کند که بر خی از آنهابسیار 
حطر ناک و تهدید کننده چان نیروی انسانی در شاتل‌ها 
می‌باشد. درحقیقت نخستین خطر همانا بی تجربگی همه 
دست‌اندر کاران درانجام چنین عملیاتی است چرا که 
تاکنون عملیات نجات نیروی انسانی در فضا انجام نگرفته 
وبرای اولین باراست که چنین عملیاتی در دستور کار قرار 
گرفته است.واقعیت این است که درانجام این عملیات. 
هل ارو اف ایی در فاد ورک ارا 3 چ 
انجام می شود که خو د دارای خطرهای واضحی است که 
ر ا ا ا سا 
که از استفاده از شاتل برای سفرهای فضایی گذشته ه رگز 
تا کنون دو شاتل به صورت همزمان در فضاقرار نگر فته‌اند. 
اماموضوع دیگر فاصله فراوان میان ایستگاه بین المللی 
فضایی و مداری است که قراراست عملیات نجات در 
آن انجام شود. این فاصله در حدود ۰ کیلومتر تخمین 
زده‌شده که برای سفرهای فضایی این فاصله بسیارزیاد 
است و نمی توان از ایستگاه بین المللی فضایی برای نجات 
وحتی دریافت سوخت استفاده کرد بنابراین اگر عملیات 
نجاتی هم لازم شود باید از طریق فرستادن یک شاتل دیگر 
صورت گیرد. به همین دلیل هم علاوه‌بر استفاده از شاتل 
موسوم به اندیور برای تمرین عملیات نجات. در تمامی 
طول مدت ماموریت که حدود یازده‌روز می‌باشد.همین 
شاتل یعنی اندیورو گروه آن درحالت آماده‌باش به سر 
می‌برند تادر صورت لزوم حتی قبل از عملیات تمرین هم 
به فضا اعزام شوند. 





اهمیت هابل و تعمیر آن 

تلسکوپ‌هابل راحتی عینک طبی برای کره ز مین هم نام 
نهاده‌اند. در حقیقت هابل که با فاصله‌ای نزدیک به ششصد 
کیلومتر از زمین در فضا کار گذاشته شده قادر به مشاهده و 
دیدن نقاطی در فضااست که رصد کاران در سطح کره زمین 
به‌هیچ و جه قادر به دیدن ان نیستند. که صرف نظر از فاصله 
وجود جوی‌سنگین که مانند هاله‌ای دور کره زمین رافرا 
گرفته اجازه نمی دهد تا تلسکویها یا رصدخانه‌های زمینی 
رنگهای واقعی حتی فاصله‌های واقعی رادر فضا تشخیص 
دهند. اما اکنون پس از نزد یک به بیست سال استفاده مدام از 
هابل و همچنین ضرر و زیانهایی که بادهای خورشیدی و 
اا ا دز ریا ناکوب اد وات 
ا ار ا عق بو اا 
کارایی لازم رانداشته باشند یااصول از کار افتاده باشند. 
اما تعمیری که روی هابل انجام می‌شود. از سویی وقرار 
دادن‌سازوبر گهای تازه که یس از ۰ یعنی سال‌فرستادن 
هابل به فضاء توسط بشراختراع شده و استفاده از تکنولوژی 
پیشرفته تری که بشردرعلوم‌فضایی به‌دست آورده از 
سوی دیگر باعث خواهد شد که هابل نه‌تنها تعمیر شده و 
کارایی بهتری در بسیاری از بخش‌های قدیمی خود داشته 
باشدبلکه صاحب قابلیت‌های تازه‌ای خو اهد شد. برای 
مثال بازوهای رباتی که برای نخستین بار روی هابل نصب 
aE‏ هرا هی درد 
نا گهان توانایی تصویربرداری بشر از فضارا تاچندین برابر 
افزایش خواهد داد. درواقع یکی از گردانند گان‌ناسادراین 
باره‌می گوید که میزان افزايش در توانایی هابل تادوهزار 
درصد پیش بینی شسده و با چنین افزایشی. دیگر هیچ نقطه 
و کو ای ن ات در 
ضمن در مورد آمادگی برای این تعمین در ایستگاه فضایی 
ناسادرهیوستن واقع در تگزاس» یک مدل کامل به اندازه 
هابلی که در فضا وجود دارد از روی نقشه‌های ان ساخته 
شده و اعضای شاتل آتلانتیس در حقیقت روی یک مدل 
دقیق از هابل تمرینات خود را انجام می‌دهند که هیچگونه 
کم و کاستی نسبت به هابل واقعی ندارد. 








احتمال گمشدن در فضا 

ما آنچه که به واقع مدیریت ناسارابه وحشت انداخته. 
ماموریت دیگ ر آتلانتیس یعنی تمرین عملیات نجات به 
صورت واقعی در فضاست. بر طبق این برنامه پس از آنکه 
تعمیرات روی‌هابل انجام شد آنگاه آتلانتیس و سرنشینان 
آن در انتظار باقی می‌مانند تاشاتل دیگر که اندیور نام دارده 
از زمین راه افتاده و به سوی آنها در فضا حرکت کند. آنگاه 
پس از نزدیک شدن اندیوربه آتلانتیس عملیات آغاز 
می‌شسود. از همان آغاز و جود اعداد و ارقام گیج کننده 
باعث شده تا سرنشینان هر دو شاتل دچار وحشت شوند. 
برای مثال زمانی که هرد و شاتل بایکدیگر مماس شده‌و 
به موازات یکدیگر حرکت می کنند» سرعت انها بالغ بر ده 
هزار کیلومتر درساعت می‌باشد که در چنین سرعتی به 
واقع همه چیز باید در حد و اندازه‌های کمال انجام شود. 
آنگاه سرنشینان اندیوربه کمک طنابهای فضایی و ابزار 
دیگر اعضای اتلانتیس رایک به یک به داخل اندیور 
انتقال می‌دهند. این حرکت مستلزم راهپیمایی بسیار 
خحطرناکی در فضااست که کوچکترین لغزشی»باعث 
می‌شود تا فضانوردان به ناگهان به سوی فضا کنده شوند و 
در کو تاهترین مدت ممکن از برابر دیده ها حذف شوند. 
آنگاه یافتن آنها در مدارهای متعدد فضایی به شانس‌هایی 
نظیر یک در صد میلیون و امثال آن بستگی خواهد داشت.در 
این موقعیت وظیفه خلبانهای هر دو شاتل بسیار مهم است 
که سرعت خود را تا هزارم ثانیه با یکدیگر منطبق کرده و تا 
چند ساعت به موازات یکدیگر حر کت کنند. 

گروه جاویدان 

اما از هماکنون نام و مشخصات هفت نفری که بايد در 
این ماموریت بسیار خطرناک شرکت کنند. بر سرزبانها 
افتاده و در سر تاسر جهان. در برنامه‌های خبری و سایر 


برنامه‌های علمی از این افراد شجاع یاد می شود که بهتر 
است ماهم آشنایی مختصری با این فضانوردان از جان 


ا داشته باشیم. 
6 فرمانده شاتل آتلانتیس: کاپیتان اسکات آلتمن 
فرمانده ٤٩‏ ساله سفینه یاهمان 5 
اسکات آلمن» خود یک مهندس ۲ ۱0۲ 
می‌باشد و در مجموع‌سابقه طی کردن 


۸روز را در فضادارد. 
۵ سرهنگ گرگ حانسن -خلبان 
لان | اس با 9۶ سال سن 
مسن ‌ترین عضو اتلانتیس می‌باشد و 
در تحقیقات فضایی بسیاری شرکت 
۵ دکتر جان گرونسفلد - پزشک سفینه 
در پنج سفردیگرهمراه‌باش اتل‌های 
مختلف بوده است. 


9 دکتر مایک ماسیمنو -فیزیکدان 


۷ تعمیر ی است. 


7 
ریات کی 0( ۲۹ای ۸۷ 











این خانم دکتر ۳۷ساله دارای یکی 
ازبالاترین ضریب‌ه ای‌هوشی در 

6 دکتر اندرو فوستل - ژئوفیزیکدان 

این ژئوفیزیکدان ۲۸ساله طراحی 
جهت یابی سفینه را برعهده دارد. 








۵ سرهنگ مایکل گود -فرمانده تسلیحاتی 

فرمان ده نظامی سفینه. این 
سر ھک 0 سالة ا ست و یساری از 
ماموریت‌های او محرمانه است! 

اما در پایان فرمانده شاتل آتلانتیس 
درباره سفر و خطرهای آن چنین گفته است: 

«مایکی ازمهمترین ابزار کره زمین را تعمیرمی کنیم 
و سپس یکی از مهمترین عملیات نجات را بدعت گذاری 
می کنیم. هر دوی این ماموریت‌ها برای پیشرفت علم و 
تکنولوژی در بشر و افزایش دایره دید بشر در فضاء بسیار 
مهم است و اهمیت ان به قدری است که حتی به خطر 
انداختن جانمان ارزش آن را داردو من شخصاً حاضرم از 
چنین خطری استقبال کنم.» 












سه تصویر از تصاویر برگزیده تلسکوپ فضایی هابل 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه یک 


خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


حق مستاجر ملک تجاری بر سر ثفلی 

خلاصه سوال : 

یک باب مغازه ۰ #متری را که از پدرمرحومم به ارث 
برده بودم درسال ۰به شخصی اجاره دادم. به موجب 
قرارداداجاره مستاجرمبلغ ۰میلیون تومان بابت ودیعه 
وقرض الحسنه پرداخت نموده وقرار شدماهیانه مبلغ 
دویست هزارتومان هم اجاره بپردازد. این قراردادبه 
مدت سال ادامه‌داشت که دریایان هر سال مبلغی به 
قر ض الحسنه و اجاره ماهیانه اضافه می‌شد. درپایان 
سالآخرتصمیم گرفتم که شخصاً از مغازه‌ام استفاده کنم 
وبه مستاجراعلام کردم که دراتمام مدت اجاره‌ملک را 
تخلیه نموده و تحویل دهد.امامستاجر مطالبه سرقفلی 





کرده‌ومی گوید کهبایدبه نرخ امروزسرقفلی مغازه 
تعیین گردیده وبه اوداده سودتا ملک را استردادنماید. 
به‌اين دلیل وی از تخلیه مسورداجاره خودداری کرده 
وادعامی کند که‌اگرسرقفلی به‌وی‌ندهم قانونآوشرعا 
حق ندارم تخلیه ملک رابخواهم. درحالی که ازابتدای 
قرارداد نی زبحث سرقفلی درمیان نبوده‌ووجهی که از 
مستاجر گر فته شده‌به‌عنوان‌قرض الحسنه‌است.فت و کیی 
آخرین قرارداد اجاره تقدیم می‌شسود. خواهشمندم به 
این سئوالات پاسخ دهید. 

۱.ایاحق بامستاجراست وبه اوسرقفلی تعلق 
می‌گیرد؟ 

۲ جگونه می‌توانم مغازه‌ام را ازمستاجر 
مستردنمایم؟ 

بهرام رادمنش -تهران 


مشروط بر پر داخت قبلی 
پاسخ؛ 
مفاد این سندادعای مستاجر بی اساس ونامو جه است. 
زیرادرمتن قرارداد تنظیمی هیچ مطلبی مبنی برپرداخت 
یا دریافت سرقفلی و جودندارد. درحالیکه براساس 
قان ون رواب ط مو جرومستاجرمصوب سال۱۳۷۱ 


هنگامی پرداخت سرقفلی توسط مالک الزامی است 
که درقرارداداجاره مراتب تصریح گردیده وبه امضای 
رش ناتسا توت نع ردان 
است که مبلفی بهعنوان سر قفلی بین طرفین ردویدل 
نگردی ده ومورد توافق قرارنگرفته است. جنانچه 
قراردادشمابه امضای دوشاهدرسیده باشدمی توانیدبا 
مراجعه به شورای حل احتلاف محل وقوع ملک 
درخواست تخلیه مغازه را مطرح نمایید. شوراپس 
ازمطالبه مبلغی که تحت عنوان قرض الحسن یا ود یعه 
مستاجر نزدشماو جودداردبه موضوع رسید گی نموده 
وبه موجب ماده آقانون فوق‌الذ کر دستور تخلیه مغازه 
راصادرمی کند. این دستوربه فوریت توسط نیروی 
انتظامی اجراخواهدشد.بدین ترتیب هیچ مش کل 
ای در لها و مار جرد ا عطق 
بک ماه از اقدام قضایی این امر محقق می شود. 


آقای|کبرخوبکردار 


وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه ازساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود. 





درمان وپیشکیری از بوی بد دهان 


چون اغلب بوهای بد دهان به علت عوامل موضعی است.بنابراین حذف این عوامل 
و اصلاح ناهنجاریهای مو جو د در دهان اولین قدم درمان است. رعایت بهداشت دهان 
شامل مسواک زدن دندانها لنه.زبان و استفاده ازنخ دندان در کاهش بوی بد دهان با 
منشادهانی بسیار موثر است. مسواک زدن دندانها و زبان ترکیبات سولفورداررابرای 
مدت یک‌ساعت به میزان 17۷۰ ۸۵درصد کاهش می‌دهد. بای د تو جه کرد که زبان 
یکی از جایگاه‌های اصلی میکروبها در دهان است و این به دلیل جمع شدن عوامل 
میکروبی درسطح پشتی زبان است و باید قسمت ضروری بهداشت دهان معطوف 
به زبان شود. 

بیمارانی که به سبب مصرف دار وها حشکی دهان وبوی بد دهان دارند. می توانند 
از آدامس‌های بد ون کرامستفاده ند بطوکلیبویبددهانناشی از عوامل موضعی 
بیماری زا زمانی از بین می رود که بیماری درمان شود و بهداشت دهان رعایت گردد. البته 
استفاده از دهان‌شویه‌ها اثر موقتی در کاهش بوی بد دهان دارد. درحقیقت کوشش برای 
حذف بوی بد دهان بااستفاده از دهان‌شویه‌ه علاوه‌براینکهموقتی است بیماری عمومی 
رانیزا زدیددندانیزشک مخفی نگه می دار د بطو ر کلی پوشاندن‌بوی دهان با یک بوی معطر 
اس وان هکس کون از نات 

بطو ر کلی جهت کاهش بوی‌دهان بایدازسیگار کشیدن. نوشیدن نوشابه‌های‌بودار 
خوردن غذاهابا ادویه‌زیاده غذاهای گوشتی زیاد» غذاهای معط رشده‌باییاز وسیر افراط 
در مصرف مواد چربی دار مخصوصا کره و روغن‌های مختلف اجتناب شود. درحالی 
که خوردن مبوه‌های تازه 
وسبزیجات وبطور کلی‌رژیم 
غذایی غنی از فیبر ارجحیت 
دارد. همین طور نوشیدن اب 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
| و دند ان رنج مى برند و استطاعت 


زیاد در کاهش بوی بد دهان مالی اند کی د ارند وقاد ربه کات 
تاثیر بسزایی دارد. دند ان ار تود نسی. حراحی لثه و 
ا ا ا 

2 ی | روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 

رقیه سلیمانی | ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








سر 
ریات ا RHO‏ 01 


توصیه‌های یک روانشناس 
۰ ۳۹ ۳۳ + و ۰ 2 ۰ هو ۰ ۱ 
برای خوشبختی» صادثانه بکو یم نمی‌توانیم! 

ی صادق باشید:سعی کنیم در روابط با دیگران صریح و صادق باشیم و در 
گفته های خود صریح و صمیمی باشیم و از هر نوع ابهامی اجتناب کنیم. چون 
اا گر منظ ور خود راباصراحت بیان نکنیم طرف مقابل مابه اشستباه می افتد و به 
حدس و گمان متوسل می‌شود و از واقعیت دور می گردد. 
کنیم مشکلات زند گی واحساساتی را که‌داریم باهمسرو شریک ویاطرف 
مقابل خود درمیان بگذاریم. حتی اگر گمان کنیم که باعث ناراحتی آنها می شود 
اگر می خواهیم با طرف مقابل خود ارتباطی معقول و منطقی برپایه تفاهم داشته 
باشیم بهترین روش روراست بودن و احساس خودرابا وی درمیان گذاشتن 
است. 

اگررمشکلی راحل نشده‌باقی بگذاریم و یاموضوعی را که بحث و گفتگو 
درباره آن الزامی است به میان نکشیم مانند این است که دمل چ ر کین و دردناکی 

© ز مینه‌های مشتر کبکدیدگر رایید۱ کنید.:در جست و جوی زمینه‌های 
اهداف نیازها و نگرانی‌هارااز نظر او نگاه کنیم و برای اینکه شرایط طرف مقابل 
را درک کنیم باید او رااز دید گاه او ببينيم. 
شادی و غم با او شریک باشیم و احساس خود را بیان کنیم» به عبارتی زمانی که 

0 شنونده خویی باشید:شنونده حوبی باشیم و گوش کردن را یاد بگیریم» 
گوش کردن به سخن و کلام دیگری موجب می شود تا او در نهایت آرامش 
خیال. مکنونات قلبی و احساسات خود رابا ما در میان بگذارد و برایمان احترام 
قائل شود و آماده شنیدن نظرات ما شود. 





5 اوره کودک 9 خانواده: خانم زرین 
سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


۵ خانمی ۲۸ ساله خانه‌دار هستم مدت یک سال 
است که ازدواج کرده‌ام ما همدیگر را خیلی دوست داریم 
امابر سر اختلاف‌های جزیی با یکد یگر دعواو چند روزی 
قهر می کنیم و دوباره آشتی و صلح برقرارمی شود و به خود 
قول می‌دهیم که تمام شده اما دوباره سر موضوعی دیگر 
مر ری سر رد 

6۵ می‌توانی آخرین موردی را که با هم جر و بحث 
کردید بیان کنید؟ 

۵ هفته پیش میهمانی رفتیم من حواسم نبود جلوی 
فامیل‌ها کمی از همسرم انتقاد کردم ولی 
شوهرم خیلی عصبانی و ناراحت شد واز 
میهمانی که بر گشتیم چند روزی بامن حرف 
نمی زد خیلی بداخلاق و کلافه بود. من به او 
کاری‌نداشستم» پیش خودم فکر می کردم | گر 
چنین رفتاری داشته‌باشم بهتراست واین 
وضعیت چندروزی طول کشید تااینکه سر 
یک موضوع کوچک دیگردوباره اوعصبانی 
شدوشروعبهدادوبی داد کردومن رابه 
بی‌سیامستی و بی‌عرضگی. و... محکوم کرد و 
من هم عصبانی شدم و جوابش رادادم و دوباره 
قهر کردیم! 

6 آیساین روش تابه الم کل را 
TE‏ 

© نه فقط دلخوریها بیشتر و بیشتر شده و هر دعوایی 
E‏ 
E‏ 
E‏ 

6۵ گاهی اوقات زوجین سعی می کنند تارنجش‌ها 
E yS‏ 
می‌شود زیرا با مهارت حل اختلاف ناآشنا هستند. یکی از 
مهارتهایی که برای ازدواج و تشکیل یک زند گی مشترک 
ضروری و اساسی است این است که بدانند انسانها باهم 
تفاوت دارند و این اختلاف عادی است و تنها باید بتوانند 
اختلاف موجود رابه گونه مناسبی حل کنند به صورتی که 
رضایت هر دو طرف جلب شود. 

۵ یعنی شمامی گویید چیکار کنیم؟ 

0 اولین راه‌این است که‌زمانی که‌بایکدیگر 
ار تا CCC‏ 
را ار 
شمااز موضوعی رنجیده یاعصبانی هستید این مشکل را 
باز کنید. به یاد داشته باشید تازمانی که شروع به حرف زدن 
نکنید دیگران نمی‌فهمند که ا چیزی ناراحتید. 
گذشت زمان وبه تاخیرانداختن حل اختلاف باعث 
می‌شوددیگران به‌رفتاری که باعث ناراحتی شماشده ادامه 
دهند در نتیجه رنجش و ناراحتی شما تشدید می‌شود. 








چگونه زوجین با یکدیگر صحبت کنند که به دعوا و قبر منجر نشود 


مهارت کنترال بحراندرززند کی 


مهارت حل اختلاف در زمینه ازدواج و روابط خانوادگی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردا ر است» 
بخص و ص د رابتدای زن دگی مشت رک که هنو ز زو حین شناخت عمیقی نسبت به کلیه خصوصیات یکد یگر 


ندارند و امکان بروز اختلاف زیاد است. به همین دلیل این مهارت می‌تواند به هتر شسدن ا رتباطات و 


عمیق‌تر شدن شناخت زو جر کمک بزرگی کند. 





سعی کنید حالت صحبت کردن شما بدون ځار 
و تندی باشد.موقع عصبانیت زمان مناسبی برای حل 
مشکل نیست. ابتدااسعی کنید آرامش خودتان را به دست 
آورید زیرا در زمان عصبانیت فرد سعی در خالی کردن 
خود دارد که جز بدتر کردن اوضاع و شرایط ثمر دیگری 
ندارد.مانمی خواهیم ناراحتی خودراسر کسی خالی کنیم» 


می خواهیم مشکل راحل کنیم. 





۶ راست می گویید همسرم هم به من می گوید وقتی 
سس رس ود ی تا 
۳ بگیرم و 

6۵ دقیقا مهمترین نکته این است که از کلماتی که 
GT TS‏ 
منفی در طرف مقابل می شود و سعی نکنید طرف مقابلتان 
راخحجالت زده کنید یا احساس گناه‌و تقصیر رابه اونسبت 
بدهید زیراشرمنده کردن دیگران یا آنها رادچار احساس 
گناه کردن نی زنوعی خالی کردن احساسهای منفی در 
دیگران و یرخاشگری کلامی است. 

نظر و دید گاه خود رانسبت به مشکل يا مساله بیان 
کنید. آنچه که شمارانارااحت می کند بیان کنید و نقطه 
نظرات خود را بگویید.موضوع را پیچیده نسازید. حکم 
ندهید. مسرزنش نکنید قضاوت نکنید بلکه سعی کنید 
فقط نظر خود را آنگونه که احساس می کنید بیان کنید. و از 
طرفی پس از بیان دید گاه خو د اجازه دهید طرف مقابلتان 
هم نظرات و دید گاه حودش را بیان کند. 

اگ ربا توجه‌به صحبت‌های طرف مقابلتان دیدید 
که اشستباه کر دید معذرت خواهی کنید. توانایی معذرت 
ار 
من آن شسب میهمانی‌همسرم را خیلی جلوی 
دیگران حرد کردم. اشتباه از من بود ام اغرورم اجازه 


امات کی ۳0( ۳۹ ن۸۷ 


نمی داد از او عذرخواهی کنم. 

۵ پس ازعذرخواهی اگردرمسایل ومشکلات 
TS‏ 
جدیدی برسید. راهی رابرای پایان دادن با کاهش اختلاف 
خود بیابید و سعی کنید از راه‌حلی استفاده کنید که هم 
برای شما و هم برای طرف مقابلتان مفید باشد. به این نوع 
راه‌حل توافق گفته می‌سود. از راه‌حل‌هایی که فقط برای 
را ۱ 
مجددا مشکل جدیدی به وجود می‌آید. 

البتهباید هربارهم راجع به یک موضوع 
صحبت کنید و دلیل ان که‌در بعضی مواقع افراددر 
حل ماجرا مشکل پیدامی کنند و این به دلیل تعدد 
موضوعات است که دربحت به‌میان می أ ید فرد 
ممکن است رنجش‌های متعددی داشته باشد اما 
بهتر است هر بار راجع به یک مورد صحبت کند. 
هرفرایند حل اختلاف مربوط به یک رنجش» 
E TT‏ 
SS‏ 
که ممکن است سعی کنید پای دیگران به‌مشکل 

آحرین ومهمترین مهارت این است که در صحبت 
کردن از جملاتی استفاده کنید که بامن شروع می‌شود. 
Tees‏ 
بنابراین به‌جای آن که‌بگویید«تواینطورهستی ياتو 
باعث ناراحتی من می شسوی بهتر است بگویید من اینطور 
احساس می‌کنم يا من از این بر خورد ناراحتم.» اشسکال 
جملاتی که‌با توشروع می‌شوددراین است که ممکن است 
واقعً طرف مقابل آن احساسی که ما از او تصور می‌کنیم 
نداشته‌باشد.بلکه‌مااینگونه فکرمی کنیم. دراین حالت 
شسخص احساس می کند که بد درک شده‌ودرمورداوبه 
صورت نامنصفانه‌ای قضاوت شده است. در نتیجه د جار 
ار LL‏ 
TS‏ 

این مهارت کمک می کند که شما بدون اینکه به رابطه 
ناخوشایندی ادامه دهید یا پر خاشگری و عصبانیت نشان 
دهید بتوانید نظرات خود را بیان کنید و مشکل و اختلافی 
lL CT‏ 

Cl EG 


خانم خاطره ع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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برگردان: بهروز بهرامی 


مواد منفجر ه در همه جا 

دریکی از صبح‌ه ای تابستانی در سال ۱۹۶6 
OT‏ 17 
فعالیت‌های غیرمعمول در سطح شهر و در جای جای آن 
شدند.سربازان المانی که برنفربرهاو خودروهای نظامی 
سواربودند»پس ازطی هر کیلومتروحتی کمتر دو نفر دو 
نفر از آن پیاده شده و درحالی که بشکه‌های سنگینی رادر 
میان گرفته بودند آنهارادر گوشه و کنارميادین و خیابانها 
و چهارراههای اصلی شهر جای داده و بعد به سراغ ناحیه 
دیگر می رفتند. این کار در تمامی روزودر تمامی سطح 
شهر ادامه داشت. در این میان جند تن از اعضای سازمان 
مقاومت زیرزمینی فرانسه یاهمان رزیستان که هر گونه 
فعلبت مشکرک آلمانهانظ رشان را جلب می کرد شروع 
به تحقیق درباره این اعمال کردند ویس ازیکی دو ساعت» 
ژان پل فرمانده رزیستان در قسمت مر کزی پاریس, پی به 
واقعیت ماجرابردو متو جه شد که بشکه‌های حاوی مواد 
منفجره بسیار قدر تمند بوده و در تمامی سطح پاریس آن 
راکار گذاشته بودند وا گر انفجار انهاباموفقیت انجام 
می گرفت» تمامی پاریس در شعله‌های آتش می‌سوخت 
وعروس شهرهای اروپا تبدیل به تلی از خاکستر می‌شد. 
ژان پل بلافاصله ماری ترز یکی از دختران جوان و عضو 
سازمان مقاومت رامامور کرد تااز پاریس خارج شده و 
پس از عبور از خطوط آلمانها به سرعت خبر مربوط به 
نقشهالمانها رابه سرفرماندهی متفقین در مر کز فرانسه 
برساند. ماری ترزهم در لباس مبدل و به عنوان مامور 
پست بخشی ازراه راب ااتومبیل وبخشی دیگررابا 
دوچ رخه پیمود و سرانجام در حوالی ظهر همان روز خبر 
رابه فرمانده نظامیان متفقین تسلیم کرد. 

دستور | کید هیتلر 

e a e‏ ان سب 
ا ا 
رابه خاطر شکست‌های اخیر در جبهه‌های مر کز فرانسه 
موردانتقادهای شدي د قرار داد و آنهارامتهم به بی کفایتی 





«آدولف هیتلر طی یکی از فرمانہای مشېور خود د ستور داد تاعروس شبرهای جبان تبدیل به خاکستر شود» 


آیاپاریس می‌سوزد؟ 


«متفقین برای آزادسازی پاریس قبل از فاجعه باد و عامل به نبرد می‌پرداخنند: نظامیان آلمانی و زمان» 


هبتلر خشمگین شده است 
در تابستان سال ۱۹2۶ پس از پیاده شدن سیاهیان متفقین در سواحل فرانسه و عقب‌نشینی آلمانها در 
کلیه جبهه‌هاء یک ی از عمده تر ی ناهداف متفقین ,آزادسازی پار یس» پا یتخت ف رانسه تلقی می شد امااز 
مسوی دیگر هیتل رکه به شسدت از شکست‌های پیا پی به خشم آمده بود. پس ا زآگاهی ا زاهد اف متفقین 
واولویت‌ها ی ان. در یک ی از فرمانهای مشهور خو د به فرماندهانش به شکل محرمانه دستور داد تاشهر 


پاریس صحیح و سالم به دست متفقین نیفتاده و قبل ا زاین اتفاق» تمامی شهر به خا کستری تبد یل شود. 
پس از انکه اعضا یگ ر وه مقاومت زیر زمینی در پاریس. متفقین رااز دستور محرمانه هیتلر اگاه ساختند. 
فرماندهان متفقین هم ب رآن شد ند تا قبل از عملی شدن فرمان هیتلر پاریس راا ز اشغال نازیها خارج سازند 
و چنین شد که نبر د در دو جبهه برای جل وگیری از نابودی پاریس تو سط متفقین اغاز شد. یکی بر عليه 


سپاهیان رایش و دیگری بر علیه زمان.» 


وبی تدبیسری کرد آنگاه باخشم و 
نفرت فرآوان فرمانی مبنی بر صحیح 
وسالم نیفت‌ادن پاریس به‌دست 
متفقین صادر کرد و دستور داد تاشهر 
قبل از آنکه توسط متفقین اشغال 
شود به حاکستری تبدیل شده و 
حتی یک ساختمان پابرجا هم در آن 
عملی ات جابجا کردن مواد منفجره 
در نقاط حساس شهر انجام شد. 
دستور متغقین 

آزادسازی پاریس با حداکثر سرعت ممکن حرکت 
نمایند و حتی درسرراه از در گیریهای بيهو ده بانفرات 
پراکنده آلمانی حوددداری کنند. آیزنهاور دو فر مانده 
را که یکی از آنهامونتگمری انگلیسی و دیگری ژنرال 
لکلرک فرانسوی بود به نزد خود خواند و به انها گفت 
که اکنون در نبرد برای آزادسازی پاریس آنهادرواقع با 
دودشمن»مواجه خواهند بود که یکی از آنهاء سپاهیان 
رایش هستند و دیگری زمان است که چندان هم از 
آن دراعتیار ندارند. آیزنهاور به 
انها گفت که کوچکترین کوتاهی 
و کم‌کاری باعث خواهد شد که 
یکی از زیباترین و بافرهنگ‌ترین 
شسهرهای جهان با حاک یکسان 
شود. 

اوبه آنهاگفت که‌این 
یکی از خطیرترین و مهمترین 
ماموریت‌های‌تمامی جنگ‌جهانی 
شهر و مردم ان را تعیین می کند. 








سربازان آلمانی پس از اشغال فرانسه وارد پاریس پایتخت فرانسه می‌شوند 





دستور ژنرال دو گل 

درهمین احوال ژنرال د و گل‌هم که خود به عنوان 
یکی از کارشناسان و فرماندهان متفقین فعالیت می کرد 
سازمان مقاومت زیرزمینی در پاریس فرستاد و به انها 
ماموریت داد که تمامی فعالیت خودراروی برهم 
زدن نقشه آلمانهامتمرکز نمایند و تا آنجا که امکان 
دارددرقابلیت انفجار مواد منفجره که درجای جای 
سوی اعضای سازمان مقاومت. آنهم با از خود گذشتگی 
فراوان اعازشد.دروافع انهامجب وربودند تادرروز 
واین امرمیزان تلفات اعضای مقاومت رابالا برده‌بود 
ضمن آنکه آنهاهم به ناچار تعداد بیشتری از نظامیان 
آلمانی رابه قتل می‌رساندند ودر سر تاسر شهردرگیریها 
اغاز شده بود. 

در خانه فر ماندار آلمانی 

دراین میان ژنرال هافمن که فرماندار آلمانی پاریس 
محس وب می شد در خانه خود مشغول جمع آوری 
قطع ات عتیقه و تابلوهای گرانقیمت ازنقاشان بزرگ 





فرانسوی بود. ژنرال هافمن از دوستداران فرهنگ و 
ادب بو د و بخصوص به نقاشی و سبک‌های مختلف 
آن علاقه فراوانی داشت.اوزمانی که از دستورهیتلر 
آگاه شد برآن شد تا آنجا که ممکن است آثار هنری را 
در میان متعلقات شخصی خودش جای داده و آنها را 
ازنابودی‌نجات دهدامایس از آنکه‌این آثاریک به 
یک به خانه‌بزر گ او که‌در ضمن م رکز فر مانداری شهر 
هم‌بود. حمل شد. و متوجه شد که تعدادانها بسیار 
ا نس کر تفا سب کی ید هار 
از سوختن نجات دهد. از طرفی هم در انتخاب آثار 
هم او موفق عمل نمی کرد چرا که هر کدام از نقاشی‌ها 
دارای ویز گی‌های‌هنری وزمانی حاص خود بوده و 
انتخاب میان آنها کاری بس مش کل بود. بنابراین ژنرال 
هافمن تنهادردفتر کار خودنشسته‌وبه تابلوهانگاه 
می کرد. گویی قصد داشت تابا آنها خداحافظی کند. 
درواقع دستوربه کاراندازی همه مواد منفجره به عنوان 
آخرین دستور قبل از تخلیه شهر برعه ده فرماندار 
هرودو رال هان فی دات لایناد رمان 
نابودی‌همه آثارفرهنگی بزرگ جهان راصادر کند و 
این ماموریت رابرای خودش مشکل ترین ماموریت 





ژنرال آیزنهاور فرمانده کل متفقین» در فرانسه در جیپ شخصی خود 





چاره‌ای هم نداشت فر مان از جانب شخص پیشوا آمده 
بسودو تخطی از آن به معنای قرار گرفتن در برابر جوخه 
اتش بودوعلاقه هافمن به زن و فرزندانش بیشتراز 
اینها بود که بامرگ خودش» آرزوی دیدن مجدد آنها را 
با خودبه گور ببرد. 
در آستانه دروازه‌های بارس 

چند روز بعد دو لش کر متفقین که در طول مسیربا 
مقاومت چندانی مواجه نش ده بودند» خود رادر آستانه 
دروازه‌های پاریس یافتند ودرشمال وشری پاریس 
مستقر شدند. آنها در انتظا رآحرین فرمان از جانب 
آیزنهاور بودند» ضمن آنکه آیزنهاور خود در انتظار 
اخرین اخبار از جانب اعضای مقاومت زیرزمینی بود 
تادستورحمله راصادر کند دراین میان ایزنهاوردر 
مورداینکه به کدامیک از دو ژنرال به عنوان نخستین 
آزاد کنند گان پاریس» پس از چهار سال اشغال در دست 
نازیها. ماموریت ورودبه شسهر رابدهد مردد بود. البته 
ژنرال مونتگمری فاتح العلمین و شکست دهنده رومل 
فرانسوی به عنوان نخستین ازاد کننده پاریس وارد شهر 





سربازان متفقین در آستانه ورود به پاریس با مقاومت مختصری 
مواجه می‌شوند 





می‌شد برای مردم پاریس معنای دیگری داشت. از این 
A hS ey‏ 
واو به ژنرال فرانسوی دستورداد تادر رأس لشکر خود 
ابتداوارد حومه پاریس و سپس به سوی مرکز شهر و 
برج ایفل حرکت کند. 
انفجار برج ایفل 

اماهمه این نقشههادر صورتی باموفقیت روبرو 
می‌شد که شسهر پاریس سالم باقی می مان د و طعمه 
آتش نمی شد. علامت شروع انفجارها در پاریس هم. 
درواقع از بالای برج ایفل اغاز می شد و سربازان المانی 
بامشاهده اتش برفراز بر ایفل متوجه می شدند که بايد 
دستورات رااجراو مواد منفجره‌رایک به یک‌مشتعل 
سازند. دربرج ایفل هم یک سروان آلمانی در انتظار 
و رفص ا ناویل 
هافمن هم درم رکز فرماندهمی خود پس از آنکه برای 
آحرین بارنگاهی به آثارهن ری انداخت. کلاه نظامی 
حودرابه سر گذاشت وبه سوی جیپ شخصی که در 
مقابل فر مانداری در انتظار او بود به راه افتاد. دراستانه 
ورودبه جیپ یک سرهنگ اس اس که درواقع رابط 
ميان فرمانداری و ماموران در پای برج ایفل از طریق 
بی سیم بود» در برابر ژنرال ایستاد و پس از ادای احترام 
وسلام هایل هیتلر از ژنرال کسب تکلیف کرد ژنرال 
هافمن لختی تامل کرده سپس به سرهنگ مذ کور گفت 
که خودش درسرراه از کناربرج ایفل عبور می کند و 


ژنرال آیزنهاور درحال مشاوره در مورد وضعیت بغرنج شهر پاریس با 
ژنرال پاتن و ژنرال برادلی» دو تن از مشاورین عالیر تبه متفقین 





فرمان لازم رادر همانجا خواهد داد. اوبه سرهنگ 
که تمایل بسیاری دارد تاخودش شروع اتش‌سوزی 
سواربر جیپ خودشد و آنگاه به رانن ده خود که 
یک سرجوخه بود گفت که به مسوی حومه پاریس 
شهر اکنون قاعدتاً در دست متفقین می‌باشد اما ژنرال 
هافمن بدون تامل به او پاسخ داد که فرمان رااجرا کند. 
آنگاه جیپ فر ماندار نظامی پاریس حر کت خود را 
آغاز کردویس ازبیست دقیقه در حومه‌شرقی پاریس» 
بر اثر شلیک چند گلوله که در اطراف جیب فر ود آمده 
توقف کرد. آنگاه ژنرال هافمن» از جیپ خارج شدو 
پیشقراولان متفقین اورادرمیان گرفتند. انگاه ژنرال 
هافمن به آنها گفت:«من هر گز حاضر نخواهم بود تابه 
عنوان نابود کننده پاریس در تاریخ شناخته شوم.» 
ورود به پار بس 
نظامیان المانی به تصوراینکه شهر دچار | تش‌سوزی 
می شود.ساعتی جلوت رشهر رااز جنوب ترک کرده‌بودند. 





فارشا مونتگ ی یکی از دو فرمانده‌ای که آزادسازی پاریس از 


سوی متفقین به آنها ماموریت داده شد 





اما هرچه که در انتظار شروع آتش‌سوزی شدند. خبری 
نشد وآنگاه زمانی متوجه شدند که دستورهیتلر اجرا 
نخواهد شد که‌دیگر کارا ز کار گذشته‌بود و آنهاکیلومترها 
از پاریس فاصله گرفته بودند. اما از سوی دیگر شهر 
زنرال لکلرک درحالی که در یک جیپ روباز ایستاده 
بود» در رأس نظامیان واسد خود که بیشتر فرانسوی 
بودند وارد شسهرشد و مردم دسته دسته درحالی که به 
پایکوبی پرداخته بودند» ازادهسازی باریس زا جتن 
می گرفتند. برای آنها آزاد شدن پاریس توأم با وارد شدن 
یک فرانسوی به عنوان نخستین ازادکننده معناو مفهوم 
بسیار زیبایی داشت. 
آیا پاریس می‌سوزد؟ 

دراین‌میان‌زمانی که‌پیشفراولان‌متفقین»بدون‌بر خورد 
افا وا زوس اا شم تن در آتاق 
ھی رمالا کهآ کترن سای ار سک ودا کیان کرد 
رادربرابر رادیوی بی سیم که روی میز فرماندار بود یافتند. 
رادیوی مذکورروشن بود واز سوی دیگر صدای شخص 
هیتلر که از خشم به لرزش افتاده بود» شسنیده می شد:(به 
موه ا ارا ا ری یس د 


ص بگویید آیا پاریس می سوزد؟...) 
_ 





نصو ر جفیفت. 
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دلمان برای پیمان خیلی می سوخت... بعد ا زاین همه 
سال تا خواست عروسی کند این همه‌بلاسرش آمده... 
پیمان پسربرادرم بود که در شانزده سالگی مسوولیت 
خانواده به گردنش افتاد. برادرم بعد ا زهجده‌س ال زند گی 
مشترک یکدفعه هوس کرده بود ازدواج مجدد کند و زن 
وبچه‌راول کردورفت. پیمان بچه‌بز رگ خانواده‌بود. 
مدرسهاش رارها کرد و درس راشبانه ادامه داد و صبح‌ها 
می‌رفت تو مغازه برادر بز رگم یعنی عمویش کار می کرد 
تا امورات خانه بگذرد... زن برادرم هم دبیر بود و سخت 
کار می کرد تابه کمک پیمان زندگی را بچر خاند... ماهم هر 
کدام به نوعی کمک می کردیم تامشکلاتشان حل شود... 
پیمان برای همه ما بسیار عزیز بود. پسری با این سن و سال 
واینقدراحساس مسوولیت داشتن قابل تقدیربود...هر 
چقدر برادرم غیرمسوولانه رفتار کرده بود» پیمان در حق 
خواهر و برادر کوچکتر و مادرش پدری کرده بود... 

دیپلمش راشبانه گرفت و خواهروبرادرهایش هم 
یکی یکی رفتند دانش‌گاه... بچه‌ها خیلی زود سر و سامان 
گرفتند. حواهرش درسن ۱۹ سالگی با پسر من ازدواج کرد. 
برادر کوچکش هم درس می خواند و هم کار می کرد... 

پیمان سی‌ساله شد وبه اصرارهمه‌فامیل تصمیم گرفت 
ازدواج کند. همه دنبال این بودند که بهترین دختررابرای 
پیمان پیدا کنند.یکی می گفت باید زیباترین دختر باشد. 
آن‌یکی می گفت باید قدر پیمان رابداندو... حلاصه‌این 
پسر محجوب هم به همه احترام می گذاشت وبه هر کجا که 
می گفتند به حواستگاری می‌رفت... بالا خره هم او رابردند 
به حواستگاری لیلی و مورد پسند واقع شد و... 

همه دست به دست هم دادیم که یک عروسی خوب 
برای پیمان بگیریم... دو هفته به عروسی مانده بود که 
مادویژر ک یمان در سن ۰سالگی‌ فوت کرد. مجبور 
شدیم عروسی راعقب بیندازيم. 

چهلم که گذشت تاریخ مراسم عروسی راتعیین کردیم 
کها زقضاعروس خانم توی خیاب ان پایش پيچ خوردو 
شکست و به گفته دکتر بايد سه ماه توی گچ می‌ماند... 

باز عروسی عقب افتاد... گفتیم هر چه قسمت است. 
حداقل عقد کنند که محرم باشند. مراسم عقد انجام شد و 
عروس خانم با پای شکسته بله را گفت. 

در همین مدت بود که بعد ازاین همه سال سر و کله 
پدرپیمان یعنی برادر من پیداشد. آهدربساط نداشت. 
همسر دومش او رارها کرده همه تروتش رابه باد داده و 
بازبر گشته و امده‌بودسراغ پیمان... قلب دریایی پیمان او 
راچون ذره‌ای کوچک در خودش حل کرد واو را بخشید. 
E‏ ۳ 
پیمان از همه حواست که گذشته‌ها رافراموش کنند. 
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حضور برادرم در جمع خانواده برای هیچ 
| کس خوشایند نبود. جز پیمان که خوشحال 
بود در مراسم عروسی‌اش پدرش حضوردارد... انگار نه 
انگار این همه سال به خاطر بی‌مسوولیتی پدرش این همه 
ا 
دلم شور می‌زد... عروس خانم که گچ پایش راباز کرد 
مراسم عروسی راسریع بر گزار کردیم... سه روزبعداز 
عروسی برادرم (پدر پیمان) سکته کرد و راهی بیمارستان 
شد. پیمان‌از سفر ماه عسلش منصرف شد و افتاددنبال 
کاره ای درمانی پدرش... دیگر همه باور کرده‌بودیم این 
سر خیزی وزای همه انسان‌هاست. .میتی ای 
واین همه صبوری‌اش قابل تحسین بود. خوشبختانه زنش 
لیلی هم او را تحسین می کرد و باور داشت که همسر 
خارق‌العاده‌ای دارد... 
بع داز دوم اه حال برادرم حوب شد و زند گی روال 
عادی‌اش را گرفت. یکدفعه اتفاق عجیبی افتاد...باورش 
برای همه ما غیر ممکن بود... پیمان شغل ساده‌ای داشت و 
درآمدش بسیار محدودبود که حتی برای عروسی‌اش همه 
فامیل همت کردند که از عهده مخارج بربیاید. یک روز مرد 
غریبه‌ای به‌محل کار پیمان آمد وسفارش بزرگی به اوداد... 
پیمان گفت که از عهده‌اش برنمی آید... مرد که از صداقت 
پیمان خوشش آمده بود. حاضر شد بیعانه بیشتری بدهد 
تا این کار انجام شود. 
سود پیمان دراین کار انقدر زياد بود که بعد از شش ماه 
توانست آبارتمان کوسکی برد 
این اتفاق تقریباً مثل معجزه بود... سال دوم ازدواجش 
صاحب یک دختربچه شد که از همان ماههای اول همه 
متوجه هوش و ذکاوت عجیب این بچه شدیم که بعد ها 
جزء استعدادهای درخشان کشورشد... پیمان کارش 
روزبه‌روزبهتر شد. حالا تقریباً مفده سال ازازدواجش 
می‌گذرد.روزبهروزاتفاقهای خوبی برایش می‌افتدو 
داستان و حکایت پیمان برای همه فامیل درس عبرت شده. 
اوبادل‌دریا گونه‌اش و گذشتی که‌دارد.موردلطف خداوند 
قرار گرفته. همسری دارد که مثل فرشته‌ها مهربان است و 
فداکار... فرزندش صالح وسالم است و شغلش هر روز 
رونق بیشتری می گیرد... جوان‌ترهای فامیل همگی پیمان 
رالگوی‌خودقراردادهانا وحلا ۱ ۱ ۰ 
انگاررسم خحانوادگی شده که حصلت‌های خداپسند داشته 
باشسیم و اتفاقات بدرابیشترازدیگرال طاف او 
چقدر خوب است که کسی این چنین ردپایی در زمان 
حیات خودش جای بگذاردودیگران اورامثل یک الگو 
ببینند و همان راه او را ادامه بدهند... 
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ستایش پاسبانی ستاره خسروانی مقدم 





پاس ویزه 


چه کنم؛ 


زنی ۲۳ ساله دارای یک فرزند پسر ۹ساله و خانه‌دار 
هستم.مدت ۰ .سل ازازدواجم می گذرد.ازشما تقاضا 
می‌کنم مراراهتمایی کنید. قبل از ازدواج مدت سه‌سال 
باهمسرم که اکنون۳سال داردو از اقوام‌هستند آشنایی 
داشتم. البته می‌دانم که ظلم بزرگی را در حق خودم با این 
کار انجام داده‌ام. سه ماه بعد از آشنایی تلفنی با ایشان متو جه 
شم که ایشان چندان نسبت به من وفادار نیست. امابه 
دلیل علاقه زیادی که بهاو داشتم» چشمم راروی همه این 
مسایل به امید اینکه بعد از ازدواج کنار می گذارد بستم.اما 
حس زنانه من دراین ۱۰ سال بر و جود کسانی درزند گی 
او گواهی می دهد. اوفرد زرنگ وزیرکی است و اجازه 
نداده‌است که دلیل روشنی به دست من بیفتد تأمن بتوانم 
علناً او رامحکوم کنم» اما می توانم به شسما اطمینان دهم که 
شک من بی مورد نبوده است. آقای د کتر اگر موضوع شک 
و تردیدم را کنار بگذارم من کاملا اززندگی راضی هستم. او 
مرد خوش اخلاق و دست و دلبازی است. تو جه کامل به من 
وپسرم دارد. روزهای تعطیل رابامامی گذراند وباوجود 
وضع مالی متوسطی که داریم ازبراورده کردن احتیاجاتمان 
دریغ ندارد و همین موضوعات گاهی مرادچار سرد رگمی 
ینعی که که بت من ی ا هر م مر دی 
است که دل نا ز کی داردامادوست دارم بدانید چه‌نشانه‌هایی 
می‌بینم که به او شک می کنم. موبایل اوبرایش بسیار مهم 
است وبه هیچ عن وان اورااز خودش جدانم ی کند. در 
ساعتهای‌معینی از شبانه‌روزمد تی باموبایلش مشغول 
5 می‌شودواگرمن از کناراورد بش وم کارش راقطع 
می‌کند. (اودرشرکت تولید لوازم خانگی کار می کند) با 
اگربرای کاری که همیشه مرا هم در جریان آن قرار می‌دهد 
اا ی ا اس اور سس 
آن طول می کشد و ترافیک نیز بهانه می‌شود. فکر می کنم تا 
حدودی شمارا در جریان زند گیم قرار دادم. چند روز پیش 
به صورت اتفاقی تعدادی از 9/۷1های موبایل قبلی او را 
ديدم و وقتی با شماره ۵/۷1۵ها تماس گرفتم خانمی گوشی 
رابرداشت .از لحاظ روحی کاملاً به هم ریخته شده‌ام. کین 
رودست خوردن و کنار گذاشته شدن و حقیر شمردن‌من که 
این سالها سربسته بودالان سر باز کرده است و من مطمئنم 
که‌اوباکسانی رابطه دارد. حال چند راه به نظرم رسیده که 
هیچ کدام به نظرم درست نمی اید. 

اول: مستقیماًبااو صحبت کنم و از اودلیل کارهایش 
راجویاشوم( که درنهایت به‌ان_کار از طرف اوودعواو 
نهایتأقهر می‌انجامد).دوم: طلاق رامطرح کنم و بخواهم 
ا زاو جدا شوم (طلاق شایدراهی برای رهایی از ناراحتی 
باشد که من در آن به سر می‌برم اما فکر بعد از طلاق که هیچ 
مزیتی نسبت به ان شرایط رانداردبه غیر از اینکه پسرم را 
از سایه پدر محروم کنم و زندگی به مراتب پردردسرتری 
نسبت به‌الان‌داشته‌باشم راندارد).سوم:بااین شرایط 
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کنار بيایم وبا او طوری رفتار کنم که اتفاقی نیفتاده است. 
فقط به حاطر و جود پسرم. چهارم: او راهم نمی توانم 
نصیحت کنم یا دیگران نصیحت کنند زیراشخصی که 
از زم ان بلوغ به خاطر تنوع هم که شده. چنین رفتاری را 
درپیش گرفته به نظر من قادر به ایجاد تغییرات ساختاری 
در رفتار و کردارش نیست. از شما تقاضا دارم راهی به من 
نشان دهید. 

با تشکر فراوان:ف ف از تهران 


از شک تا حقبقت 


سرکار خانم ف -ف از تهران: 
پیشینه ذهنی 

یب تور 
و تاحدودی‌هم درباره آن دچاراشتباه شده‌اید» مربوط به 
پیشینه ذهنی شما است. درواقع شمادلیل اصلی شک خود 
رااتفاقات اخیری تلقی کرده‌اید که در رابطه با تلفن موبایل 
ویاپیامهای ۵/۷1۵ متعلق به او مشاهده کرده‌اید و حتی در 
یک مورد صدای بانویی راهم شسنیده‌اید» اماواقعیت آن 
است که چنین ذهنیتی از همان زمانی که قبل از ازدواح با او 
آشنا بودید. در تصور شما جای گرفته و در تمامی ده‌سالی 
که ازدواج شسماادامه یافته این ذهنیت هر گ ز شمارا ترک 
نکرده است و تنهازمانی که اتفاق مشکوکی (البته در نظر 
شما) رخ داده, ذهنیت مد کور با قدرت بیشتری در شما 
ظاهر شده است. بنابراین شمابا تصور و فکری در ذهن 
خود مواجه هستید که پدیده تازه‌ای نیست و در تمامی 
طول مدت ازدواجتان با آن کلنجار رفته‌اید. البته ای کاش 
که خیلی زودترازاینهابه فکرمی‌افتادید که‌بااین معضل 
خو و و یود سیر کی دیما 
که دراینگونه موارد صبر طولانی تنها باعث قدرت گرفتن 
یک تفکر در ادمی می‌شود و بس. اما با این همه به مصداق 
ماهی تازه و آب. هنوز هم دير نیست و با تو جه به اینکه تنها 
۳سال دارید. می توانید با بهره گیری از علایق خودتان به 
زند گی وبه شسوهرتان برای همیشه ترفندی برای غلبه بر 
اینگونه افکار ازاردهنده پیدا کنید. 

تحلیلی به راه‌حلهای خود تان 

درخحصوص چهار راه‌حلی که به نظرتان رسیده باید 
ابن موضوع مهم رامطرح کنم که همگی راه‌حلهای منطقی 
وقابسل طرحی می‌باشسندهامافرامسوش کا که‌برای هر 
ک دام عوامل زمان و چگونگی روند رابطه کنونی شسمابا 
شوهرتان عناصر مهمی می‌باشند که‌باید انهارادریافتن 
راه‌حل دخالت دهیم. برای مثال از طلاق گفته‌اید که باتو جه 
به روند روبه رشدی که ازدواح برای شما و شوهرتان ادامه 
داده, در حال حاضر چنین راه‌حلی جایی برای مطرح شدن 
ندارد. درواقع هدف نهایی ادامه‌زند گی مشترک در بهترین 
قرط اسر غاا سای ن ندر همست است 
که نمی تواند یک راه‌حل (و در حال حاضر) شناخته شود. 
کارا من ارو کر ی مورا فتاه نگ ھی د 
ساله راد رشسما همچنان نگه می‌دارد و عملی ترمیمی در 
آن انجام نمی گیرد : | محل 


OE 
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شناخته شو د» جه بر سد به‌اینکه راه حلی برای‌بر طرف کردن 
مشکل باشد. نصیحت کردن‌هم برای کسی که خودش را 
بیگناه می‌داند و تقصیری برای خود ش قایل نیست. تنها 
ی بو ۰ وروی و ترا ی E EE‏ 
اورد؛ بلکه ممکن است برهم زننده اعتماد به نفس دراو 
وباعث‌وارد آمدن ضرروزیان برروح وروان اوشود. 
درمقیقیت ها ا ق ا که 
اوراتقصیر کار تلقی کند.ازاو حوامسته شسود تااز خودش 
دفاع کندودرد رجه‌اولاتهام رابه گردن گیرد.بنابراین با 
حذف سهراه‌حلی که خودتان هم مطرح کرده بودید به 
عنصری می رسیم که در یک ازدواج بسیار مهم باعث بقای 
آن می شود و آن هم گفتگو درباره مشکلات قبل از هر گونه 
اکن تک ت 
گفتگو در راستای ثبات ازدواج 
در مورد گفتگوو مطرح کردن مشکلات. مهمترین 
عاملی که باید در نظر بگیرید» این است که‌هدف هر دوبقای 
ازدواج است.درواقع اصل مهم ادامه زند گی به عنوان یک 
خانواده است. بخصو ص که شمادر طی این ده سال تجر به 
بسیار موفقی به عنوان یک نمونه معقول و منطقی درزندگی 
زناشویی داشته‌اید. درواقع زمانی که چنین هدفی را درنظر 
بگیرید» نحوه صحبت کردن و بررسی مسایل توسط هر 
دی شکل یک محبت متقابل و دوجانبه رابه خود می گیرد. 
نه اینکه با اتهام زدن و مطرح کردن همه مسایل با دید گاهی 
منفی و متزلرل کننده» هدف اصلی رابه فراموشی بسپارید. 
شسمابه عنوان کسی که مسوالی درمورد نحوه‌رفتارهای 
ایشان در خارج از ازدواج» به ذهنتان خطور کرده. با ارامش 
رک سور 
وو راان اب می کنید که درواقق به اونشان بدهید که 
خودتان هم براین تصور هستید که این یک سوءتفاهم در 
ذهن شمااست و حالا برای اينکه این سوءتفاهم قطع شود 
به او نحوه رفتار صریح تر که در جذب شک و تردید کاملاً 
ناموفق باشد.رامتقل می‌کنید. البه درنظر من‌هم این یک 
سوءتفاهم در ذهن شمابیشتر نیست چرا که باشوهری که 
بخواهد رفتارهای انچنانی در خارح از ازدواج خود داشته 
باشد. به هیچ وجه نمی تواند دراحساس مسوولیت‌های 
خود درقبال ازدواج و خانواده تاحدی که شسما بیان کردید 
موفق‌باشتد»ضمنآنکه کر نام عداونذ راهم به یکی 
از عادته ای خود تبدیل کن د. همانگونه که گفتم به حاطر 
اینکه به مدت ده سال شمابه تقویت تفکری ناصحیح در 
را کو یا ساسا ا 
که و کت بت فی ا کی و شاه اس :ابا 
هر تصوری هر قدرهم نادرست.باید پایانی داشته باشد و 
نوبت به پایان این تصورهم درشمارسیده است وحیف 
است که این ازدواج خوب با ان حصایل مثبت رابی جهت 
با افکاری نادرست به مخاطره اندازید. با او صحبت کنید 
وبه اونشان دهید که سوءتفاهم د رش مااز کجاشکل 
می گیرد.ضمن آنکه به اوثابت کنبد که تاچه اندازه به او 
علاقه‌دا رید وسایه او رابر سر حالوادهباهیچ چیزهوضن 
نمی کنید تردیدی‌ندارم که‌با توجه‌به فهم ودرک‌بالای‌شما 
والتظارآنت شمااز یک زند کی حوب و آرام:به راحتی براین 
سوءتفاهم هاغلبه می کنید و در نامه بعدی از متحول ساختن 
زند گی مشترک خود برایمان حواهید گفت. 
موفق و پیروز باشید 
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ما خر اه 
شو اسنتاری 


۹سالم بود... تقریبا فکر ازدواج و شوهر کردن از سرم افتاده بود. دیگر مطمئن شده 
بسودم بقیه عمرم راباید تنهازندگی کنم. فکر خرید یک آپارتمان‌بودم... همه زند گی ام 
شده‌بود کار... کار... کار... خیلی انگیزه‌ای برای چیز دیگری نداشتم. دو سه‌سالی 
بود که همت کرده بودم زند گی‌ام را اساسی بسازم و فراموش کنم که مردی با اسب 
سفید خواهد امد و همه چیزرابرايم مهیا خواهد ساخت. شب یلد ابود. زن همسایه 
از صبح مشغول تدارک میهمانی شب یلدا بود. پنجره‌های آشپز خانه‌مان روبروی هم 
بود. گاهی از همان نور گیر با هم احوالپرسی می کردیم واگ ر چیزی کم و کسر داشتیم 
برای همدیگر می‌بردیم. ۱ 

شیداءزن همسایه چند باری برای استفاده از فر یا یخچالم امد ورفت...من اما کارزیادی 
نداشتم. دم ظهر بود که بهش گفتم می توانم تو پختن غذاها کمکش کنم. اول تعارف کرد و 
بعد هم کمکم راقبول کرد. ۰ تا میهمان داشت و دست تنهابود. خیلی باهم صمیمی نبودیم 
ول ی آن روزمئل دوهمکارکنارهم سخت کار کردیم. از من خیلی ممنون بود وبالاخره 
غروب که کارهاتمام شد اصرار کرد حتماًدر میهمانی اش شر کت کنم. گفتم نه.. آخرمن 
کسی رانمی‌شناسم اما او اصرار کرد و من هم گفتم فکرهایم رامی‌کنم... 

چندسالی بود که ا زاین جورمیهمانی‌ها گریزان‌بودم. از فامیل ودوست و آشنا 
حسابی فراری شده بودم. هر کس مرا می دید نیش زبانی می‌زد و شوهر نکردنم رابه رخم 
کي 

آن شب نمی دانم چه شد که نظرم عوض شد و گفتم» می روم... من که کسی رانمی شناسم 
و کسی هم مرا نمی‌شناسد و می‌توانم با خیال راحت چند ساعتی آنجا بمان... 

شیداا زاین که من به خانه‌اش آمده‌بودم خیلی خو شحال شدهبود. مر ابه تک تک میهمانها 
معرفی کرد و به همه گفت که چقدر توی پخت و پز کمکش کردم و... 


اراسي و هم تن ار 
"+ 


داد اه 





سر سفره عقد که بله را گفتم می‌دانستم این ازدواج سرانجامی ندارد... ولی آنقدر همه 
حوشحال بودند که لبخند می زدم و به صورتهای پر از شور و هیجان آنهانگاه‌می کردم و 
فقط امید به یک معجزه داشتم. 

ازدواج من وفرزاد تقریباایک وصلت اجباریبود... پدرم‌همیشه مدیون پدر فرزاد 
بود.داستانش راصدبار از بچگی برایم تعریف کرده بود... وقتی ورشکست می شود وبا 
دو تابچه اواره‌این شسهروآن شهرمی‌ شود احمد اقابه دادش می رسد.اورابازن و بجه 
می‌آوردخانهاش...زیرزمین رام تب می کند وبه پدرم‌می‌گوید:همین جابمان تا کارو 
کاسبی‌ات راه بیفتد... 

پدرم کفش دست‌دوز می‌دوخت... احمدآقا توی یکی از اتاقهای کارگاهش پدرم را 
می‌نشاند و می گوید: 

-همین جا کار کن. مشتری‌های پولدار من بدشان نمی‌آید کفش‌های دست‌دوز 

از همان روز سفارش کفش می گیرد و... ۱ ۱ 

پدرم‌همیشه می گفت هر چه دارد از احمداقادارد... چند سالی پدرم انجامانده وبعد 
از تو لد من نها خاروس کل 

عید به عید برای عرض ادب و مبارک گویی به خانه احمدآقا می‌رفتیم. خیلی پیر شده 
بود و زمین گیر. یک سال که مثل همیشه پدرم ما راردیف کرد و راهی خانه احمداقاشدیم 
همان موقع احمدآقا به پدرم گفته بود: 

-دحعتصرت راعروس من می کنی؟ پسر کوچکم فرزاداز حارج آمده... کی بهتر از 
دختر نو... ۱ 

پدرم همانجاقولش رابه اوداد... از خوشحالی داشت بال درمی اورد. حتی لحظه‌ای فکر 
نکرد این وصلت می تواند نامیمون باشد! وقتی رسیدیم خانه ذوق زده موضوع را به مادرم 


+ ۰2 


گفت و او هم حوشحال شد. من که سالها بود فرزاد را ندیده بودم به پدرم گفتم: 





یک حادثه مهم : ند کی 


زندگی با یک روانی 


الاعات ل O‏ رم ۳۳۵۱ 


رااز من پرسیدند و برای همه قابل تحسین 
بسود که روی پاهای خودم هستم و زندگی 
مستقلی دارم....مرد ۶0و ۶7 ساله‌ای هم آنجا 
بود که جزییات بیشتری راجم به کارم پرسید 
درست و غلط پولی و... حیلی وقت بود 
می کردم. انگارباوجهی از خودم روبرو شده 
چند روز بعد شیدا با دسته گلی به خانه‌ام آمد و گفت: 
-اين دسته گل از طرف فرید است. همان مردی که... 
ری رهز ین خی ی هی ا 
نمی کردم دیگر کسی قصد ازدواج با من را داشته باشد... به شیدا گفتم نه... 
و انگار اهمیتی به حرف من نداده بود و در جوابم گفت: 





- آخه ماکه فرزاد را خوب 

پدرم اخم کرد و گفت: 

-کسی که پسر احمد اقا باشد می تواند 
بد شسود؟ یا آن زمستان سیاه که احمد آقا مرا 
بردخانه‌اش وبهم کار داده مگر چقدر مرا 
می‌شناخت ؟! 

هیچی نگفتم... شب جمعه مراسم 
خواستگاری تو خانه احمداقابر گزار 
شد. بیجاره پیرمرد انقدرمریض بود که 
ازماحواست خلاف سنت.مابه خانه آنها 
برویم... 
فهازده‌شد ویک انگشتر پرازنگین 
هم‌دستم کردند.ازفردای آن‌روزفرزاد 
می‌آمد دم دانشگاه دنبال من... روزهای اول 
متوجه رفتار غیرعادی‌اش نشدم. انقدر همه چیز سریع بود که فقط به فکر خرید و تدارک 
کار هابودم... دوهفته بعد از حواستکگاری به عقد فرزاددرآمدم...احمداقاوزنش‌بامن 
خیلی مهربان بودند. اما کم کم متو جه رفتار غیرعادی فرزاد شدم... بدبین بود... بد گمان... 
بدخلق... کم حوصله... انگار همه دشمنش بودند و... 

یک وقتهایی سرموضوعات ساده‌با من دعوامی کرد... فهمیدم فرزاد از نظرروحی و 
روانی متعادل نیست. به پدرم گفتم... گفت برای پسر مردم حرف درنیار... خب تو جوانی 
و زیباء معلوم است شوهرت نسبت به رفتار و رفت و آمدهای تو حساس می‌شود. 

به مادرم گفتم...اوبا خونسردی گفت همه مرده در دوران عقد بد خلقند... بعد از 











چند سالی بود که از این جور میهمانی‌ها گریزان بودم. از 
فامیل و دوست و اشنا حسابی فراری شده بودم. هر کس 
مرآ می‌دید نیش زبانی می‌زد 


-فرداشب دعوتش کردم خانه‌ام... می آید که با هم حرفهایتان را بزنید. پسر خوبی 
است. سرد و گرم زندگی راهم به اندازه کافی چشیده... 

گفتم: نه... 

شیدا با خونسردی نگاهم کرد و گفت: 

-توی‌زند گی‌برای‌نه گفتن‌باید به‌اندازه‌بله گفتن دلیل داشته‌باشی.اینقدر زود 

آن شب فرید آمد و طبق دستور شیدا خوب به حرفهایش گوش کردم و حرفهایم راهم 
زدم. اتفاقا خیلی به هم شبیه بودیم. هر دو زند گی مان را خودمان ساخته بودیم و فرید دنبال 
یک همدم و مونس می گشت که به اندازه خودش زند گی را لمس کرده باشد. 

چند جلسه دیگر هم با هم حرف زدیم... انگارزمین چرخیده بود و چرخیده بود تا ما 
دو تا همدیگررا پیدا کنیم و شریک زندگی هم شویم. ۱ 

موضوع رابا بز ر گترهای خانواده درمیان گذاشتیم. تقریبا هر دو خانواده از ازدواج ما 
دوتا ناامید شده بودند و وقتی این خبر را شنیدند شو که شدند... 

بعد از انجام مراسم سنتی و دیدارهای دو خانواده... مابه عقد هم د رآمدیم و زندگی‌مان 
را شروع کردیم. 

دو سال بعد من صاحب بچه‌های دوقلوی شیرین وزیبایی شدم و عملا خوشبختی ام 
تکمیل شد. برایم باورکردنی نبود که درست جایی که از داشتن شوهر و بچه ناامید بودم و 
تصمیم داشتم زند گی ام رابه سمت دیگری سوق بدهم یک حادثه کو چک توانست همه 
زند گی من را تغییردهد...زندگی همین است.بایک حادثه کوچک. بایک تصمیم بسیار 
ساده همه چیز عوض می شو د. اگر به ان میهمانی شب یلدانمی‌رفتم شاید هیچ وقت با فرید 
آشنا نمی‌شدم و زندگی‌ام تغییر نمی کرد... 


نرگس مرادی احمر پرنبان محمدی موحد 


۰ 
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کین شدن. دو ۱۵ 


قح 


انتقام گ ی از 


خو 


یک وفتهایی سر موضوعات ساده با 
من دعوامی‌کرد... فهمیدم فرزاد از نظر 
روحی و روانی متعادل نیست 


عروسی همه چیز درست می‌شود... 

اماهیچ کس به حرف من خوب گوش نکرد. هرچه می گذشست بیشتر متو جه رفتار 
غیرعادی فرزاد می‌شدم. حتی فهمیدم که خانواده‌اش هم این اشکال رادر او دیده‌اند و برای 
همین با من اینقدر مهربانند که مبادا ول کنم و بزنم زیر همه چیز... 

روزعروسی دنیای غم روی سرم سنگینی می کرد. دیگر بعد ازهشت ماه رفت و آمد 
مطمئن شده بودم که من هیچ وقت با فرزاد خوشبخت نمی‌شوم. اما چاره چه بود؟ جرات 
نمی کردم مخالفتم رابااین وصلت اعلام کنم. 

سه ماه بعد از عروسی ام با چشم گریان و بدن کتک خورده به خانه پدرم بر گشتم. مرا 
به زورب ر گرداند خانه سوهرم. فرزاد اصلاً رفتارعادی نداشت. خواهرش به من گفت که 
او هم بارها و بارها از دست فرزاد کتک خورده و او را فرستادند خارج که بلکه روحیه‌اش 
عوض شود ولی وقتی برگشت بدتر هم شده بود... 

یک رو زگله‌وشکایتم رابردم پیش احمد آقا...بر خلاف همه تصوری که‌از کودکی 
نسبت به او داشتم این بار حیلی خشک و بی رحمانه از من خواست که بمانم و زند گی‌ام را 
بکنم و تنها کسی که می تواند فرزاد را تغییر دهد من هستم و این تعهد به دوش من است... 
تازه فهمیدم چرا مرا برای فرزاد انتخاب کرده‌اند. می‌دانستند با بار سنگین دینی که به گردن 
پسدرم بود من از جایم جنب نمی خورم و می‌سوزم و می‌سازم. به اصرارفرزاد درس و 
دانشگاه راول کردم. هر روز کتک می خوردم و زند گی‌ام سیاه بود... 

پدرم‌هم کم کم دلواپس من شد. یک باردستم راشکاند. یک با ردیگر فکم شکست 
وسه‌ماه‌بانی غذامی خوردم...پدرم اشک می ريخت و خودش را گناهکارمی‌دانست. 
بالاخره بعد از یک سال و نیم زندگی مشترک. امروز آمده‌ام داد گاه از شوهرم طلاق بگیرم. 
نه‌به پدرم گفتم.نه به پدرشسوهرم.دیگرنمی خواهم به خاطر لطفی که احمداقاسی سال 
پیش به پدرم کرده.من هرروز کتک بخورم و بایک مردروانی زند گی کنم... تاهمین جا 
پدرم دینش رابا تباه کردن زند گی من ادا کرده... = 


د ډه و اسطه گناهان و ذف 


مه 


مه 


ات د دک 


ان است 


@الکساندر وپ 
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له کزارشتای ز ند ان 


این هفته: ندامتگاه ر جایی‌شبر 


خاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و اتا نید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


بەيادشوهرم هسم 


زن جوان خیلی ناآرام بود. اززهمان لحظه که از 
در وارد شد فهمیدم مشکلی پیش امده. انتظارم برای 
دانستن ماجراخیلی طولانی نشد. در همان جملات 
با یکی از هم‌بندهایش دعوا کرده و با مشت زده فک او 
را پایین آورده! بعد هم برای اینکه حساب کار از همان 

این جمله تقریباً هشداری به من هم بود که یک 
وقت روی اعصاب سر کار خانم پیاده‌روی نکنم! البته 
کسی راپیدا کرده بود تابی دغدغه گذشته‌اش رامرور 
کند شروع به صحبت کرد: 

-من از روز اول زند گی ام بدبخت بودم. می‌دانید 
هشت سال سن دارم اما یک روز خوش درزند گی‌ام 
ندیده‌ام.نه درس درست و حسابی خواندم و نه بخت 
خوبی داشتم. من بچه سوم خانواده‌ام. سه خواهر و 
پنج برادردارمالبته یکی از برادرهایم براثر تزریق 
موادمخدر از دنیارفت. پدرو مادرم هر دو اذری هستند 
وسالهاقبل از مشهد خودشان به ساوه آمدند و الان هم 
آنجا زند گی می کنند. 
دوازده -سیزده سال داشتم که عاشق شدم. درست در 
سنی که عقل آدم اصلاً کار نمی کند. اوایل پدر و مادرم 
خبر نداشتند. ولی بعد از مدتی فهمیدند. بدجوری 
عاشق شده بو دم هر چه آنها نصیحت کردند که سر عقل 
بیایم» فایده‌ای نداشت. جوانی که من به او علاقه پیدا 
کرده‌بودم اهل شمال بود. کار و کاسبی هم نداشت.بد تر 
از همه سرباز فراری هم بود. همه اینها دست به دست 
هم داده بودند تا پدرو مادرم شدید ابا ازدواج مامخالف 
باشسند. امامرغ‌من یک پاداشت راصلا نمی توانستم 
به‌زند گی با کسی دیگرفکر کنم. به ‌هرراهی زدم تا 
رضایت پدر و مادرم راجلب کنم. اما نتوانستم. وقتی 
عاجز شدم بدترین کار ممکن را کردم و پدر و مادرم را 
درعمل انجام شده قرار دادم به این ترتیب آنهامجبور 
شدند تابااین وصلت موافقت کننداواینطورشد که 
ماسال ۲ یعنی وفتی که من ۱۶ سال داشتم به عقد هم 
درآمدیم. من دو سالی عقد کرده‌ماندم تااشوهرم بتواند 
کمی به زند گی‌ اش سر وسامان دهد. حال دراین دو 
سال من در خانه پدری چه کشیدم. بماند! 





بالااخره سال ۷مابا یک جشن عروسی ساده به 
خانه خودمان رفتیم که ای کاش نمی رفتیم! روز بعد از 
عروسی طبق رسم ماء خواهربزر گم مارابرای پا کشا 
به منزل خودشان دعوت کرد. من از صبح دلم شور 
می زد» حصوصاأ چون شب عروسی مان پدر و مادرم 
به جای دعامارابا نفرین روانه خانه‌مان کردند ما پیاده 
به سمت منزل خواهرم در حرکت بودیم که نا گهان 
فرش انس ماه سسساماآمدوتل از تهب 
ی ی 
تمام تربهمازد و متواری‌شدامن که‌ازان حادثه جز 
صحنه نزدیک شدن تریلر هیچ چیز به باد ندارم چون 
بلافاصله بی‌هوش شدم و به ما رفتم. اما آنها که صحنه 
تصادف رادیدند می گفتند که شوهرم در دم کشته شد 
و هیچ دردی نکشید. 

ای کاش منهم مثل او همان لحظه مرده بودم و این 
همه عذاب نمی کشیدم!ام.. بهرحال من شش ماه در 
حال کمابودم تحت چندین و چند عمل جراحی قرار 
گرفتم‌تابالااخره کم کم به‌هوش آمدم.از ان تصادف 
لعنتی به جزاز دست دادن همسرم. این ناراحتی 
اعصاب‌وروان و چهارپلاتین درپايم.هم به یادگار 
مانده است! 

به‌این ترتیب طومارزند گی یک شبه من درهم 
پیچیده شد و من دوباره بر گشتم منزل پدرم. حالا دیگر 
کسی کاری به کارم نداشت. جو خانه ارام تر شده بود 
امااین ارامش هم خیلی دوام نداشت. بعدازفوت پدرم 
دوباره همه چیز به هم ریخت!انگار قرار نبود من روی 
آرامش راببینم. تصمیم گرفتم برای فرار از تشنجات 
دانعلی خانه.بیرون کار کنم. خیلی دنبال کارنگشستم 
کسی به‌من آدرس خانمی راداد و گفت برای انجام 
کاره‌ای خانه احتیاج به یک کا گر داردو من قبول 
کردم دورن دار عم واه ایهم مر ول 
کردملاتی گذشست تا او کاملا به من اعتماد پیدا کردو 
متوجه شد نه اهل خلافم نه دله دزدی! 

کم کم رابطه‌مان مثل دو تادوست شد. حالا دیگر 
اواز همه ماجرای زند گی من خبر داشت ومن هم از 
نگرانی‌هایاوباخبربودم.درهمان‌مدت فهمیدماوپسری 
دارد که در بازار تهران مشغول کار است. ازدواج کرده‌و 
پنج فرزند دارده چهار پسر و یک دختر. اما از زندگی‌اش 
راضی نیست. مدام با همسرش دعواو درگیری دارد و به 
حاطر انکه کارشان به جای باریک نکشد پسر او ناچار 
شده بود در منزل مادرش زند گی کند و فقط خر ج همسر 
و فرزندانش رابدهد! پیرزن بیچاره خیلی غصه پسرش 
رامی خورد و همیشه می گفت: اگر روزی بمیرده-چون 
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دختر ندارد -پسرش کسی راندارد تاغصه‌اش رابخورد 
وهمدم ومونس اوباشدامن همیشه شنونده درد دلهای 
اوبودم اماهیچ وقت فکرنمی کردم یک روزاوبه‌من 
بگوید: «توبیاهم عروسم شو هم دخترم!)... من که بعد 
از مرگ همسرم قسم خورده بودم تا آخر عمرم دیگر 
ازدواج نکنم» قبول نکردم. ولی آنها خیلی اصرار داشتند. 
حصوصآمادراوءبالا خره‌بااصرارهای فراوان آنهامن 
قبول کردم و به عقد موقت پسر او درآمدم. 

-البته از حق نگذریم او مرد حیلی خوبی بود. بعد 
از ازدواج با من. همچنان به زن و بچه‌اش می‌رسید تا 
کمبودی نداشته‌باشند.می گفت اگر اینطور باشد انها 
از چشم من خواهند دید. 

خانواده‌ام وقتی فهمیدند من صیغه یک مرد زن‌دار 
شده‌ام شروع کردند به اذیت و ازار... و مدام تشویقم 
می کر دند صیغه‌نامه رافسخ کنم اما من قبول نکر دم. 
از نظر من همین که سایه یک مردبالا سرم بود. از شر 
خیلی مشسکلات راحت بودم. به نظر من زن صیغه‌ای 
بودن یل هت ار ما رون انیت 

یکی -دو سالی گذشت و خانواده‌ام متوجه شدند 
من دیگر به خانه پدری‌برنمی گردم آنهادوباره شروع 
به نق زدن کردند و گفتند اگرشوهرت راست می گوید 
تو راعقد کندا حقیقت را بخواهید خودم هم دوست 
داشتم تکلیفم معلوم شود. دران شرایط حالت ادم 
بلاتکلیف را داشتم. نمی‌دانستم می توانم روی این 
زندگی حساب کنم یانه؟ خیلی دلم می خواست 
بچه‌دار شوم امامی‌ترسیدم زند گی ام موقتی باشد و 
بعد من بمانم و یک بچه بدون پدر! 

شسوهرموقتی متوجه‌نگرانی من شد.این درو آن 
در زد وبالا خره یک محضردار اشنا پیدا کرد و مابدون 
رضایت‌نامه همسر اول او به عقد دائم هم درامدیم. 
یک سال بعد از عقد رسمی‌مان؛ من باردار شدم. مادر 
شدن حس زیبایی است. پرورش یک موجود. درون 
خودا شب و روزانتظار می کشیدم دلم می خواست 
زمان هر چه زودتر بگذردو بچه‌ام به دنیا بپاید. ماههای 
ا خر بارداری‌ام بود. حدود دو ماه تازمان زایمانم مانده 
بود که ... باز هم زندگی بر سرم آوار شد. 

چهارم آذرماه‌سال ۸۲مصادف باعید فطربود. 
شوهرم به منزل همسر اولش رفته بود. من هم تصمیم 
گرفتم برای تبریک عید سری به منزل پدرم‌بزنم. حوالی 
غروب بود که شوهرم به همراه پسرش به منزل مادرم 
آمدند.پسرش بادیدن‌من گفت مامان(اومرامامان صدا 
م ر برایت کبوتر آورده‌ام...از لحن حرف زدن و 
رفتارش پیدابود چیزی مصرف کردهاست! خبر داشتم 
شوهرم گاهی‌موادمصرف می کند. بعضی وقتهاهم 
لبی تر می کرد اما دوراز چشم من می‌دانست من هم 
از دود و هم از مشروب متنفرم. برای همین مقابل چشم 
من کاری نمی کرد. البته هر گاه او حال طبیعی نداشت 
من متو جه می شدم»ولی چیزی نمی گفتم!بهر حال او 
بچه نبود که نیاز به مراقب داشته باشد. 

بگذریم! از آن روز بگویم... وقتی متو جه شدم پدر 
و پسر حالشان خوش نیست صلاح ندیدم منزل مادرم 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیرت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامینء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهراهن و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 
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بمانند. بنابراین به شوهرم و پسرش گفتم به خانه بروند 
تامن خودم بيايم. می بعد از رن ای 
۳ نی 9 ۳ 
و ری ی 
خحودش به خانه نمی آورد.برای همین خیلی تعجب 
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کمی عصبانی شده بودم. شوهرم متو جه شد و به ان 
مردغریبه گفت:زودباش از خانه‌من برو بیرون. خانه 
من چه می خواهی؟ من که دیدم شوهرم به او پرخاش 
می کند از فرصت استفاده کردم تا مشروبات الکلی را 
ی 
آمد و مراهل دادامن به شدت ترسیدم . حصوصأبه 
خاطر بچه‌ای که در شکم داشتم! از این و حشت داشتم 
که در گیری پیش بیاید وبلایی سر من یا بچه بیاید. پس 
هم شوهرم و هم آن مردک را تهدید کردم و گفتم: الان 
می‌روم پاسگاه و مامورمی‌آورم. شسوهرم جلو دوید 
و گفت:اگربروی‌یاتورامی‌ کش میا خودم‌را!.من 
بی توجه‌به تهدید آواز خانه حارج شدم. از منزل تا 
مسجد محل که پایگاه بسیج هم بو د» پنج دقیقه‌ای بیشتر 
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او مرد خیلی خوبی بود. بعدازازدواج با 
من همچنان به زن و بچه اش می‌رسید 
تا کمیودی نداشته باشند 


راه‌نبود.به سرعت خودم رابه مسجد وبه پایگاه رساندم 
وبادادوفریاد گفتم که:«به‌دادم‌برسید شوهرم‌بایک 
نفر دیگر در منزل مواد و مشروب مصرف کرده و حالا 


روا هم می خواهد مرابکشد!) اما موی رخاس فت رورا 


به منزل ما رس‌اندنداماقبل از آنکه به خانه بر سیم 
متأسفانه باجسد شوهرم مواجه شدیم.م ردبیچاره 
نزدیک منرل» در کوچهافتاده و از دنا رفته بودا 
مامورهابادیدن جسد همسرم تصور کردند 
اوبه دلیل مصرف همزمان مواد ومشروب 
سنکوب کرده اماوقتی اورا که به حالت 
دمرافتاده‌بود بر گرداندند.ازسمت 
چپ سینه‌اش خون جاری شدا! 
مأمورها به داخل منزل رفتند. 
اماهیچ کس در خانه نبود ولی 
اثاراستعمال مواد و مشروب 
هنوزبرجابود. آنه ابلافاصله‌با 
مأموران دایره جنایی تماس گرفتند 
و مأموران آگاهی خودشان را همرل 
مارساندند وتمام خانهرازیرورو 
کردند و به من مشکوک شدند اما هیچ 
مدرکی که‌ثابت کند من همسرم رابه قتل 
رساندم» به دست نیاوردند. با این حال مرا 
به‌اداره | گاهی بردند. من شش روزدراداره 
آگاهی بودم» در تمام بازپرسی‌هاهم گفتم که قتل 
رامن انجام نداده‌ام. با این حال چون همسراول 
شوهرم از من شکایت کرده و مرابه عنوان تنهامتهم 
پرون ده معرفی کرده» در صورتی که من آن زمان هفت 
O‏ 
بخواهم او رابکشم. شوهرم مرد زحمت کشی بود. اگر 
e‏ 
رابدهد .اصلاً دلیلی نداشت که من اورابکشم از کت 
و چه عاید من می‌شسد؟ جزبدبختی خودم و فرزندی 
که‌درشکم داشستم ؟جزآوارگی وبی‌سرپناهی؟!از 
زندگی اولم که خیری ندیده‌بودم» دیگر چراباید خودم 
رابدبخت می کردم؟ از وقتی به زندان آمده‌ام اعصابم 
حراب تر شده! | خصوصابرای بچه‌ام خیلی نگرانم 
بیچاره‌بهمن‌ماه و 
بدبختی در زندان نگه داشستم. ام شرایط اینجاء شرایط 
حوبی برای بچه‌داری نیست. خانواده‌ام هم که قید مرا 
زده‌اند وبه‌هیچ وجه نه سراغی از من می گیرندونه کاری 
به من دارند ناچارشدم بچه‌ام رابفرستم بهزیستی. 
امسال بچه‌ام پنج ساله می شود در حالی که چهار سال 


است من او را ندیده‌ام و دلم برایش پر می‌زند! 

فروردین امسال‌داد گاهی‌داشتم.همسراول‌شوهرم 
امده بود. زن بیچاره مدام قسم ناحق می خورد که من 
شوهراو و خودم را کشته‌ام! همانجا کارمان به در گیری 
کشید و من از کوره در رفتم و گفتم: اگر من او را کشتم 
به خاطراین بود که توازمن خواستی این کاررابکنیم! 
قاضی داد گاه خنده‌اش گرفته بود! او نمی‌داند من هنوز 
هم به یاد شسوهرم هستم و هر سال درسالروزمررگش 
اینجا خیرات می‌دهم. اصلا انگار قسمت من این بود که 
باهر که ازدواج کنماینجور ناحق بمیرد! 

ان از شوهر اولم که راننده نامرد تریلر به او زدو اورا 
کشت وفرار کردو خونش پایمال شد. این هم اززندگی 
دومم که اصلا نفهمیدم چطور یک شبه نابود شد! 

خدامی‌داند دراین چند سالی که حبس هستم 
و رز 
است.خ دابه‌این خواهرهاخیر بدهدا گر آنهابه‌من 
توجه نمی کردند خدامی‌داند چه بر سرم می آمد. البته 
من هم سعی می کنم قوانین زندان رارعایت کنم ولی 
خب وقتی اعصابم به هم می‌ریزد دیگر نمی فهمم چه 
می کنم؟! حالا هم اگر اجازه بدهید بروم سراغ بدبختی 
که زدم فکش راپایین آوردم. ببینم چطور استانکند 
یک وقت بلایی سرش بیاید و بمیرد و خون این یکی 
راستی راستی بیفتد گردن‌مان! 
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(گاهی وقتهاناخواسته و یاابلهانه دست به کاری‎ 
تبعات این کار یا گناه را کی و چگونه خواهیم دید!‎ 
این زن جوان شاید نمی‌داند یا نمی خواهد بداند‎ 
که تمام مشکلاتی که با آن دست به گریبان است به‎ 
همان دوران نوجوانس ی اش برم یگردد. زمانی که با‎ 
آزردن قلب نازنین پدر و مادرش دل به عشقی سپرد‎ 
که حاصلش زندگی یک روزه و عروس یک شبه‎ 
شدن بودا او شاید نمی خواهد پپذ یرد که اکنون هم‎ 
تاوان دومی ناشتباهش رامی‌دهد.ازدواجبامرد ی که‎ 
تکلیف زن دگ ی اولش مشخص نیست و در یک طلاق‎ 
روحی زن دگی م یکند هم نمی‌توانست مشکل او را‎ 
ای و بر‎ 
yy e 
به‎ .. OS ay 
که ا بدا زآزادی‌اش میتاندنجام دهد بدسست‎ 
آوردن رضایست مادر و طلب بخشش از روح پدر‎ 
مرحومش است که خير دنیا و آخرت در دعای این‎ 
دوموحود اسمان ی است.شاید بعد ا زاین زن دگی‎ 
پراش راحت‌تر باشد.)‎ 
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می شو ریم که بهت ین ف صت هارا از دست داد دایم 


وا سوفن 


مسا له یز رک د اسفان نو يسس 
دوره سوم 


پیرمرد مثل هر روز سینه رابه جلو می دهد بادي 
به غبغب می‌آندازد و در جواب سلام سرش راتکانکی 
می‌دهد. دو نفر قبض به دست جلو محوطه پذیرش 
ایستاده‌اند. زنی که آنجا نشسته بوده صندلی راعقب 
می‌دهد تابرودبه سراغ کامپیوت رآن گوشه پذیرش. 
می گوید: 

-تمنامی کنم» بفرمایید آقای فروتن. 

وهمانطور که ۲ آرافشارمی‌دهدزیرلبی«ایشی» 
می گوید و بالج سرش رابه راست می چر خاند. 

اوبازهم دکمه‌های‌روپوشش رانمی‌بندد.ومثئل 
هميشه کمربندش در گودی کم ریک دور تابیده‌واو 
فقط حواسش به گل ارکیده است. که درست دم جیبش 
قرار گرفته یا نه. 

نیم ساعت طول می کشد تا کار رنگ آمیزی تمام 
شود.میکروس کوب درانتهایی ترین نقطه قرارداردو 
این تنها جیزی است که رای اش می کند. جون از 
اینجابه کل سالن تسلط دارد. اولین لام را که برمی‌دارد 
چش مش به یادداشتی می افتد که با چسب نواری به 
زر 

«لطفاپس ازاتمام کاربخش خودراتمیزنمایید)» 
وبلافاصله لکه‌ه ای خون‌ورنگ رامی‌بیند که‌اینجاو 
انجا روی سطح سفید رف ریخته. با شتاب تکه کاغذی 
رامچاله می کند و در جیب می چپاند. مضطرب. د رحالی 
کا ف اه که دس ارس شاد کا 
از پوسترهای روی دیوار می جهد به شیشههای 
قهوه‌ای مواد داحل قفسه‌های بالایی. و بعد می‌لغزد 
روی دستگاه‌ها. صدای جیغ و گریه یک بچه و صدای 
کارآموزها که‌سعی دارندبا«خاله جان, خاله جان!» گفتن 
او راساکت کنند می‌آید. 


دوباره می‌نشیند. دستش به دو پیچ زیر صفحه است. 


یام و باس 


علی اصغر شیرزادی 





آقای خشایار جاهدی میانه - اهواز 

داستانکی را که باعنوان «بازیآخر) نوشته‌اید با 
دقت و علاقه خوانده‌ام. تقاضا می کنم به شرایط شرکت 
نوشته‌ایم که داستانهای ارسالی شماعزیزان لزوماو 
به‌دلیل ویژگی‌های این مسابقه نباید حجمی کمتر از 
حدود یک صفحه و نهایتا بیش از دو صفحه مجله رادربر 
بگیرد.«بازی آخر»شما که البته موضوعی به دت 
تکراری‌دارد-اگربه حروفچینی سپرده‌شود‌نهایتا 
یک‌چهارم از یک صفحه مجله رابه خود اختصاص 
خواهد داد. در انتظار«داستان»‌های بهتر تازه‌تر و کاملتر 
شماء برایتان شادی و تندرستی آرزو می کنم. 





«ف» منل «قر وتن» 
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سعیده زادهوش " اصفهان 





« سعیده زادهوش) با نوشتن داستان «ف. مثل فروتن) در متن نوگرایی خلاق و کلیشه‌شکنی هن رمندانه. 
شسخصیت پردازی داستانی رامحو رکار خودقرار داده و برای پروراندن معنای پنهان در لا یه دوم داستان 
ساختار متناسبی راهمراه با نظ رگاهی همخوان با الزام‌های روایت. به کار بسته است. از «سعیده زادهو ش». 
ارت کر مر E CL‏ 


دایره‌های‌دانه‌داربنفش خیلی سریع جلوی چشمش 
بالاوپایین.وبه چپ وراست می‌رون د.هنوززمینه 
مناسب لام راپیدانکرده که دختری از پنجره‌سرش را 
می‌دهد نو: 

-آقاببخشید برای آزمایش تیرویبد باید ناشتا 

ك 9 

باشيم؟ _ 

از دستگاه جدامی‌شود. دستش را بالا می‌برد و 
انگشت سبابه را در هوا تکان می‌دهد. و می گوید: 
داره» بگذاره برای اخر کارا 

دختر سرش رامی گذاردروی سینه خواهر بزرگت 
و هر دو ریز ریز می خندند. 

هر کدام از سلولهای بنفش را که از میان دایره‌های 
خا کس ی شکارم کا کد کمه راا اکت دست 
فشارمی دهد.باپایین رفتن‌هرد کمه»شمارش گر سو تکی 
می‌زند» و عدد سبز صفحه نمایشگر زیاد می‌شود. 

درست موقعی که صدای همکار سابقش رامی‌شنود 
که می‌پرسد:«فروتن کجاست)پیرمردلام راازلای 
کفش‌های یاشنه‌دار»روی سرامیکهای سفید باصدای 
همکار سابقش یک‌ور تکیه داده می‌شود روی رف. 
اوباگل.بازی می کند. همکار سابقش بالحنی مبهم 
می گوید: 


آقای لطف‌الله شیرین بیان -اردبیل 

سلام بر شمادوست و نویسنده پرتلاش و تندهوش 
وجسنجوگر.داستان«زاثر» شمارا که‌به‌روشنی 
نشان از دردشناسی. حس نیر ومند انسانی و همراهی 
سر تا ال ی را 
افتاد گان دارد» خواندم. 

مثل همیشه در چارچوب «ژانری» که بنا بر دید گاه‌و 
شناخت تجربی خاص شماوبراساس پسندو گرایش 
درونی شده‌ادبی تان» ساخحت وشکل سهل و ممتنع دارد. 
بیش از دو بار خوانده‌ام. به یاری خدا-اگر عمری برای 
ST‏ شاهد چاپ ان در 
این صفحات خواهیم بود در پیوندی حرفه‌ای پيشنهاد 
و توصیه‌ام به شما که شغل ثابتی در عرصه پزشکی و 
درمان‌دارید و ازاین رهگذر مثل نویسندگانی از سنخ 
«انتوان حخوف» روسی و «فردیناند سلین» فرانسوی با 
ی اف ری ارس a‏ 
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-یادته توی‌بانک خون» تو رئيس بودی و دکتر 

عینک رابه چشم می زند و دانه دانه جوابها راچک 
می‌کند. زیرلبی می گوید: 

A E 


زوال یابنده جانو جسم به شدت آسیب پذیر آدمیان سر 
و کار دارید -بهره گیری خلاق و صدالبته حودانگیخته 
و خودبنياد از تجربه‌های چندین سویه‌وملموستان 
است. می توان این احتمال قوی رادر نظر گر فت که با 
حفظ گستردگی و آزادی و خودمختاری‌ذهن و مجموع 
گرایش‌های‌رهایتان-دست‌به‌نوشتن داستانهایی بزنید 
کاملاً بدیع و منحصربه نوع هستی شناسی تان و آثاری 
خلق کنید که تاکنون شبیه آنها در تاریخ ادبیات داستانی 
ایران نوشته نشده است.این قلمروبی است خاص و 
متمایز و متعلق به شما که اگر با تمامیت تمام و متکی بر 
اعتماد به نفسی یگانه با تم رکز به ان بیردازید. دریچه‌ای 
تازه‌راخواهید گشسودوباواقع گرایی آفرینشگرانه از 
پس انجام کاری بز رگ و کاملاً جدی و بر کنار از هر گونه 
تفنن طلبی ناشی از چند گانگی‌ه ای به ظاهر نا گزیر: 
برخواهید آمد. حرف دیگرم‌این اسست که به عنصر 
«نظر گاه» (زاویه دید) و کاربرد ان» بیش از پیش توجه 





همکار دستش راسر شانه او می‌زند: 

-پیرمرد. تا ظهر چند تا لام می‌بینی؟ 

-ولی‌بادست هم گاهی, کم کم صد تاشمارش 

جایی پایین ورقهرا که جاپ شده«مسوول 
آزمایشگاه»امضامی کند و خیلی تند کاغذ رابه دستش 
می‌دهد و می گوید: 

-دقت مهمه نه سرعت! 

با حالت غبظ روغن ایمرسیون رامی‌بندد روی لام 
و چشم‌هارامی چسباند به عدسی‌هاو باز تکرار کارهای 
قبلی:حرکت» شمارش تاینجاه ضر بدردو کردن‌و 
پر کردن جاهای خالی. 

بعد از نوشتن اخرین جواب چشم‌هارامی مالد. سر 
انگشت‌هایش ازنم چشم‌ها ترمی‌شود. عینکش راپایین 
می‌اورد. از جابلند می‌شود. قدم زنان تادم در می‌رود. 
است. دستهارابه پشت می بر دو به جارجوب در سالن 
تکیه می زند و خیره می ماند به صفحه تلویزیون و به زنی 
آستین بالازده یک تکه پنبه را داخل سطل آشغال پرتاب 
می کند. بوی الکل. گیرنده‌های بویایی اش رامی‌لرزاند. 
گل‌ارکی ده‌راروی بقهاش‌بالا و پایین می کند. ارام‌و 
شمر ده به زلی که تز فیک کامیو تر دشسته» می کویك: 

-خانم» صدای تلویزیون‌رو کم کن» خط رواینقدر 
اشغال نگه ندار! 

چندنفری‌باهمهمه از پله‌ها پایین می آیند» اماصدای 
زنگ سوتدار اورابه داخل سالن می کشاند. مقدار 
ته‌نشین شدن خون در پییت آخری را یادداشت می کل 
راچرخ می‌ده دروی تابلوهای کوچک«ساعتهای 
پذیرش»۰«اتاق مسوول فنی» و «سالن» که همگی ارم 
تبلیغاتی شر کتهای‌سازنده‌وسایل آزمایشگاهی رادارند. 
عقربه‌های +ساعت. بازده و نیم رانشان می‌دهند. به 


کنیدونقش وسهم واهمیت واقعأًتعیین کننده آن‌را 
درساختار داستان‌هایی که می‌نو یسید عمیقا در یابید. 
اه 
فرستاده‌اید دریافت کرده‌ام واگرفرصتی دست دهد 
برای معرفی -همراه با نوشتن «مرور) بر آنها -کوتاهی 
نخواهم کرد. سرخوش و پوینده باشید. 

خانم اعظم حسینی - همدان 

سلام.دحترم پیش از قلمی کردن پاسخلازمبه نامه و 
نوشته‌هایتان باید بنویسم ازاینکه در بخشی از یادداشت 
فرو تنانه و گیراینان نوشته‌اید: «...حتی اگر این داستان را 
قبول نکنید ودست رد بر آن بزنید باز هم برایتان داستان 
می فر ستم...» به این شناخت نسبی اما مطلوب از روحیه 
شمانویسنده نوجوان و پرشور و ذوق رسیدم که انگیزه 
نیرومندتان درمتن واقع گرایی و توانایی تان‌ برای به جا 
اوردن «خود) و (موقعیت»تأن درعرصه«نوشتن)ودر 
آغازراه دشوار«داستان نویسی)»برای شما و نوقلمانی 





-چرااون‌جارو تمیز نکرده بودی؟ 

-آقای دکتر گفتند هر کس طرف خودشو. 

جیبش رابالا می بردو گل ارکیده‌رامی‌بوید و کند 
و سرد می گوید: 

-ولی مال من‌رو تو تمیز کن! 

روپوشش رادرمیآورد و می‌اندازد گل شانه‌اش. 
موفع‌ورودبه اتاق شستشو.سرودودست رابه‌ طرف 
سقف بلند می کند و ارام می‌لندد:«اقای فروتن استادند؛ 
زکی!» و بعد در رأمی‌بندد. 

روی صندلی چرمی سبزلم می‌دهد. پیچ رأدیو جیبی 
راا ا خر باز می کد انکشت‌های دود سی رابالا 
برآمدگی شکم در هم قفل می کند. چشم‌ها را می‌بندد 
وبا صدای دالامب و دلومب موسیقی درجا می جنبد. 
صدای‌هر و کر کا رآموزهازیر اعلان جنگ سر خپو ستهاء 
از تلویزیون گم می‌شود. 

یکی از دخترها هر بار که پمپ کوچک لاستیکی را 
فشار می دهد» چشم غره‌ای می‌رود. بعد پیپت پاستور 
رابه سطح سرم نزدیک می کند. باد کولر» دو سه تار 
از موهای نازک و سفید سیخ شده‌اش رامی جنباند. 
قطره‌ه ای عرق لای شیارهای پوست تیره گردنش 
می‌لغزد. مجری که شروع به حرف زدن می کند. رادیو 
خحاموش می‌شود. پسری از او می‌پرسد: 

-جای نمونه‌ها اینجاست؟ 

ده قستریی سوه 
می چ ر خاند: 

ead 

یک جفت دستکش یکبار مصرف»از کشوی‌نزدیک 
بخچال به او می دهد ودر یخچال رانگه می‌دارد. پسر 
همینطور که یکی یکی و جفت جفت جفت ظرفهای 
دردار پلاستیکی را کف یخچال می چیند. گودی قرمز 
بجامان دهاز پایه عینک دردوسوی‌دم اغ اودلش را 
چنگ می‌زند. 

او طول سالن رابرمی گردد و به اتاق دکتر می‌رود. از 
بین بطریهای اب معدنی خوابانده شده‌روی طبقه‌های 
تال کار آل سرد و وا اتم کل و ور 


ازسنخ شماراهگشاست.بسیار خوب دریافته‌اید که 
دراین مسیر تلاش بی وقفه و برنامه‌ریزی شده پشتکار 
وشکیبایی امری‌است اساسی وبه‌مثابه حاصل درک 
هوشمندانه واقعیت‌های انکارنایذیر عجالتاً و به 
اختصارلازم است درباره«شبه داستان» بسیار کو تاه و 
بدون عنوانی که نوشته‌اید بگویم: 

به «زبان نوشتاری) با جدیت و دقت توجه کنید. 
زبان و کلمه‌ها درست مثل مصالحی است که ساختمان 
با آنها ساخته می‌شود. 

در کار «نوشتن»هیچ شتابی نداشته باشید. حو صله 
به خرح دهید ودراین مرحله فعلا روی عنصر «زبان 
داستانی» متمر کز شوید. برای مطالعه. خواندن و نوشتن 
ناگزیرید که تابع نظم وبرنامه‌ای مشخص باشید. املاء 
SS‏ ۱ 1 اک ۰ ۱۳۸۸۳۰ 
همین جمله رو تکرارمی کرد تامادرشوهرش بایه 
لیوان اب خنک...» خیلی راحت مر قوم بفرمایبد: «فقط 


لمات ی ۳( ۳ 


«یافته‌های آزمایشگاهی» را جلوش باز می کند. سعی 
می کند بدون عینک بخواند. کلمات کج و معوج. 
زیرنور افتاب تابیده از شیشههای پشتی» روی کاغذ 
انگاررژه می‌روند. صدای پرینتر سوزنی؛ مثل پرس 
سنگ‌برها؛ هر چند دقیقه یکبار می أ ید. 

از خنده وقیل وقال‌معلوم است که کارمندها 
و کاراموزه اوسایلشان رااز جالباسی کنارسالن 
برمی‌دارند و می‌روند. 

موفع‌رفتن می‌بیند که‌زن کامپیوتررارها کرده‌و 
لباس بیرون پوشیده. و در محوطه پذیرش ایستاده و 
از بسته‌بودن قفل صندوق که مطمثن می شسود» سرش 
تام تا ار ن سین یدرس رات 
«خسته نباشید» خشک و همیشگی او سری تکان بدهد» 
به طرف پلکان می‌رود. 

چاله آبی را که از رادیاتور ماشینی در سطح خیابان 
جمع شده دور می‌زند. با یک دست کیف‌اش رابالا 
می گیرد و سایبان سر می کند و بادست دیگر جلو 
ماشین‌هارامی گیرد. در میان یکی دو ترمز کشدار از 
عرض خیابان رد می‌شود. 

مشتری‌ها تابیرون در نانوایی صف کشیده‌اند. در 
میان اعتراضها که «]...قا... کجا...؟ برو آخر صف!» وارد 
دکان می شود و مقابل پنکه کو چک روی میز می‌ایستد. 
پنجه راباز می کند. باد پنکه مستقیم می خورد به قسمت 
داغ وعرق کرده‌زیربغلش. شاطری که سرش رابا پار چه 
بسته در گوش دیگری چیزی می گوید و دومی پنج تا 
نان جدامی کند و به دست او می‌دهد. صدای اعتراض 
بلند می‌شود: 

- گل آقاء ماهم پنج تا نون می خواهیم! 

پیسری است که به آزمایشگاه آمده بود وحالانفر 
چهارم صف است.برای مد تی خیره می ماند به‌موهای 
جلو سر پسرک که باعرق به جلو پیشانی اش جسبیده؛ 
بعد گل ارکیده راازیقه خود جدامی کند وروی نانها 
می گذارد و می‌دهد به دست سو وخودش می‌رود 


اخر صف. 5 


کو ارا گرا کر مر ردو ایک 
لبوان اب خحنک..»و توحه داشته باشید که‌اگرفرضا 
فلان نویسنده در یکی دو داستانش دیکته کلمه‌ها 
رامی‌شکند تابه جای زبان و کلام نوشتاری اززبان 
و کلام گفتاری نه در گفتگوهای ‏ خصیت‌های 
داستان بلکه در متن و تنه روایت - استفاده می کند 
بانوعی سنجید گی هدفی مشخص راپی می گیرد. و 
هرگز نمی خواهد کار رابر خود اسان کند تامثلا "در 
بهترین حالت -«لحن»مورد نظرش رابه وجود آورد. 
به خاطر داشته باشید که «لحن» همواره در کل داستان 
وبه‌یاری ضرباهنگ واژه‌ها و جابه جا کردن «فعل)ها؛ 
(قبد) ها وبه کاربردن کاملاً سنجیده«صفت)ها بر خی 
شگردهای دیگر به و جودم ی آید. بخوانید» بخوانید 
بخوانید و بعل بنویسید. 

موفق و شاد و پایدار باشید. 
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با ازدیاد خبابانها تهران در آینده نزدیک شاهد 
چنین تابلوی راهنمایی و رانندگی خواهد شد 











لطفاً سنگ اندازی نکنید! 
چوب لای چرخ گذاشتن یاسنگ اندازی کردن‌در کار 
همان کار افا وی تست اس کشت : ی 
مفت» یک حرف مزخرفی است که انگلیسی ها و مخالفان 
آواز گنجشک ها آن راباب کردند تاامثال گنجشکک اشی 
مشی وخانوادهوبستگانش رادرطول تاریخ از نشستن بر 
روی بام سرنوشت خود شدیدآ بتر سانند. دراین میان فقط یک 
استشناو جوددارد و آن‌هم درمورد کلوخ‌اندازاست که‌بزرگانی 
همچون حقیر دست و پاگیر گفته اند:«کلوخ انداز را پاداش 
سنگ است». در غیر این صورت.سنگ انداختن عموماًهزینه 
هایی رابه دنبال‌دارد که ممکن است به ضر ر حساب ذخیره 
ارزی آدم تمام شود. آن هم در برهه خاص و حساسی از تاریخ 
که از منجنیق اقتصاد جهانی سنگ فتنه می بارد. 
ت کر دوستانه: 
دوستان در میان صحبت هم 
زو ااا سک فاد 
باید هوای همدیگر راداشته باشیم و-با رعایت موازین لازم 
دست در دست هم دهیم به مهر 
میهن خویش را کنیم آباد 
اگراز حزب آباد گران ایران‌هم بپرسید.بی شک همین 
راخواهند گفت که مادر کمال تواضع عرض کردیم. 
الان.اوض]ع اقتصاد جهانی و حومه ان به هم ریخته ولی 
این به هم ریختگی خوشبختانه هیچ تاثیری روی اقتصاد 
ماو سوپر سر کو چه‌ماندارد. بلکه بر عکس. این اوضاع 
اقتصادی شفاف ماست که بر زیر وروی اقتصاد آنهااثر گذار 
است. جنان که ا گر قیمت نفت ما بکشد پایین» اقتضاد آنها 
بحرانش می کشد بالا؛ و حتی اگر نرخ سکه ما بیایید پایین» 
دلار مال انهامی رودبالا. وهمه مان این روزهاسخحت 
شاهدیم که چگونه دارد بالا می رود. 


در چنین وضعیتی» همه ما باید هوای همدیگر راداشته 
باشیم و فقط به فکر کارباشیم و کار. حتی اگر شده‌شلوار 
جين بپوشیم که اتو نمی خواهد و از هر جهت لباس کار 
است. آستانه پارگی اش هم کم است. این بهتر از مانع 
تراشی سرراه‌هم و سنگ انداختن توی کاسه و کوزه‌هم 
است. یک نمونه از سنگ اندازی های اخیر» همین موضوع 
امضانکردن رسید دومی که زیررسید اول کمک به مساجد 
حوزه‌های انتخابیه نمایند گان عزیز کشور پنهان بوده و 
متن آن حکایت ازانصراف بموقع نماین ده‌موردنظراز 
طرح استیضاح وزير کشور خطاب به رئیس مجلس داشته 
که نمی خواهیم نامش فاش شود. مگر چه گناهی کرده 
این مد ی رکل پارلمانی دولت که‌این گونه‌باید «تاب تاب 
عباسی)» شود؟ بنده خدا دو رسید به نمایند گان شر کت 
کننده در طرح استیضاح وزير کشور داده جهت امضاء که 
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رسید رویی مربوط به کمک ۵ میلیون تومانی به‌مساجد 
بوده‌ورسید زیرین مربوط به انصراف از استیضاح وزير 
کشسور.بعدهم خودش سریعا گفته که پشسیمانم وگول 
خوردم. لعنت بر شیطان رجیم. عینهو جناب اقای کردان 
که‌بابت مدرک اشتباهی اش عذرخواهی کرد و گفت که 
تمامش کنید لطفاا.....این قلار سروف ابر یانکنید, سنگ 
اندازی درست نیست.آن هم سنگ درشت. شما که این 
طوری بکنید. از بقیه جه انتظاری می شود داشت؟ i‏ 
هشدار دوستانه: 

اگر زباغ رعبت ملک جوز دی 

بر آورند غلامان او درخت از بیخ 


تغییر همه جی در سه سوت! 

تغییر چیز بدی نیست. بلکه اصول از خیلی جهات 
چیز خوبی هم هست. به من گر باشد. کل جهان را تغییر 
از بیخ وبن چنان تغییر ماهوی بدهند که بالکل طور دیگری 
انگار که سبیل باباش است! 
رجا 

تفسیر ادیی: هر چهار چرخ فلک رابا درفش کاویانیم 
پنچ رکنم اگر طوری بچ ر خد که سرم گیج برود و نتوانم 
روی خرمرادم سوار شوم و مجبورشوم ازوسایل حمل 
شماست» را جدی بگیرم. 

ذائقه هر انسانی از تغییر حوشش می آید. به خاطر 
همین هم دم از تغیییر زدن از قدیم الایام مطرح بوده است. 
مع الوصف اما گاهی با صنعت خالی بندی هم همراه 
می شده که باید این دو مقوله رابتوان به خوبی از هم 
تمیزداد.یکی ازبزرگان اهل تمیز که حیلی به نمی ز کاری 
علاقه مند است. جمله حکیمانه ای دراین باب دارد. وی 
می گوید:«بزنم سیم انيه قیافه‌ ات روبریزم بههم؟)؛ 
یعنی اجازه می دهی که وضع ظاهری ات را در چارچوب 
اصلاحات لازم جامعه بشری تغییر بدهم؟ .....آیامن 
وکیلم؟ 


چنان وضع جهان. شستر گاو پلنگ شده که کل مردم 
جهان ازانجام تغییرات‌سازنده حوش خوشانشان‌می شود. 
برای همین هم هر کس با شعار تغییر وارد گود سیاست 
بشود» احتمال این که شعارش بگیرد» هست. نمونه تازه و 
ازراه رسیده اش همین بر ادر مان اوباما؛ که‌هنوز مانفهميدیم 
چقدراوباماهست.ایشان‌باشعار تغییر کاخ‌سفید آمده؛ 
در حالی که عملکرد کاخ سفید چنان تابه حال سياه بوده که 
بعید است به اب زمزم و کوثر سفید بتوان کرد. 

تک مضراب 3۳ 

توضیح فوری: همین الان اطلاع دادند که ظاه را شب 
درازاست وقلندر بیدار!..(برای ایشان ارزوی‌ شفای 


روی تلکس خبری: از قرار معلوم بعد ازرای آوردن 
اوباماباشعار تغییر از بیخ» درداخل کشورمانی زبعضی ها 
به صرافت استفاده راهبردی از این شعار افتاده اند و احتمالا 
فاد که تما انس می ورد سر وردند کیک 
حضورش در انتخابات آتی به ضرس قاطع و بلکه شدید تر 
خواهدبود.درپوسترهاوبروشورهای‌زودرس تبلیغاتی اش 
ام).......من آمده ام...دوای....وای.......من آمده ام و 

-اماده تغییر باش ! u‏ یک رایی بدهیم که قیافه ات تغییر 
کند! ی ( این رایکی ازرهگذران کوچه وبازار که از زیر 
پنجره منزلمان رد می شد گفت و سریعا در رفت!) 

نیمه عالی» نیمه خالی 

آموزش و پرورش»یکی ازعیالوارترین ودرعین 
حال باعیارترین وزارتخانه‌های ماست که گاهی جای 
سوزن انداختن در آن نیست و شتر با بار و اضافه بارش گم 
می شود. فلذاست که دربررسی وضعیت کمی و کیفی ان 
نیزنباید تنها نیمه خالی لیوان را دید. همچنان که به سبک 
وسیاق مجنون نباید فقط نیمه پرلیلی راملاحظه کرد و از 
سر احساسات بی ساسات گفت: 

اگر بر دیده مجنون نشینی 

به غیر از خوبی لیلی نبینی. 


اوو را وای کے ا دروا 
Ts‏ ۱ 
نشد؛ اما په ضرس قاطع منشا انسانی س 

خلص کلام‌این که نتیجهارزیابی شتابزده تهیه 
فهرست بلند بالایی از کم و کسری های یک پروژه یا سوژه 
بی هیچ توجهی به امتیازات و خدمات و برجستگی های 
مترتب بران است. و این بعنی که دیواررااز از یک سمت و 
سویش گل کاری کردن و فقط یک روی سکه در حال افت 
قیمت را دیدن و الباقی دیدنی هارابا تمسک به سیاست 
شتر دیدی ندیدی, زیر سبیلی رد کردن. سلما این نوع دید 
نیاز مبرم به چشم پزشک خوش بین دارد. 

مصراع: عیب می جمله بگفتی» ایرادش نیز بگوی! 

به عنوان منال اگر که وزیر محترم آمسوزش و 
پرورش(جناب اقای علی احمدی). از وجودا هزار 
میلیاردتومان کسری‌درطول ۷ماه‌نخست امسال‌دراین 
وزارتخانه خبر می دهند» همزمان با آن» مدی رکل سلامت 
وپیشگیری ا زآسیب‌های اجتماعی آموزش وپرورش» 
فهرست خوراکی ها و خوردنی های مجاز در بوفه‌های 
مدارس رااعلام می کند که باید این هر دو مقوله راباهم دید. 
دربخحشی حساس و پراحساس ازاین دستورالعمل آمده 
است:«لقمه هایی که در بوفه ها به فروش می رسند بايد در 
بسته بندی های یک نفره بوده و خیار و گوجه گنجانده شده 
در آن نیز باید حتمآشسته شده و ضدعفونی شود. تخم مرغ 
نیز باید با یوست در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.» 

توضیح تکمیلی: اگر کسری بودجه بر طرف گردد. 
ا و ی ی 
سابق) استفاده بهینه و تأثیر گذاربه عمل خواهد امد. یکی 
از حکمای بونان درراستای خیارغین فرموده است: خیار 
خوبه, چه جورش اهم بی نمک» هم شورشا. 
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| دو چهره اندونزی | 


آنچه را که در تصویرمشاهده‌می کنید واین روزهادرقاره آسیامصادیق آن‌بیش 
ی ی و ی ی a‏ 
اسیااز نقطه نظر جمعیت (۳۵ ۲ میلیون) پیشر فت‌های اقتصادی خارق‌العاده‌ ای داشته 
ضمن آنکه در قرن بیست و یکم هم از آن انتظار فراوانی می‌رود. رشد اقتصادی در 
اندونزی درسال گذشته 1/۳ درصد تخمین زده شد و از نقطه نظر حرید وفروش 
سهام هم اندونزی در ردیف بهترین‌های جهان شناخته شده است. تا آنجا که بسیاری 
از کارشناسان از جهات اقتصادی و اجتماعی ان راهند تازه يا هند نو لقب داده‌اند. اما 
همه این اعداد و ارقام و همه این پیشرفت‌ها و ترفی‌ها که از اندونزی مشاهده شده در 
برابر چهره‌دیگراین کشور که این چهره رانیز در تصویر مشاهده می کنید قرار می گیرد 
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که اسباب نگرانی فراوانی را ایجاد کرده است. درواقع اختلافات طبقاتی که بویژه در 
مین اقلیت ه او نژادهای دیگر به غیراز تبارچینی که اکثریت مردم از آن می‌باشسند. 
مشاهده شده رشد اقتصادی رازیر سوال برده‌است.بسیاری اصولاشک کرده‌اند 
که با حضور چنین فقری در میان اقلیت‌های میلیونی اندازه گیری رشد اقتصادی به 
ازسال ۱۹۹۰به صورت یک دمکراسی باثبات در آسیا خود رامطرح کرده است و 
همین پیشرفت گام به گام از نظر سیاسی است که علیرغم معضلات. امیدواریهایی را 
در میان مردم این کشور افزايش داده است. 





راد یو ی همه کاره 


واین هم‌رادیویی است که به کمک آن‌نیازشمابه کلیه رادیوهایتان‌درهمین یک 
رادیو جمع می‌شود. درواقع سازند گان این رادیو در «اووک» شبکه‌های اف‌ام.دی.ای.بی 
وا.ام رادرآن جای‌داده‌ا ند ضمن آنکه‌به کمک روش ۱-۱ "قابلیت ارتباط آن 
بارادیوه ای اینترنت راهم فراهم کرده‌اند. درحقیقت بااتصال آن‌با کامپیوتر خود 
می توانید به هر شبکه‌ای که کامپیوتر شمابه آن دست می یابد. رابه وسیله رادیودریافت 
انتخاب شده می تواند برای صداسازی هم 
مورداستفاده‌قرار گیردومی‌توان صداهای 
دریافتی از کامپیوتررابه کمک این رادیودر 
کنارهم تنظیم کردوهر گونه صدایی را که 
مثال صدای راه رفتن در کنار ساحل که شامل 
صدای گامها است را می توان به نحو بسیار 
رادیو شنید. اووک برای رادیویی که دارای 
بهترین دستاورد آن است. ظاهر بسیار ساده‌ای راانتخاب کرده که در حقیقت نشانگر 
قدرت درونی بسیاردر کنار ساده‌یردازی ظاهری است. سازنده که یک شر کت 
انگلیسی است رادیوی فوق‌الذ کر رابه قیمت ۰ پو ند به بازار عرضه کرده است. 
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بالا ک و فر هنگسازی 


میکاییل بالاک ویابه قول آلمانهامیکئیل بالاک» تازه‌در ۳۲سالگی به‌مرزهای 
تازه‌ای‌ازاشتهار و محبوبیت دست يافته است.البته در ورزش فو تبال اوسالهااست 
که به عنوان یک بازیکن بین‌المللی و شاخص خود رابه جهان شناسانده است. اما در 
احلاق ورفتاروعادتهاوواکنش‌هااست که بالاک روزبه‌روز خودرابیشتر به عنوان 
اول با انتخاب پیراهن شماره ۱۳ عمد أعلم مبارزه با خرافات را برافراشته است. ضمن 
آنکه طرز لباس پوشیدن و آرایش مو که شسته و رفته و مرتب و 
به دوراز جنجالهای پانکی ونمادهای ضداخحلاقی است نیز 
باعث شده که بسیاری از جوانهای آلمانی هم به تقلید از او 
بپردازند.به غیرازاینها تلاشهاو از حود گذشتگی‌های او چه 
درزمین فوتبال که در خدمت تیم خودقرارمی گیرد و چه‌در 
خارج از زمین فوتبال که بازدید از یتیم خانه‌ها و یا خانه‌های 







سالمندان راهر هفته در دستور کار 
خودفرارمی‌دهد نیزسبب شده که 
ازاو درنهادهایی چون بیونیسف و 
یونسکوهم به عنوان یکی از معدود 
فوتبالیست‌هایی که‌مسورداحترام 
اینگونه نهادها قرار می گیرند. برای 
اشاعه پیامهای فرهنگی استفاده 
شود. 





جنگ ربانها 


وزارت دفاع در کشور آفریقای جنوبی به یک اقدام کاملا تازه‌دست زدو از کسانی 
۱ و در اط آی در ده تھا 
سالیسبوری‌همراه با آخرین دستاوردهای خود که بتوان آنها را از نقطه نظر نظامی 
دفاعی و یا کار تجسس و جاسوسی به کار گرفت. گردهم آمده‌و رباتهای خود رابه 
ای اراس رت سس از ای روز 

سلیقه شخصی به ربات‌سازی روی می آورند. با آحرین دستاوردهای 
خود دراین نمایشگاه /مسابقه حضور پیدا کر دند. 
همانگونه که در تصویرهم مشاهده‌می کنیل بر خی 

و ی و ات 












n 
برقراری ار تباط بایکدیگر مراکز دفاعی را‎ 
ازهرگونه تهدید نظامی آنهم هرچه زودتر‎ 
وسریع ترا گاه‌سازند. پس ازیک رقابت‎ 
فشرده سرانجام چهار سیستمی را که‎ 
مشاهده می کنید. به عنوان رباتهای‎ 
برنده انتخاب شدند و بلافاصله هم‎ 
وزارت دفاع با سازندگان آنها به عنوان‎ 
طراح اصلی کک ارک‎ 








امضاء کرد تا کار تهیه و ساخت رباتها با استفاده از امکانات وزارت دفاع که به مراتب 
بهتر از امکانات شخصی آنها می‌باشد» همراه با نظارت شخصی طراحان آغاز شود. 





۱ زیر در بای انمی در حال ساخت 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید و برای نخستین بار از نقطه نظرمسائل 
امنیتی, کشور انگلستان اجازه انتشار آن راصادر کرد یک کارخانه عظیم برای ساختن 
تصویر هم مشاهده می کنید. دارا می‌باشد. نکته جالب زمان اغاز و پایان هر پروژه 
sS‏ ارڈ رای 
که در عکس نشان داده سده در پایان سال ۲۰۰۸ یعنی بیشتر از یک ماه دیگر ساختن 
آن به اتمام می‌رسد و آنگاه نخستین آزمایش عملی در آب روی آن انجام می‌شود. این 
زیردریایی دارای ظرفیتی معادل بیست و چهار هزار تن می‌باشد و پیش‌بینی می شود 
که برای مدت بیست و پنج سال به طور مداوم فعالیت داشته باشد. موتوری که با انرژی 
اتمی فعال می‌شود. ساخته 
رولزرویس می‌باشد و جالب 
اینکه در تمامی طول بیست و 
در عمق آب فعالیت می کند» 
طول این زیردریایی ۹۷ متر 
است و سرعت ان حداکثر 
به ۲۹ گره‌درپایی می رسد 
که معادل ۵۶ کیلومتردر 
ساعت می‌باشد. قابلیت‌های 
راداری در این زیردریایی 
به گونه‌ای است کهاگر در 
آبهای ساحلی انگلستان قرار 
داشته باشد. می تواند حضور 
کشتی‌ها و زیردریایی‌ها را در 
ساحل نیویورک در امریکا 
تشخیص دهد. 








رطاای ث مش کی ۵ ۲۹ن AV‏ 


شکستن ر کورد سرعت با روش سبز 


وسیله‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید. تنها برای یک منظور طراحی و ساخته 
شده و فقط در انتظار شرایط مناسب می‌باشد تامقصو د خود راعملی سازد و ين 
ا << بیشتر از هر 
e‏ ۱0 
گرفته و آن‌هم زیانبارنبودن این وسیله برای محیط زیست وفضای سبزمی‌باشد و 
برای این منظورریچارد جنکینز که طراح آن می‌باشد در استرالی از مواد به دست آمده از 
کربن به عنوان سو خت و ایجاد کننده انرژی استفاده کرده است. درحال حاضر ریچارد 
که او راهم در تصویر 
مشاهده می‌ کنید 
در انتظار شرایط 
مناسب در دشتی در 
کنار دریاچه لفروی 
دارای بادهای موافق 
و کمک کننده‌ای هم 
ی ۳ 
تاخودش سواربر 
این وسپله رکورد 
سرعت در روی زمین 
ریچارد جنکین ز به 
دست آوردن سرعتی 
بالاترازنهصد کیلومتر 
دور سات است نا 
صاحب رکوردی 
جاودانی شود. 
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رازو 


یکی دو ماه پیش از طرف سپاه پاسداران و بسیج 
شهرضابا آنهایی که طی ۸سال جنگ در جبهه‌های حق 
علیه‌باطل شر کت کرده و جهاد کرده‌بودند تماسی گرفته 
شد مبنی براینکه یکسری فرم و عکس و فت وکپی پر کرده 
yy‏ ار وتو دم راو 
طرف قر ض الحسنه انصار المجاهدین ماهیانه مقداری 
به صورت حقوق به رزمند گان پردانخت گردد. 

پرونده‌سازی دراین مورد رابنده چند ماه پیش انجام 
داده و هراز گاهی هم به قرض ‌الحسنه مربوطه سری 
می‌زنم ولی مسوول مربوطه می گوید هنوز خبری نشده 
وپولی به حساب ریخته نشده. هروقت هم به واحد 
مربوطه مراجعه می کنیم یا مررخصی‌اند يا جلسه دارند پا 
رزمایش ویا... می گویند بر حسب سابقه و مدت حضور 
در جبهه حقوق می‌دهند. نمی‌دانم آیا این هم یک مورد 
سرکاری است و با دلخوش کردن ما؟ 

واقعاًاین دست وآن‌دست کردن‌این موضوع چه 
ضرورتی دارد. 

غلامعلی قاضی شهرضا 


یک مویز و چهل قلندر! 
بانک صادرات شهر سر خرود گنجایش خیل 
شهرستان محمودآباد مازندران است. 
وفریدون کناراست.مردم شهروروستای این منطقه‌از 
شلوغی بیش از حد مشتریان این بانک گله دارند. انها 
می گویند جرا مسوولان شهرستان محموداباد و سر خرود 
برای افزایش شعب بانک در این منطقه اقدام نمی کنند. 
حسن رحمان نتاج خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نور آباد لررستان و قابلیت‌های توسعه 


قابلیت‌های توسعه و سرمایه گذاری شهرستان 
دلفان با هدف برنامه‌ریزی و شکوفایی شناسایی و 
فرق فی و 

مرتضی ولی‌پور فرماندار نورآباد لرسستان با ابراز 
اس را کا و وه ایت هی راان ماراب 
وزمین‌های هموار دامپروری و کشاورزی دراین 
شهرستان‌هنوزاز جایگاه‌مناسبی بر خوردارنیست 
تصریح نمودن داز مجموع ۱9۰ هکتارزمین زراعی 
دلفان تنها ۲۵ هکتار ابی و مابقی دیم است. 

فر ماندار نورابادادامه‌داد جنانچه سدهای پیش ‌بینی 
شده‌برای‌دلفان به بهره‌برداری برسد این شهرستان 
به یکی از قطب‌های کشاورزی و تولید و صادر کننده 
گوشت و مواد لبنی استان تبدیل خواهد شد. 

فرماندار دلفان عدم نظارت رااز عوامل تهدید کننده 
توسعه و سرمایه گذاری در زمینه‌های صنعت 
و گردشگری عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود 





استعدادهای فراوان نهفته منطقه دلفان در این دو زمینه 


را DST‏ شا سکن 

محمد کرمی بخش دارم ر کزی‌هم در این جلسه 
از تشکیل کمیته‌های تخصصی شناسایی و معرفی 
قابلیت‌های دلفان درادارات این شهرستان خبر دادو 
گفت: توجه به بخش آموزش عالی نیز از عمده‌ترین 
مواردی است که در توسعه شهرستان نقش تعیین 
کننده‌ای دارد. 





ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان امام علی(ع) 
آمل خط قرمز راهم رد کرد. 

رئیس بیمارستان امام علی(ع) آمل گفت: ضریب 
بیش از ۸۶درصدی اشغال تخت‌های‌این بیمارستان 
به حدی شده که از حد استانداردهاهم گذشته ودر 
اصطلاح خط قرمز راهم رد کرده است. 





(دکترمجی داخوان» گفت:هم اکن ون تمامی 
بخش‌های جراحی زنان داخلی, 1-00 اطفال و 
نوزادان‌و 10€ این بیمارستان با اشغال کامل تخت‌ها 
مواجه است. 

وی بابی ان اینکه بیمارستان امام علی(ع) آمل 
1 تختخوابسی است ومصوبه نی زهست. افزود: 
این بیمارستان هم‌اکنون با ۱۲۰ تخت فعال درحال 
سرویس‌دهی به بیماران است. 

رئیس بیمارستان امام علی(ع) آمل تسریع کرد: 
حجم کاری این بیمارستان باتو جه به گستردگی کار و 
مراجعه‌بیماران از غرب وبر خی شهرهای مر کزی استان 
تسبار و تاد است: 

وی بابیان اینکه طرح گسترش بخش ( 1٥0‏ 
بیمارستان‌امام علی(ع)هم از شش تخت به ۲ تخت 
در برنامه این بیمارستان قرار دارد و درحال اجراست. 
خاطرنشان کرد: فضاس زی این کارانجام شده‌امابا 
مشکلات شدید مالی مواجه هستیم. 

زهرامسیبی -خبرنگار اطلاعات هفتگی - آمل 


الاعات ل 9 رم ۳۳۵۱ 


برج مبار که بافق و مرمت آن 


برج مبار که شهرستان بافق باصرف اعتبار ۲۷میلیون 


دارد. این بنای تاریخی با ارتفاع ۷متر با مصالح خشت و 
گل ساخته شده و دارای دو طبقه به قطر ۵ متر است. در 
کناراین برج تاریخی, آب انبار و ساباط بافق وجوددارد 
مریم پارسا 

۱ نر ۳ 
افرادی که دربرخی از مراکز به عنوان نیروهای 
واموراجتماعی درخحواست می شود تکلیف این افراد 


یک شهروند 


پل عابر پیاده 
درمیدان ولیعصرابتدای خیاب ان کریمخان زند 


وبلسوار کش اورز. عابران پیاده‌برای‌عبورازخیابان‌با 


ابتدای خیابان شهید تکیه اکب رآبادی شسمالی» 
منشعب از میدان شهید محلاتی تابلو ورود ممنوع 
نصب‌شده‌است‌ورانند گان‌بایداز تردددرجهت 


مورد اشاره اعزام کنند. 


از آنها حشک باقی مانده‌اند. 
درختهایی که نیمی از آنها حشک و نیمی دیگر سبز 
است منظره ناخوشایندی را تشکیل داده‌اند. خوب 
است شهرداری گ رگان برای زیباس ازی شهر هم که 
ذکربا آقابابایی 








باریکتر از و 


ربطی به من‌ندارد 









سروصدابرای جیست .مرد مزرعه دار تازه از شهر رسیده 
بودوبسته ای با خود اورده بود و زنش با حوشحالی مشغول 
باز کردن بسته بود. 





موش لب هایش رالیسید وبا خود گفت :« کاش یک 
غذای حسایی باشد .) 

اماهمین که بسته راباز کردند. از ترس تمام‌بدنش به لرزه 
افتاد ؛ چون صاحب مزرعه یک تله موش خریده بود. 

موش باسرعت به مزرعه بر گشت تااين خبر جدید رابه 
همه حیوانات بدهد . او به هر کسی که می رسید » می گفت: 
«تسوی‌مزرعه یک تله‌موش آورده‌اند» صاحب مزرعه یک 
تله موش خریده است ...» 

مرغ با شنیدن این خبر بال هایش را تکان داد و گفت : 
«اقای موش برایت متأسفم.ا زاین به بعد خیلی باید مواظب 
خودت باشی »به هر حال من کاری به تله موش ندارم تله 
موش هم ربطی به من ندارد.» 

میش وقتی خبر تله موش را شنید صدای بلند سرداد 
و گفت:«اقفایم وش من فقط می توانم دعایت کنم که 
توی تله نیفتی »چون خودت خوب می دانی که تله موش 
به من ربطی ندارد. مطمئن باش که دعای من پشت و پناه 
تو خواهد بود.) 

موش که از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت › 
به سراغ گاورفت.اما گاوهم باشنیدن خبرسری تکان 
دادو گفت:«من که تاحالاندیده‌ام ینک گاوی توی تله 
موش بیفتد.!» اواین را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد ودوباره 
مشغول چریدن شد. 

سرانجام. موش ناامید از همه جابه مسوراخ خودش 
پر کت ودرا فکر بود که اگرروزی در تله موش بیفتد» 
چه می شود؟ 

درنیمه‌های‌همان شسب. صد ای شدید به‌هم خوردن 
چیزی در خانه پیچید. زن مزرعه دار بلافاصله بلند شد و به 
سوی انباری رفت تا موش را که در تله افتاده بود ببیند. 

اودر تاریکی متوجه‌نشد که انجه در تله‌موش تقلا 
می کرده . موش نبود. بلکه یک مار خطرناکی بود که دمش 
در تله گیر کرده بود. همین که زن به تله موش نزدیک شده 
مارپایش رانیش زد و صدای جیغ وفریادش به‌هوابلند 
شد. صاحب مزرعه با شنیدن صدای جیغ از خواب پرید و 
E e‏ ی ار انا ای نیا 
به پیمارستان رساند. بعد از چند روز حال وی بهتر شد. اما 





ایی مدل سوب مر ع بيست .) 
۱ ۱ ۲ 
به سراغ مرغ‌رفت وساعتی بعد بوی خوش سوپ مرغ در 
خانه پیچید. 

اماهرچه صبر کردند. تب‌بیمار قطع نشد. بستگان او 


شب وروزبه خانه آن‌هارفت و آمد می کردند تاجویای 


ا 


میش راهم قربانی کند تاباگ وشت ان برای میهمانان عزیزش 
غذابپزد. 

روزهامی گذشت و حال زن مزرعه دارهرروزبدتر 
می شد . تا این که یک روز صبح» در حالی که از درد به خود 
می پیچید »از دنیارفت و خبر مردن او خیلی زود درروستا 
پیچید.افراد زیادی در مراسم خاک سپاری اوشر کت کردند. 
بنابراین » مرد مزرعه دار مجبور شد. از گاوش هم بگذرد و 

حالا »موش به تنهایی در مزرعه‌می گردید وبه 
حیوان‌ان زبان بسته‌ای فکرمی کرد که کاری به کار تله 

بنایر اد کرای اوی کی ادایت 


و ربطی هم به توندارد. کمی بیشتر فکر کن. شاید خیلی 
هم بی ربط نباشد! 





عشق به همنوع 


آیاتا کنون پروازغازهارابرفراز سمان مشاهده 
کرده ای؟ اگربادقت به پرواز دسته جمعی غازها بنگرید 
متوجه مطلب تعمق برانگیزی میشوید.هنگامی غازی بیمار 
میشود و یا گلوله ای به او اصابت می کند و از مسیر به پایین 
سقوط می کند. دو غاز دیگر به همراه او پایین می روند و 
اوراهمواهر ی کل تا کمک وا کی کید ما یاخاه 
سقوط کرده و می مانند تادوباره پرواز کند یابمیردودران 
زمان است که دوباره تنهایی شروع به پرواز کرده و یابه گروه 
دیگری می پیونند تا گروه حودشان رادریابند.براستی ما 
انس ن‌ها که خود راب شعورترین و فهمیم ترین موجودات 
این کره نخاکی می دانیم تا چه اندازه با چنین احساس هایی 
در قلبم ان زندگی می کنیم و مانند غازها در کنارهم وبرای 
هم می مانیم؟ 

مانباید از وابستگی به دیگران ترس داشته باشیم. همه 
مابه نوعی به هم نیازمندیم .هر چند وأنمود کنیم به توجه 
دیگران و عشق آن ها اهمیت نمی دهیم. 

بیایی د باو ر کنیم دراین دنیای‌مادی و فرسایشگر که 
کسی به کسی رحم نمی کند تنها عشق به همنوعان است که 
میتواند به یاریمان بیاید وزند گی جاوید رازنده‌ماندن‌در 
قلب دیگران رابدانیم. 

حق داریم باور کنیم که دنیابه خر رسیده است هنگامی 
که هیچ قدمی در جهت مرحم بخشیدن بر زخم هایمان و 
التیام دردهایمان بر نميداريم. 

امید دارم تلنگری زده‌باشم به کسانی که از بروزدادن 
احساساتشان هراس دارند. 


1۹ 
ت کی 46 


سنک آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


نازنینم! 

دریافته ام هر چیزی می تواند دارای یک مفهوم 
درست خلاف انجه ی 
کن چشسمه تشنه ترین واژه زن دگیست اینهمه آب و 
کر ور ول ور 
هیچ است وکویر بدو نآب باز هم کویر. راستی 
درست نم یگویم؟ 


معجر ۵ 
به انتظار معجزه نشسسته‌ام. معجزه‌ایی که 
س = تجربه کرده‌ام. می‌تواند حتی یک صداباشد ...از 
= خانه‌بیرون میآیم.هواسرداست اما خوشرنگ. 
= باران می‌بارد. ریز با صدایی قشنگ. نفس می کشم. 
= جلوی صورتم ابری پدیدار می‌شود با خودم 
می گویم. شاید معجزه همین باشد! 
سحر جبارزاده 
2 انسان صد سال هم زند گی نمی کند. اما غصه 
هزار سال رامی خورد. اصغر شاهنظری 
© آنکس که می خواهد بداند برای او چه چیزی 
نزد خداست. باید بنگرد چه چیزی برای خدا نزد 
زهرامترجمی 
2 در عالم رویا زمان وجود ندارد. 
ما ی ی مس هر 
بت اما که هموار ی ود رورا ۳ 
خیالست که از نو آید» فرصت رفته محالست که از 
2 مانند چشمه‌ساری‌داردصدای‌باران خواهم 


او سس 


از ام و ز ه دم یه بار آل. 8 
سل ۱ نازنین آریافره 


مر ‏ صا اه دا او تا ان 
زیباترین صدای پاییز است دیگر چه فرقی می کند 
پربچهر باقری 

2 درراببند. خورشیدراجرابه خانه میزبان 
1 ؟وقتی که نور غم رادرون دیده ما فاش 


فا 
بازمی گر دد. حمشید صائب 


© من از طرح نگاه تو دلیل مبهمی دارم نگاهت 
رانگیر از من که با آن عالمی دارم. نرگس دارابی 
ES CEG‏ 
همیشه از آن تونیست! سیده‌فاطمه حسینی 
2 هیچ دانه برفی» در یک بهمن عظیم به تنهایی 
مسوول نیست. سما 
© با خودم گفتم: کمی به اونزدیک شوم تایخ 
گناهنمبازشوده ما هیچگاه هیال ذوب شدن درو 


رادر سر نمی‌پروراندم. مرد بی‌سایه 
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که دنه اذ 
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مها بحنگی. در آن است 


که دنه اذ 


اوح 


ادماد۱ 


دوهی 


۵د کر هر مز انصاری 







آنهاروز خوبی راپشت سر گذاشته‌بودند.«ریموند» 
دو ماهی صید کر ده بود که ماهی اول» حسابی بز رگ بود. 
ازاین رواحساس غروروهیجان می کرد. «گراسیلا) 
نیزبسیارسرحال و خوشحال‌بود.هنگامی که به قایق 
باز گشتند«مک‌آلن»احساس می کرد که بامرگ 
(بولوتوف»بارسنگینی از دوشش برداشته شده است 
اماچه کسی «بولوتوف»رابه قتل رسانده‌بود؟ ظواهر امر 
نشان می داد که هر سه جنایت به دست یک نفر وبا یک 
اسلحه انجام شده بود. آن هم فقط با شلیک یک گلوله! 
سرانجام به این نتیجه رسید که احتمالا ابولوتوف» این 
اسلحه رادزدیده و دراختیار قاتل گذاشته بود. قاتل هم 
برای آنکه این مردروسی در با زجویی لب از لب‌نگشاید 
واورالوندهد یک گلوله حرامش کرده بود. حدس او 
کاملا درست بو د! 

«مک‌الن» شام راطبق قولی که داده بود اماده کر د. 
برای شام همبر گرو استیک ماهی با راکودا تهیه کر ده 
بود. درحالی که غذا را روی میز می چید. گفت: 

-گراسیلا امشب‌همگی مادر حقیقت میهمان 
اریموند) هستیم! 

«ریموند» از این سخن احساس غرور کرد. 

پس از شام در بیرون قایق به قدم زدن مشغول شدند و 
از مغازه‌بندر بستنی خریدند.«مک‌الن» خیالش از بابت 
ابولوتوف» این تبهکار روسی آسوده بود. سپس همه به 
قایق بر گشتند و آماده استراحت شدند. 

«ریموند» همین که سرش راروی بالش گذاشت. به 
خواب خوشی‌فرورفت.هنگامی که تنها شدند. کارا گاه 
«مک‌آلن»یاد پر سشی افتاد که در نظر داشت از« گراسیلا) 
سوال کید اما هر بار فراموش می کرد. آهسته گفت: 

-گراسیلا بگذار چیزی از توبپرسم. اولین بار 
روز یکشنبه گذشته به سراغم آمدی. در صورتی که آن 
مقالهدرباره‌من. یک هفته قبل از ان درروزنامه چاپ 
شده‌بود. چرایک‌هفته صبر کردیبعد به فکر قاتل 
خواهرت افتادی؟ 

«گراسیلا» پاسخ داد: 

-من صبر نکردم. راستش خودم ان مقاله راندیده 
بودم.یکی از دوستان«گلوری» که در آن روزنامه کار 
می کسر دده من تاش کرو کشت که ماه را رآنژه 
اتو کهان‌هی کنل تو اولین کسی کد که فلس 
خواهرم راتصاحب کرده‌ای. سپس من به کتابخانه رفتم 
و شخصاً آن مقاله را خواندم. روز بعد به سراغت آمدم! 

«مک‌آلن»سری تکان داد. «گراسیلا»احساس کرد 
حالانوبت اوست که پرسشی ازاین کارا گاه بکند. 
درحالی که به سوی میز اشاره می کرد پرسید: 

-«تری) این جعبه‌ها جیست؟ 

- کدام جعبه‌ها؟ 

-همان جعبه‌هایی که زیر میز چپانده ای! 

(مک‌الن) پاسخ داد: 

-همه آنها پرونده‌های قدیمی هستند. من پرونده 
جنایتکاران را داخل آن جعبه ها گذاشته‌ام. 
(گراسیلا» کنجکاوانه پر سید: 
دان و کیست؟ 
-کدام دختر؟ 








-همان‌دختر جوانی که عکس اورابالای میز 
تحریرت به دیوار چسبانده‌ای؟ 

«مک‌الن» اهی کشید و پاسخ داد: 

-اوه... قصه‌اش طولانی است...او دختربی گناهی 
بود که همیشه در یاد من مانده است...او جان خود را 
از دست ذادا 

-چه اتفاقی افتاد؟ آیابه دست همان قاتل مرموز 
aS‏ 

-جنایت فجیعی بود!ا دخت رک اسمش «آبری 
لین»بود. یک روزهمراه یک زن‌ وشوهرودخترشان 
کهازاقوامش بودندبه گردش رفت ودیگر هیچگاه 
بازنگشت! 

-این دختر چند سال داشت؟ 

-تازه‌واردیانزده‌سالگی خود شده بود.همراه‌دایی و 
همسرش و دختر شان که یکی»دو سال بزرگتراز«آبری» 
بود برای گذراندن تعطیلات به ساحل دریا رفتند. آنها 
خان_واده‌ثروتمندی نبودند. پدر خانواه یک تعمیر گاه 
کو چک اتومبیل داشت‌ووقتی جسداوراپیدا کردند.زیر 
ب ۱ ا 

(مک‌الن» اهی کشید و ادامه داد: 

-آنها در اتاقی در یک متل کوچک ساحلی در ایالت 
(کالیفر نیا» مساکن شده بودند. همگی خوشحال بودند» 
غافل از آنکه‌سرنوشت. بازی دیگری در سر داشت.مرد 
ناشناسی که خود راصاحب یک قایق جازده بود به آنها 
پیشنهاد کرد که باقایق او که مخصوص عبورازمرداب 
بود به گردش بیردازند. آنها مر دمان ساده‌ای بو دند و با 
خوشحالی دعوت این مرد غریبه را پذ یرفتند. 

«گراسیلا پرسید: 

و این مرد سنگدل تمامی انهارا کشت؟ 

«مک آلن» پاسخ داد: 

-اری» همه‌شان را! با او رفتند و هیچ کدامشان زنده 
بازنگشتند. ابتدا جسد پدر خانواده پیدا شد. گلوله‌ای از 
پشت سر به او شلیک شده بود. 

-دخترها چه بلایی بر سرشان آمد؟ 

-چند روز طول کشید تاهویت مقتول شناخته 
شود اماهیچ اثری ازهمسرواین دختربچه‌هانبود. تا 
انکه عاقبت جسد انهادر ٩‏ کیلومتر دورترپیداشد. قاتل 
دیوانه پس از تجاوزبه‌هرسه آنها. بدنشان رابه بلوک 
سیمانی بسته زنده زنده آنها رابه داخل آب انداخته بود. 

-وای خدای بز رگ چه وحشتناک! 

-سرانجام تجزیه گازها سبب شد که اجساد. به رغم 
بسته شدن به بل وک سیمانی در اب شناور شده به روی 
آب بیایند! 

«مک‌الن» پس از لحظه‌ای سکوت. گفت: 

-همین که خبر پیدا شدن جنازه آنها به ما اطلاع داده 
شد من همراه مامور دیگری به نام «والینگ» به محل 
حادثه رفتیم. قاتل سنگدل» انها رالخت کرده جواهرات 
وه رآنچه که‌می توانست سبب شناسایی انهاشود. از 
آنها گرفته بود. اماهنگامی که دست مشت شده«آبری 
لین» راباز کردند. یک گلوبند با صلیب نقره‌ای در مشت 
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او یافتند. او آن رااز قاتل پنهان کرده بود. احتمالاً تا پایان 


0 زا ۳0 
الاعات لی 4 ۳۳۱ 











































کا رآگاه‌تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس» باو جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت یکه می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلور یا 


زندگی‌اش با حدای خود به راز و نیاز پرداخته بود! 

( کر اتسیلا) رسا 

-ایا«ابری» این دخترن و جوانی که همراه ان خانواده 
به تعطیلات رفته بود را می‌شناختی ؟ 

«مک‌الن» سرش رامیان دو دست گرفت و آهسته 
گفت: 

-اری. او دختر من بودا 

(گراسیلا با تعجب پرسید: 

-دختر تو؟ اما تو که گفتی فرزندی نداری! 

(مک‌الن) به ارامی پاسخ داد: ۱ 
قبلی اش بود.امامن اورامثل دختر خودم دوست 


«مک‌آلن»ساکت شد. در زیر روشنایی مختصری 
که از چراغ خواب می تابید توانست درخشش قطرات 
اشک را در چشمان «گراسیلا» ببیند! این زن داغدیده با 
صدای بغ ضآلودی گفت: 

-متاسفم «تری» نمی خواستم توراناراحت کنم. 
ایا فان وا دی کدی 
کردند. قاتل بانام جعلی «ارل همفورد» در همان متل 
ثبت‌نام کرده بود! ما فقط موفق شدیم فیلمی از او ببینیم! 

-فیلم؟! چه فیلمی؟ 

-اين خانواده یک دوربین فیلمبرداری‌همراه‌داشتند 
که‌با خودبه قایق برده‌بودند. این تنها چیزی بود که روی 
ساحل پیدا کردیم. فیلم راداخل دستگاه گذاشته به 
تماشانشستيم. ابتدا این خانواده در فیلم دیده می شدند 
که شاد و خندان از لحظات زند گی خو د لذت می‌بر دند. 
به‌ه ر کجا که رفته بودند فیلم گرفته بودند.«ابری»‌هم 
خیلی سرحال بود و گاهی در فیلم. خوشحالی خود را 
بادرآوردن‌اداهای‌بامزه.نشان می داد. هیچ کدام از آنها 
حتی به ذهنشان خطور نمی کرد که سرنوشت سياه و 
غم‌انگیزی مثل بختک روی سرشان سایه افکنده است! 
سپس نوبت به قاتل دیوانه رسید که از جریان کشتن این 
خانواده بی گناه فیلمبرداری کند! او خودش برای انکه 








که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدانشده 
بنابه اصرا رگراسیلاخواه رمقتوله. همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار یگذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و... 


-آیا خودت فیلم رادیدی؟ 

(مک‌الن» سری تکان داد: 

-آره. فیلم ناراحت کننده‌ای بود. بل وک سیمانی که 
قربانیان خودرابه آنهابسته‌بود آنقدر سنگین نبود که 
فی‌الف ور آنها رابه زیر آب ببرد. آنهابا درماندگی تلاش 
می کردند تا حودرادرسطح آب نگاه‌دارند.قاتل»بالذت 
زیادی به این منظره‌هولناک می‌نگریست. آنقدر در انجا 
ااا ا 

« گراسیلا» پرسید: 

-از کجا فهمیدید که او همان قاتل مرموز است؟ 

-برای آنکه این مردسنگدل هر بار پس ازارتکاب 
به جنایت یک شماره سه رقمی از خود به جای 
کش وان شاه کید اماب سا رف راو 
مکانی که صاحب اصلی قایق رابه قتل رسانده‌بوديافتيم. 
همین طور بر روی بلوک سیمانی که فربانیان به ان بسته 
شده بودندا ما فکرنمی کردیم که این شماره. یک «کد) 
ار ا اوا وود یک 
می کردند. به هرحال, آنچه برای مامهم است آن است که 
متاسفانه قاتل مرموززتاکنون دستگیر نشده. معلوم نیست 
درحال حاضر در کدام گوری به سر می‌برد؟ شاید به 
زندان افتاده» شاید هم مرده باشد و یا انکه هماکنون در 
گوشه‌ای ازاین جهان پهناور برای خودش پر سه می زند. 
درست مثل قاتل خواهر بخت بر گشته توا 

«(مک آلن» لحظه‌ای سکوت کرد.سیس اندوهگین 
افزود: 

-قیافه معصوم آن دختر تا آ خرین لحظه که برای 
زنده ماندن تلاش می کرد هنوز جلوی چشمانم است. 

«گراسیلا» نتوانست گریه خود رامهار کند و ناگهان 
بغض او ترکید: 

-لاب داز همین زمان بود که به فرشتگان بی اعتقاد 
شدی!! 

«مک‌آلن»سخنی نگفت. نزدیک سح بود. از جا 
برخاست و به تختخواب ناراحت خود با زگشت. باز گو 
کردن‌این مصائب برای «گراسیلا» از اندوه درونی او 
کاسته بود. می‌دانست ایمان او نیرومندتر از آن است که 
این گونه حوادث بتواند خللی در آن به وجود آورد! 

صبح, هنگامی که از خواب بر حاستند دیدند که 





«ریموند» زودتر از آنها بیدارشده و درروی عرشه قایق» 


پرسه می زند. «مک آلن» در حالی که برای هر سه نفرشان 
مر د رام کرد هرصبت ده کرد و هم 3 
طور که به عرشه چشم داشت با صدای اهسته‌ای که 
(ریموند) نتواند بشنود به «گراسیلا» گفت: 

_می خواهم آمروز وقتی به خانه رفتی کاری برایم 
انجام دهی. 

_جه کاری؟ 

-می خواهم به خواهرت فکر کنی و هرچه را که 
درباره برنامه روزانه اوبه یاد می اوری روی کاغدی 
دوستانی که می‌دی ده و هر کاری که فکر می کنی در 
این یک ماه اخیر انجام داده-از ژانویه» تا ان شبی که در 
فروشگاه به قتل رسید همه و همه رایادداشت کنی. 
همین طورمی خواهم با دوستان و رئیس او در روزنامه 
لس انجلس تایمز» صحبت کنم. ممنون می شوم که 

(گراسیلا» گفت: 

با کمال‌میل!اماچرااین چیزهاراقبلا از من نخواسته 
بودی؟ 

برای اینکه حالا» روال پرونده عوض شده و مسیر 
دیگری‌رامی‌پیماید.یادت هست درباره گوشواره 
خواهرت از توسوال کردم؟ قاتل از هر کدام از مقتولین 
یک یاد گاری برداشته. گوشواره خواهرت» و عکس 
خانواد گی «کوردیل» را.بنابراین دیگر موضوع سرقت 
منتفی است.قاتل» قربانی ان خودرابه دلیل دیگری که 
هنوز بر ما معلوم نیست به قتل رسانده. 

«مک الن» لحظه‌ای مکث کرد سيس افزود: 

از خانم«کوردیل»هم خواسته‌ام ه رچه ازشوهرش 
می‌داند. روی کاغذی یادداشت کند. تو هم همین کار 
را انجام بده. شاید با مقایسه این گزارش‌ها بتوانم وجه 
تشابهی بین این دو جنایت پیدا کنم!در شگفتم که چرا 
زند گی می کنند. فقط این دو نفر حاص راانتخاب کرده 
است: «جیمز کوردیل» و خواهرت «گلوریا توریس» 
را؟! بی تردید. ارتباطی ميان این دو قتل و جود دارد! 

«مک آلن» از جیب عقب شلوار جین خود. عکسی را 
که خانم «امیلیا کوردیل)به او داده‌بودبیرون کشید. چهره 
درشتی از شوهر بخت بر گشته‌اش «جیمز کوردیل»بود 
که لبخندی بر لب داشت. او این عکس رابه«گر اسیلا» 
نشان داد و پر سید: 
مردی اشنابود؟ 

(گراسیلا»عکس راازاو گرفت وبادقت به ان 
تکیت :میس سورع کال داور کف 

-نه»اورانمی‌شناسم. آیا او همان کسی است که در 
کنار دستگاه خودپرداز بانک به قتل رسید؟ 

«مک آلن» در حالیکه سری تکان می داد عکس رااز 
او گرفت ودر جیب گذاشت. و از «گراسیلا» خحواست 
که «ریموند» رابرای خوردن صبحانه صدا بزند. اما پیش 

-«گراسیلا» آیا به من اعتماد داری؟ 
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-البته که دارم! 


«مک آلن» گفت: 

-برایم اهمیتی ندارد که پلیس لس آنجلس»و 
کاومی کم نا همکاری انها یب انتوخ همکاوی نها از 
مسیری که خودم‌برای یافتن قاتل در نظر گرفته‌ام می‌روم 
وتادستگیری و از پانخواهم‌نشست.اگرچه به‌بهای 

همین که«مک‌الن»درساعت ۸ روزدوشنبه 
وارددفتر کلانترشد دید که کارا گاهان زیادی در آنجا 
اجتماع کرده و اوضاع. عادی به نظر نمی رسد! متصدی 
پذیرش که سه روز پیش.بدون هیچ پرسشی به او اجازه 
داده بو د که وارد بخش شود. حالا از او خحواست که منتظر 
بماند تابه سروان اطلاع دهد. «مک آلن» خیلی تعجب 
کرد اما پیش از آنکه سے ال از متصدی پذیرش بکند» 
تلفنی باسروان«هیچنز) تماس گرفت. و لحظاتی بعد» 
سروان از اتاق جلسه بیرون آمد و دررا با احتیاط پشت 
خود بست. در حالی که «مک آلن» را به دفترش می‌برد 
از او خواست که بنشیند. سپس بر سید: 

-«تری» کجا بودی؟ جرا این قدر دیر کردی؟ 

«مک الن»نگاهی به ساعتش انداخت وبا تعجب 
پرسید: 

-منظو ر تان رانمی فهمم؟ من با «جای وینستون» 
درساعت ۸امروزفرارداشتم.تازه‌دودقیقه‌ازساعت 
هت له است! 

_منظورم دیروز.یکشنبه است.«جای ارو ز شنبه 
به توزنگ زد تااطلاع دهد که جلسه روز دوشنبه یعنی 
روز یکشنبه در جلسه حاضر شوی. اما در قایقت نبودی 

«مک‌آلن» تازه دانست که چه اتفاقی افتاده‌است. 
اوزمانی که همراه« گراسیلا و ریموند به سر می‌برد. 
فرام وش کرده‌بود تلفن خودراچک کند و پیام‌های ان 
رادریافت دارد!هنگامی که سر گرم تمیز کردن‌قایق بود. 
تلفن راداخل کشوی میزش گذاشته بود که هنوزهم 
همان‌جابود. با تأسف گفت: 

سروان«هیچنز) در حالی که از جابرمی خاست 
گفت: 

-متأسفم «تری» امروز یک جلسه تحقیقی داریم که 
نمی توانم شمارا در ان شر کت دهم چون مایل نیستم 
دردسری برایمان فراهم شود. به خاطر همکاری ای که 
تابه حال کرده‌ای متشکرم. ۱ 

«مک الن» که مایل بود در ان جلسه شرکت کند 
پر سید: 


-آیا«جای وینستون» هم با این موضوع موافق 
است؟ 

سروان «هیچنز» از این حرف خحوشسش نامد. 
ابروانش رابالا بردو گفت: 

-آقای «مکآلن» موافقت او اهمیتی ندارد. در اینجا 
من رئيس هستم» نه خانم «جای وینستون)! 


ادامه دارد 





به نظام فکر ی خو 


0 


۵ ډیند دید 


۰ 


3 


که جه دا 


رهایی مانع نگهداری شور و نشاط جدانی شماشده است 


دای دار 





داستان زند گی پیلوانی سید حسن رزاز (شجاعت ) 


پهلوانی با قدرت باورنکردنی 


حاج«سید حسن شجاعت».مع روف به «سید حسن رزاز»ا زافتخارات ور ز ش‌ایران واز پهلوانانی 
است که در صد و پنجاه سال اخیر و بعد از پهلوان یزدی بزرگ. دیگر نظیر وی در قدرت و کاردانی پا به 


عرصه و جود نگذاشته است. 


حاج سید حسن رزاز به قدری از نظر حسن اخلاق معروف خاص و عام بود و درباره وی قلم‌فرسایی 


بسیار شده که مجالی برای تعریف باقی نیست. 


همین قدر خوانندگان و پیشکسوتان و ورزشکاران حال حاضر بدانند که این پهلوان نامی و حوانمرد 
یک عمر طولانی را با افتخار و سربلندی به پا یان برد و در موقعی عرض وجو د کرد که ورزش باستانی 
-زورخانه و پهلوانی ایران در استانه زوال و نابودی بود اما... 


خواب عجیب 
اسید حسن رزاز (شحاعت) متولد سال ۱۲۵۵ 
است. از نوجوانی او خبری نیست اماوقتی سیدحسن 
رزازسیزده‌ساله بودداخل گودزورخانه شد.اواصلیتش 
مربوط به دهات عمامه حوالی اوشان فشم بوده. کار او 
هم برنج کوبی بود وبه همین خاطرپاهای سید حسن 
خیلی قوی بود. نقل می‌کنند هروقت سیدحسن 
می خواسته کشتی بگیرد دوتا پا را از هم باز می کرده 
ومی‌ایستاده است. سید حسن سیزده‌سالش بود که 
به زورخانه سرچش مه می آمد. پهلوان اصغر نجار هم 
مرتب او رااز زورخانه بیرون می کرد! 
یک شسبی فاطمه زهرا(س) به خواب پهلوان اصفر 
می‌آید وبه اومی گوید جرابچه‌ من رااز زورخانه 
می‌اندازی بیرون. پهلوان اصغر می گوید غلط کردم 
ببخشید خانم» چشم حتما او راراه خواهم داد. فردای ان 
روز پهلوان اصغر ابتدا لخت می‌شود و چشم به راه. همه 
نوچه‌ها با تعجب می‌دیدند که چشم پهلوان به در است 
و منتظ ر آسیدحسن, آخرای ورزش ناگهان سید حسن 
سیزده ساله از در وارد می‌شود. پهلوان اصغر می دود به 
سوی‌اوومی گوید بیااین جابچه جان. اسمت حسن 
است نه. زود برو لخت شو بیا. سپس شروع 
می کند با سیدحسن ورزش کردن. 
شش ماه بعد 
پهلوان اصغر نجار شش ماه بالای سر 
سید حسن بوده بعد از آن مدت. سید حسن از 
پهلوان اصغر هم بهترورزش می کرده است. 
حتی بااو کشتی می گر فته‌است. چند سال‌بعد» 
وقتی سید حسن بزرگترشد پهلوان اصغر 
نجاربا سید حسن کشستی می گیرد پهلوان 
اصغر کنده آسید حسن رامی کشد به خاک 
اما هرچه می کشد می‌بیند کنده سید حسن 
بالانمیآید پهلوان اصغر سپس به واسطه 
دیدن این قدرت به مرشد می گوید تاروزی 
که این جوان در گود است برای من زنگ نزن 
زنگ حق اوست!اهر کس آمد خواست کشتی 
بگیرد و من نبودم» سیدحسن رام ی گذاری 








وسط.به این ترتیب آن جوان می شود: حاج سید حسن 
رزاز. اسیدحسن ابتدا نوچه پهلوان اصغر نجار بود و 
بعدها تمام ورزش تهران رازیر دست خود گرفت. 

آسید حسن رزاززو رخانه سر چشمه بود که راه ترقی 
واشتهارراپیمود وبا مرحوم سرهنگ حسین فانی زند 
کشتی گیر و باستانی کار «هم‌ورزش) بوده است. 

قدرت باها 

حاج سید حسن رزاز و چندین نفر امثال وی بودند 
که از نابودی و زوال این ورزش (باستانی و پهلوانی) در 
سالهای قبل از ۱۳۰۰ جل وگیری کردند بدون اينکه از 
طرف دولتها و ارباب مناصب به انها کمکی شده باشدا! 

گویند حاج سیدحسن.معاش خود و خانواده‌اش 
راازشغل رزازی تامین می کرد و ورزش باستانی را«او) 
ژنده نکهداشت: 

به تصدیق پهلوانانی - که باوی کشتی گرفته‌اند - 
قلرت باهای ار راح ا معاضر نم وی اا 
به‌طوری که اوبارها برای آزمایش نوچه‌هایش پاهای 
حودرابر کف گودزورخانه می‌نهاد وهیچیک از آنها 
قوت حر کت دادن پاهای سنگین او را نداشته‌اند. 

حکایت می کنند. روزی«سرقافو تا» پهلوان‌هندی 
-کهدر تهران به سید «کاکو تا» معروف بود به‌ایران 


ایستاده از راست: پهلوان اصغر نجار» حاج سیدحسن رزاز: حاج علی رستم آبادی» علی خان حاج تقی» 





داوود غرانوش 





سید حسن شجاعت(رزاز) حاضر به کشتی گرفتن با 
وی می‌شود و او رامغلوب می‌سازد. 

پس از تشرف مرحوم سید حسن شجاعت به زیارت 
روسیه و سوئد مسافرت می کند و در آن کشورهانیز 
کشتی‌های متعددی می گیرد وبا تعدادی نشان و مدال 
به روسیه این خاطره جالب توجه است: 


گردن کلفتی یک روسی 

تعریف می کنند روزی قرار شد تاحاج سیدحسن 
رزازبا کشتی گیرروسی کشتی بگیرد. کشتی گیر روسی 
حیلی گردن کلفت بودوبسیاری‌ارحریفان خودرا 
قبلاً زمین زده‌بود.اودریک‌هتل روسی‌اقامت‌داشت 
و صبحانه می خورد. حاج سید حسن رزاز نیز در همان 
هتل بود. کشتی گیرروسی که به «کوه کش»معروف بود» 
نگاهی به اطراف انداخت واطرافیان با اشاره به حاج 
سیدحسن.به او گفتند حریف تواوست. اسیدحسن 
رزاز به خاطر مظلوم بودنش جلوی پای حریف روسی 
بلند می‌ شود و دستش را دراز می کند تابااو دست بدهد 
که «کوه کش »سر شانه سید رامی گیرد و فشار می‌دهد. 
سرشانه سید داشت له می شد که... 

آسیدحسن رزاز بعد تعریف کرد: دیدم دستم بالا 
نمی آید و دارم از زور درد می‌میرم. رو کردم 
به رفقا و گفتم:من نمی‌توانم بااین کوه‌کش» 
کشتی بگیرم»اوعملاًدست مر انابودوناقص 
کرد. اسیدحسن انوقت رفت توی اتاقش 
درهتل ووقت نماز صبح گریه‌ وزاری 
می کرد که سر نماز خوابش برد. در خواب 
جدش فاطمه زهرا(س) می‌آید به خوابش: 
حسن جان چیه می‌گوید مادرم آمدم در 
شهر غربت کشتی بگیرم اما حریف روسی 
ناجوانمردانه دست مراناقص کرده است. 
خانوم‌فاطمه زهرا(س)دستی می کشدروی 
بازوی آسید حسن ومی‌گوید: حسن جان 
توهیچیت نیست. پاشوبرواعلام کشتی با 
حریف کن. سید حسن از خواب می پردو 
بادست صحیح و سالم دراتاقها رامی‌زده 
وم ی گفته دست من سالم شده و با حریف 





روسی کشتی می گیرم. دوستانش 
ات | 
آسیدحسن توجهی به گفته آنها 
ی را 
9 سید حسن و کوه کش 
اغازشد.اسیدحسن جنان 
حریف روسی رازمین زد که‌او 
یکی دوساعت کف از دهانش 
بیرون می آمد! 

فنی غیر قابل شکست 

حاج سیدحسن رزاز از 
فنون مختلف در برابر حریفان 
خود استفاده می کرد و با اجرای 
رکبی سرپا؛ توشاخ.سگک کلاته. 
میانک وب و... ان ان رابه خاک 
می‌انداخت و مقهور خود می کرد 
اما بهترین فنی که حاج سید حسن 
در اجرای ان تبحر داشت و حریفان 
نمی‌توانستند از آن رهایی یابند. فن 
زیرودرخت کن بود.فنی که‌با آن بسیاری از حریفان 
را-کهبرای او رجزمی خوانند -«گیر» می‌انداخت و 
رهایی از آن ودستان توی«حاجی»میس نبود. وقتی 
حاح‌سیدحسن رزاز دریک غافلگیری فن «زیرو 
درخت کن» رااز حریف می گرفت»همگان یقین داشتند 
که: برنده این مبارزه حاج حسن است. 


دستگاه هم کم می آورد! 

باز هم نقل می کنند که روزی حاج سید حسن رزاز 
شوروی‌درمی آوردوروزیازجایی ردمی شده که‌می بیند 
یک دستگاه قوه‌بدنی آنجانصب کرده‌اند. می‌پرسد:مال 
کیه؟می گویندهر کس قوت ‌بزند. تو جقدرطاق زدن 
بااین دستگاه راداری؟ یک قھرمانآلمانی تا ۰ رفته 
است. آسیدحسن می گوید: تا در داره؟ می گویند: 
تا ۰ ۰داره. سید حسن می گوید: من سه دفعه می کشم. 
شمادفعات اول و دوم راحساب نکنید. دفعه سوم 
دستگیره‌های دستگاه قوه 
بدنی رامی گیرد و به غایت 
زور می‌ کشد و بعد ول 
می کشد که میله‌ها از درون 
جایگاهمش درمی‌آید. 
يعنى بالاتر از ۳۰۰ و 
سپس هرچه سیم و اهن 
دردستگاه مزبور بود پاره 
می‌شود و می زند بیرون! 

نبر د خطر ناک 

با ز هم نقل می‌کنند که 
اسیدحسن رزاز می‌رود 
کربلا برای زیارت. 
عراقی‌هااورابه‌زورخانه‌ای 











از راست: حاج باقر میوه چیان و مرحوم حاج سیدحسن شجاعت 
معروف به رزاز در قدرت و غرور جوانی 





آن زورخانه مرد عربی بود 
به نام جاسب که رشیدبود 
وپهلوان. جاسب وقتی 
آمده» می گوید دوست دارم با 
او کشتی بگیرم. وقتی ترتیب 
همه کارهاداده می‌ شود هر 
دوپهل وان درمقابل دید گان 
ا فار ای 
می شوند. وسط زمین هر دو 
پهلوان آماده شد و با پافرو 
می کوبند. حاج سیدحسن 
رزاز بایک رکبی به سر 
عرب عقب عفب رفته در 
روی زمین ولو می‌شود! بعد 
پامی‌ شسود و دوباره به سوی 





جاج‌ سید حسن رزاز و 
کلب رضااوستا عبدل دست‌در 


دست هم برای کشتی گرفتن 
مشاهده می شوند. 





آسیدحسن می‌آید» این 
بارهم حاج سیدحسن او 
راسرپادرو می‌کند. باز 
هم جاسب ولو می شود 
سروصداو جنجال به 
به اسیدحسن می گوید 
زود لباس بپوش واز 
اینجابرو چون عربها 
ازشکست پهلوان خود 
ناراستند وممکن است 
صدمه‌ای به شما بزنند. 


۸۳۹ 


خلاصه حاج سید حسن رزاز از کربلا خارج می شود 
ومی‌رودقم نزد آتقی کمالی.دوروزی آنجا بیتوته 
گس وش ا 
خورده حاج سید حسن بود پرسان پرسان از کربلا 
خودش رابه تهران می‌رس‌اند وسراغ حاج سید حسن 
رزازرامی‌گیرد. او وقتی به نزد آسیدحسن شرفیاب 
می‌شود. ضمن تشک را زاو حدودسه عدد مدال‌های 
قیمتی خحودرا که از پیروزی‌های ش گرفته بود به 
سینه حاج سید حسن می زند. بد نیست بدآنید که جاسب 
عرب حدود پنجاه عد‌د مد ال داشته است. 
یک شساهد عینی که خو داز پهلوانان آن ایام است. 
تعریف می کرد: یک باردر خد مت پهلوان سید حسن 
رزازبرای شرکت درمراسم گلریزان زورخانه‌ای رفتیم. 
ان ایام سید حسن درسنین کهولت بودوبرای خود 
شخصیتی بزرگ و قابل احترام در اجتماع محسوب 
ی 
وی‌ادامه می دهد:هنگام بر گزاری مراسم» 
پهلوان مرحوم حاج مصطفی طوسی که در 
ای جوانی و اوج قدرت و پهلوانی بود 
-ناگهان روی لبه گود نشسته و پاهایش رابه 
داخل اویزان کرده وحرکت می‌داد. پهلوان 
سید حسن بادیدن این صحنه از ان جوان 
براشفت وهمانجا«طوسی)»رابه نزد خود 
طاو ا هه دو کوشش کت 
جوان این گود قدمگاه بزرگان بوده و 
درهمه حال احترام دارد. هر گاه توانستی در 
مسجد ا که کج بایستی و ی پشت 
کنی»لاب د اینجا هم اجازه داری که یک‌وری 
بر لبه گود بنشینی! 
حاج مصطفی که ان زمان جوان بود 
وجویای‌نام ازپهلوان سیدحسن عذرها 
خواست وهمان‌بودوشد که دیگر در گود 
جز ادب و احترام نمی کرد. 
سیدمحبوب قلوب مردم بود 
اسیدحسن در سال ۱۳۲۵ به فاصله ۶۰ 
روز قبل از فوت مرحوم حاج محمدصادق بلورفروش 
به درود حیات گفت. 
پیکراین پهلوان جوانمرد و عارف در بقعه ابن‌بابویه 
مدفون گشت و عجب است که این دو پهلوان با هم 
ورزش می کردند و باهم به درجه اعلای شهرت رسیده 
وبا هم دنیا راوداع گفتند. 
تین عیب 
تعریف می کنند روزی که سید حسن رزاز فوت 
کرک م یس دای و و بات رس از 
کرد وقتی حاج سیدحسن رزازرادفن کردند. حاج 
محمدصادق آمد سر قبرش و گفت: 
بعد از تو دیگه این دنیابه دردمن نمی خورد. درست 
چهلم آسیدحسن رزاز. حاج محمدصادق بلورفروش 
هم فوت کرد. این دو نفر دوستی‌اشان این طوری بود. 
انها مردان خدا بودند. 
۳ 





ھر کسی شحاعت 


اراز 


مه مه 
جععبت 
0 


ند د 


8او نور ه دو بالا کت 


سا شا که راز 


طواف 
سنگی که گلها و میوه‌ها 
محرابها و میدانها 
و جهان را 
به شکل دایره ترسیم کرد 
اتفاقی است 
که روزی 
به ابها افتاد 
آن سان که سنگریزه اولین 
-نگاه من و تو 
در برکه‌ای 
که خاطره‌ها را در حلقه‌ها 
دایره در دایره افتاد 
9 5-۵ 
ونگاه مرابه دور کعبه چشمانت 
طواف هميشه 

ضیاءالد. ین خالقی 




















زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
ډار بکدل 
جز در امیدواران. در نمی‌باید زدن 
۲ تابوداین در در دیگر نمی‌باید زدن 
پای همت چون هما بر چرخ می‌باید نهاد 
دست حسرت چون مگس بر سر نمی‌باید زدن 
بر سرای آشناباید سر امید کوفت 
ا ا 
باید از نقد وفاو مهر دلها را خرید 
دست بر دامان سیم و زر نمی‌باید زدن 
یار یکدل می کند شیرین شراب تلخ را 
بادو رویان لاجرم ساغر نمی باید زدن 
دور نتوان داشتن از اتش دل. اب چشم 
گاه از این دریا بران آذر. نمی باید زدن 
بهریاری جان اگر خواهد نثارش کن «رباب» 
دست رد بر سینه مادر نمی‌باید زدن 
رباب تمدن -بهار ۱۳۳۹ 


آدینه‌ها 
هر چند که جز سنگ فراروی شما نیست 
تا سا 
غير از سخن نور نگفتید. بنازم 
ایین شمارا که در ان روی و ریا نیست 
گمنام شمایید که با این همه اوصاف 
در حاشیه تذ کره‌ها نام شمانیست 


این طایفه را تهمت و تکفیر روانیست 
کا ا جه حيرت 

در قعر دل اینه در نشو و نمانیست 
E MrT‏ 

راهی به تماشاکده آینه‌ها نیست 

محمد پیرانی - آبدانان 


و ۳ ۱ 
ا ۳ 


۴ ماهی 


نمونه شعر نو 

آیینه‌ای بر ای صداها 
e‏ شدم 
آیینه‌ای برای صداها 
فریاد آذرخش و گل سرخ 
و شیهه شهابی تندر 
در من به رنگ همهمه جاری است 
ار ای شدم 
آیینه‌ای برای صداها 
آنجا نگاه کن! 
فریاد کودکان گرسنه 
در عطر اودکلن 
اری شنیدنی ست. ببینید 
فریاد کودکان 
آن سو به سوگ ساکت گلبرگها وزان 
خنیای نای حنجره خونی خزال 
ایینه‌ای شدم» 
ا صداها 

محمدرضا شفیعی کد کنی 


رویا 
بر لب رودخانه زمان 
ماهیگیران 
با قلابهایی بلند 
به انتظار 
سکوت و سایه و 
دستهای بی تاب 
کسی رخساره‌اش را 
دراب می‌نگریست 
وچشمان حریصش را 
کسی نشسته در 
خستگی ثانیه‌ها 
در 
به زمزمه اسمان 
ناگاه 
زر د: 
9 ستاده دربتاه ابع عسق 
ماهی رویا در چنگ توست 
قلاب را کشیدم 


دل گمشده ام بود 
" که شبی پیش تر 
بر ده بو دید 
حسین قاسمی -صومعه سرا 


و صله ماه 
ٹک ا زارا و دت را 


۱ صدای تغزل 
ان شب از خوان هفتم گذشتیم 





ت اژمسیر تلاطم گذشتیم عنق رساندی شی ۱۳۳۹92 
در سوک دو روبه سمت خداپر کشيدیم چه کشفهای عظیمی که روی دوش تو بود 
ارش باران پور همصدا بی تکلم گذشتیم هزار قطعه جنون ریختی شهودت را 
غروبها در هوای تغزل شکفتیم به ماه وصله زدم خویش را که دریابم 
صد ابر گریه مت کم 3 شکوه زاویه گنبد کبودت را 
صد بغض ناشکفته از سر باغهای گل سرخ بهشت. منتظرانه تو رابشارت داد 
صد کوه غزل با دو بال تبسم گذشتیم بهار شد همه اسمان. ورودت را 
چه یادمان دردناکی از کویر سترون رهیدیم به اسمان متوسل شویم یا خورشید 
جه کسی هی رد ۳ وزعذاب توهم گذشتیم به ابرهای سرازیر عم نبودت را 
این کوله‌بار سخت را؟ از کنار درختان گردو هزار مرثیه غم روی پلک خاطره‌هاست 
با تو همیسه حرف ست وز سر راه گندم گذشتیم نکشت غربت شنزارها وجودت را 
در کرانه بیکران تنهایی و غریت از نیستان خاموش ساحل فاطمه تفقدی - مشهد 
در خلوت تاعروج تفاهم گذشتیم ود 
از بال شکسته فرشتگانی غلامحسین عمرانی ۵ 1 0 
که جز اندوه 0 ی ی 


برایشان میرانی E‏ 


هنوز 


ET حسین احرام ورد آورد‎ E LG 
راز عسی‎ : : : 

۳ 2 : نو ر ما ود لك زل نه شحه ۳ 
قامت سب و پاییز بلند هنوز کوشش برای بر کت 2 ۳ ها می‌توان کی - 
: 0 در سیده ا a‏ 

همسه ست 2 
+ بو ھمیس ری دلی از هرچه باداباد دارم صدایی خالی از فریاد دارم 2 
باشی یا نباشی ۱ چشم تو باز است 


از این زمستان بلند 


به روی طافچه امد قلبم 
«طاقچه» وزن را به هم زده است. در حالیکه می توانستید بگویید: 


فقط نام تو را در یاد دارم. 


تا وقتی 
آفتاب می تابد 


“ 8 س 7 
oh‏ عسوی زه‌برین 
شتا ل معطل استعاره‌هاييم هنوز 
و فرشتگان کوچکی ۳ 1 ET‏ 
ESS‏ ۳ ينجر ه و ِ 
5 9 محمد استاراب - تھ اه 
۱ 7 با ی ای اه علی استارابی- تهران 
به انتظار صدای کامهای تو 2 طر 4 : نسم هضور اگر 
۳ زهرا نصیری -شهرضا ۳ 
۱ .انا اگرجه وزن و قافیه را رعایت کرده‌اید. اما سروده (طوطی و اگر تو ۱ 
ا ار بانسی‌ستان سر ال مسا سل است: دهان باز نکنی 
شماره می کنند او که در غایت خود در حد است کلمات 
پرو یز حسینی هیچ بطنش نفروشیده به فام در حصار فراموشی می‌مانند 


عشق او 
دار و ندارم همه رفته به باد 
نیست دلم در قفس سینه شاد 
تابه سرم سایه فکند عشق او 
دل ز کفم رفت و به دامش فتاد 
برده غم عشق به یغما دلم 
خون جگرم کرد نه کم بل زیاد 
خسته‌ام از انچه کشیدم ز عشق 
چون من عاشق به جهان کس مباد 
باش دلاشاد و مکن شکوه تو 
از غم بگذشته مکن هیچ یاد 
سر به گریبان غمم کرده عشق 
نیست دلم در قفس سینه شاد 
عبدالرسول می رکیانی اند یمشک 





درد خود اوست و درمان هم از اوست 
Ch‏ ی و 

وحشی و توسن و هم هست چموش 
گر به دست بلد افتد شودش اسان رام 


استفاده از «فروشیده» درست نیست. پيشنهادم ا 


شعر معاصران را بخوانید و حفظ کنید. 
زینب پورمیرزا "شاندرمن 

سروده‌های شما دو ايراد اساسی دارد: ۱- اطناب و تطویل 
کلام ۲- تعبیرات و استعاره‌های نازیبا 

کسی که در گور با نور چشمهای تو 

رال 

و 

ریزش سایه‌های وحشتناک خیالم. 
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و 
باز چشمهایت گوشمالی‌ام می‌داد 
مراعات نظیر چشم و گوش با ارفاق می‌توان پذیرفت. 


امات ۳ (۴۳) ۹ ن ۸۷ 


اگر تو 

از عشق نگویی 

هیچ گس 

۱ 

A 
شبنم مهرآفرین -شیراز‎ 

کوچ 

از پرستوهای مهاجر 

و 

E را‎ 

کوچ می‌کنید؟ 

اولین پرستو 

می‌گوید 

تا خاطرات سبزمان 

رد 

و زیر برفها 

يخ نزند 

علیرضا احمدیان -رفسنجان 











هر ددی که نه انی به دشمن مر سان داشد که دزی دوست شود 


@ دى در اذى 







«آنتونی رابینز »: 
اندیشه‌هایتان راشکل دهید 


«انتونی رابینز) 
دو سا ۱۹۲۱۲ ور 
خان‌واده‌ای‌فقیربه‌دنیا ° 
آمد. او پس از گرفتن ۳ 
دیپلم متوسطه به | 
کارهای گوناگون شبیه 
ظرفشویی. کارگری و 
مستخدمی رو اوو 





رابینز خانواده‌ای از 
هم گسیخته داشت. مادر و پدرش از هم جداشده 
بودند.اودرسن ۲۲سالگی یک اپارتمان *۶متری 
در محلهای فقیرنشین اجاره کرد و زند گی مجردی 
فقیرانهای داشت و به گفته حودش ناچار بود ظرف‌های 
غذای حودرا درون حمام بشسوید. وی گذشته از فقو 
مالی.براثربرخوری و خوردن غذاهای جرب و مانده 
سور نها سای عد ور نله ۰ کیلورسید. وی در 
حین چاقی. تنبلی و فقر» ارزوهای جاه‌طلبانه ای داشت 
ودرعالم خی ال خودرادرقصرزیبایی در کنار جنگلی 
بزرگ تصور می کرد او سرانجام تصمیم گرفت برای 
رسیدن به ارزوهایش کمر همت ببندد وبا چاقی اش 
مبارزه کند. به همین خاطر برای رسیدن به این هدف به 
مطالعه چند کتاب پرداخت اما مطالعه کتابها ضدنقیض 
بود و خودش به این نتیجه رسید که با فکر سالم می توان 
بدنی سالم‌داشت.او توانست ۵ ا کیلو گرم‌درمدت ۲ 
ماه کم کند. او معتقد بود برای نظم بخشیدن به تفکرات 
باید به حفظ تناسب اندام اقدام کند. اوبه کلاس‌های 
روانشناسی رفت وبااین علم اشناشد. درسال ۱۹۸۶ 
شیوه‌های تازه روانشناسی رابرای تعدادی از قهرمانان 
ورزشی مورد آزمایش قراردادودستمزدی دریافت 
کرد و به وضعیت زند گی فقیرانه اش سروسامانی داد. او 
علاقه حودرادرزند گی بیدا کرده‌بودا زاین روواردرشته 
روانشناسی شد و سمینارها و سخنرانی‌های متعددی را 
در شهرهای مختلف بر گزار کرد. 

اوباشیوه‌های روان‌درمانی خاص خودبه برطرف 
کردن مشکلات مردم از قبیل ترس افسردگی: بس 
وناامیدی پرداخت.انتونی رابینزدررسال۱۹۸در 
حالی که ۲۵ سال بیشتر نداشت. حاصل اندیشه‌هاو 
تجربه‌های عملی خود رادر کتابی با نام (بسوی کامیابی 
به رشته تحریر دراو ردو دران‌«رازهای موفقیت» خود 
و بسیاری از افراد موفق را آشکار ساخت. این کتاب در 
سال ۱۹۸۷ عنوان پرفروش ترین کتاب سال جهان را به 
خو د احتصاص داد. 

رابینزبرای بهبودی عملکرد کار کنان ادارات نکات 
روانشناسی مفیدی رابیان کرد و مشاوره‌افرادبزرگ 
دنا رادر دنیای علم عهده‌دار شد. رابینز علاقه‌زیادی به 
کمک به افراد دارد. او می خواهد جهان رابرای زیستن 





تنبا رویاهای بزر گ می‌تواند روح 
انسان‌هارابه حر کت در آورند 





بهترسازد. اوسال‌هاست که بدون چشم‌داشتی نیروو 
منابع خود رادر اختیار نیازمندان گذاشته است و در سال 
۱ بنیادی غیرانتفاعی تاسیس کرد که هدفش کمک 
به کودکان عقب‌مانده و افرادبی خانمان» سالمندان و 
زندانیان است.رابینزاکنون ۶۷سال‌داردوباهمسرو 
دوفرزن دش در«دلمای» کالیفرنیا درهمان قصری که 
دررویاهایش می پروراند زند گی می کند. اما اواز کمک 
کردن‌به‌دیگران دریغ‌ندارد و چندین بنیاد خیریه و 
موسسه مشاوره رایگان تاسیس کرده است. 
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کلید مو فقدت: از کسانی که افکار منفی 


دارند. دوری کنید. چرا که روحیه‌تان را 
شش ف 


«مایکل دیل »: 

بدون سرمایه بودم»امافکر کردم 

او ظرف ۲۰ سال 
بدون داشتن سرمایه 
توانست یک شرکت 
ده‌هامیلبارد دلاری 
تسا کد (مایکل 
دیل» بافکر تجاری 
خود در سال ۱۹۸۶ 
کار خود را آغاز کرد. 
اوتوانست کانال 
دلالان رایانه‌های شسخصی رادوربزند واین کالارا 
بی‌واسطه و طبق سفارش مشتریان در اختیار آنان قرار 
دهد.مایکل دیل‌بایک حر کت جهشی افزایش بهای 
تحمیلی از س وی فروشندگان وهزینه‌هاو خطرات 
نگهداری موجودی کالاهای نهایی را حذف کرد. 
فرمول مورد بحث به مدل تجارت بی‌واسطه معروف 
شدوبرای مایکل دیل مزیت کاهش هزینه رابه ارمغان 
آورد. در طول ۲۰سال گذشته خط تولید فرآورده‌های 
شر کت ما یکل دیل مزیت کاهش هزینه رابه ارمغان 
آورد. در طول ۲۰سال گذشته خط تولید فرآورده‌های 
شیر کٹ ایگ ردیل کے تی افته است: این ثر کت 
علاوه بر رایانه‌های شخصی رومیزی» سخت‌افزارهای 
بسیار متنوعی رابه‌مشتریان خود می‌فروشد که از آن 
حمله‌ان د رابانه‌همای قابل حمل و دستگاه مدیریت 
بانک‌ه ای اطلاعاتی ...در حال حاضر شر کت مایکل 
دیل‌دارای ۳۰هزار کارمند است که‌م رکزاین ش رکت 
واقع در تگزاس می‌باشد.اومی گوید:«شرکت‌مابا 
استفاده از فناوری و اطلاعات به منظور در هم ریختن 
مرزهای‌سنتی میان شرکت‌هاو مشتریانش و وقت 
والبته مبالغ هنگفتی پول‌به‌دست می آورد.بالند گی 


ره 7 
الاعات ل 9 ۳0١‏ 








وشکوفایی شر کت ماهمواره‌مرهون‌ارزش افزوده 
بیشتری بو ده است که به مشتریان خود تقدیم کرد؛ یعنی 
کالا و حدمات بیشتری رادرازای پول کمتری در اختیار 
آنان قرارمی‌دهد.شر کت مامانند بسیاری ازشر کت‌های 
دیگرامروزی در حال مهار ابزارهای علمی اقتصاد. 
اطلاعات و فناوری است تاسطوح تازه‌ای از کارایی و 
بهره‌وری رابرای جهان قدیمی کالاهای ملموس محقق 
سازد.» 

فروش روزانه سرکت مایکل دیل در اینترنت 
به‌روزی ۲۰ میلیون دلار بالغ شسده است ویکی از 
رو تمندترین مردان جهان امروزبه‌ مار می‌رود.در 
موردزندگی اوباید گفت که‌وی‌درست اندیشید و تفکر 
کرد و به ثروت هنگفتی رسید. 

کلید موفقیت:یاد گیری مستمر حداقل شرط لازم 
برای کسب موفقیت در هر زمینه است. 


کلید موفقیت: فقط به چیرهایی که 


می‌خواهید فکر کنید و تنها درباره 





همان‌ها حرف یزنید. 
«هیل» : 

برای رسیدن به اهدافتان تنبلی را کنار بگذارید 

«ناپلشون هیل» 
در (۲ اکتبسر ۱۸۸۳ 
در («ویرجینیای» 
آمریکاچشمبه جهان ۰" 
گشود. خانه‌ای که او ۱ 
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اتاقی مختصر در 
کنار رودخانه «پراد) 





در «وایس کانتی» 

ویرجینیا بود. وقتی او ده سال داشت مادرش بر اثر 
بیماری و تغذ یه ناسالم ازدنیارفت. ناپلئون همیشهبه 
کرد گان هم سن و سال عرد که لباس شوب می‌پوشیدند 
شد زیر یدر بدون توجه به وضعیت مالی اش دو سال 
خحودرهاکرد. ناپلئون اززمانی که خواندن‌ونوشتن 
راآموحخت علاقه حودرابه‌مطالعه کتاب‌های داستان 
و حلاصه‌نویسی و داستان‌نویسی نشان‌داد. در ۱۳ 
کوهستان رابرای خو دانتخاب کرد.اواز پولی که بدست 
می‌آورد خرج هزینه تحصیل خود رامی‌داد» از این رو 
وقتی وارد مدرسه حقوق شد از عهده هزینه‌اش بر نیامد. 
سپس برای داشتن درامد بیشتر فعالیتش رادر روزنامه 
بیشتر کرد. استعدادش در نوشتن عالی بودو سردبیر 
از نوشته‌هاو مقالات ناپلئون استقبال کرد و سریرستی 
مصاحبه با افراد بر جسته و معروف رابه اووا گذار کرد. 
ناپلئون پسری زرنگ و کوشابودودرهنگام مصاحبه 
باافراد نامدار از تجربیات آنان درس می گرفت و در 





زند گی خودبکارمی برد .هی باافرادی چون توماس 
ادیسون. گراهام‌بل > هنری فورد و ویلیام < جنینگ برایان 
مصاحبه کرد. او بادقت و ظرافت را e‏ 
و کی کرد از 
ال ۲۳ کتابی با نام «قوانین موفقیت» را 

شت که با استقبال خوبی روبه رو شد. 

سپس کتاب «دینامیت مغزی» رادر سال ۱۹۶۱ 
نوشست.هیل ازسال ۱۹۲۰۱۱۹۱۹ درمجله‌قوانین 
طلایی هیل سردبیر بود و در سال ۱۹۳۰ کتابی در زمینه 
راهیابی به موفقیت رانوشت. ناپلئون هیل در حیطه 
موفقیت و رسیدن به‌ثروت به درجه‌بالایی رسیده 
بو د. 

ازسال۱۹۳۳تاسال ۱۹۳۵مشاور«فرانکلین 
روزولت» رئیس جمه ورآمریکاشدوپول خوبی 
بدست اورد. هیل در سال ۱۹۳۷ در کتاب «رشد فکری 
وثروت» کلیه فرمول‌های رسیدن به موفقیت راذ کر کرد. 
کتاب‌های هیل هر روز بیشتر به فروش می‌رفت و مورد 
توجه همگان قرار می گرفت. 


«جیمز تأمسون»: 
دوران سخت گذشته را فر اموش نمی کنم 
«جیمز تامسون) 
استادومحقق‌دانشگاه 
وكاس در 
محافل علمی از 
شهرت خاصی 
برحوردار است. 
تتاییج علمسی او 
برای حل بنيادین 
بیماری‌هایی مانند 
پارکینسون وسرطان وبسیاری از بیماری‌های لاعلاج 
دیگرمفید ومثربوده‌است. جیمز تامسون نخستین 
دا هیوهت ری اسست که تو انسته‌سلر ل‌هاع 
پایه‌ای بدن انسان رامشخص و جمع‌آوری کند. این 
سلول‌هابه وجوداورنده ون اعصاب وبافت‌های 
مغزی هستند وازاین مهم ترنفش اصلی رادرایجاد 
انواع‌بیماری‌هابازی می کنند. شناسایی این سلول‌ها 
می تواند مسبب مداوای بسیاری از بیماری‌های لاعلاج 
انسان شود. دکتر تامسون که در رشته بیولوژی مولکولی 
کار و فعالیت می کند گام بز ر گی در نیل به این اهداف 
برداشته است. 
او در دوران کودکی در خانواده‌ای فقیر بز رگ شد 
اما اکنون با تلاش و کوشش و کسب علم توانسته نه تنها 
دررشته پزشکی در میان محافل علمی معروف شود 
0 از سوی‌وزارت 
بهدان شت آمریکاد رآمدبسیاربالاپی داشته‌باشد .تامسون 
فردی مغرورو خودخواه نیست و می گوید: هیچ گاه 
دوران سخت و فقر گذشته را فراموش نمی کنم. 





کلید مو فقیت: مو فقیت شما در زندگی. 
بستگی به این دار د که تا چه حد خود 








«اوبل» و بلیط بخت آزمایی بدر همسر 
«ادام اوپل». 


ی ۱۸۲۷ 
در شهر «راسل 
شیم)» آلمان دریک 
خانواده کارگری به 
دنا آمك از الا در 
کارگاه نزد پدرش 
کارگری می کرد و به 
آموختن تراشکاری 
و تعمیرکاری پرداخت. 
تحصیلات زیادی نداشست زیراوضعیت مالی 





خان‌واده به نحوی‌بود که اونمی توانست تمام‌وقت 
خودرابه تحصیل بپردازد. 

امادرسال ۱۸۵۸ موقعیتی برایش فراهم شد که به 
پاریس برودو در یک کارگاه تعمیرات ماشین خیاطی 
کار کند وبا توشه‌ای از تجربه به آلمان بر گردد. زمانیکه 
با دعتری به نام «سوفیا» ازدواج کرد در تنگدستی به 
مسرمی‌برد.اماشانس‌به‌اور و آوردو پدرزنش دربلیط 
بخت ازمایی برنده شد و سرمایه‌ای به او داد و او نیز با 
تجربیاتی که داشت یک کار گاه کو چک رابه کارخانه‌ای 
عظیم تبدیل کرد و سپس کارخانه اتومبیل‌سازی«اوپل» 
که امروزه یکی از بهترین اتومبیل‌هارا تولید می کند» 
راه‌اندازی کرد. 

او درسن 9۸ شالکی بر اثر تقون در کذشت: 


کلید مو فقیت: با خودتان صادقانه 
برخورد کندد. صداقت و شهامت 


درونی از ویژگی‌های بارز 
شخصیت‌های بز رگ است. 





«ینز > پسر فقیر آلمان 


«کارل بنز) در 
۵ نوامبر ۱۸٤٤‏ 
در بادن ملبرگ 
الما هة امك 
پدرش تعميركارو 
مکانیک موتورهای 
اتومبیل بود. بنز 
و علیرغم فقیر بودن 
والدینش توانست قدم‌دردانشگاه‌بگذاردودررشته 
پلی تکنیک درس بخواهد. البته در کنار درس به پدرش 
وبااستعدادبودو توانست موتوره ای‌اتومبیل‌های 
معمولی راتقویت کندوبنزامروزی‌راواردبازار کند. 
دردنیایاتومبیلبنز حرف اول رادرمیان‌همه اتومبیل‌ها 
می‌زند. کارل بنزبا ابداع موتور جدید وقوی رو تمندشد 

گر چه خودش از ثروتش بهره‌مند نشد اما امروزه 
کارخانجات بنززیباترین و بهترین اتومبیل‌هارابه 





7 1 
املاعات کک (۴۵) ۲۹ ۸۷ 


۱ ۱ 9 الا( 


تخم‌مرغ 

برای تشخیص تخم‌مرغ تازه از کهنه, در یک ظرف 
بسزرگ آب بریزید. و تخم مرغها رایکی یکی دران 
= بیندازید. هر تخم‌مرغی که ته نشین شود تازه است واگر 
درو بماند کهنه خواهدبود,وبایددوربریزید گاهی 
بخواهید آنهارا جدا کنیداستم ان مي3_کنند می‌توانید 
روی آنهاکمی آب بریزید.ومدتی صبر کنید و بعد 
E‏ 
= راداخل دم ای محیط قراردهید وبعد با شعله‌ملایم 
ار lC EG‏ 
تخم‌مرغ‌هارادرون آن قرار دهید تا از شکسته شدن 





وبخش محتویات آن درون آب جل و گیری کنید. و 
2 نیزمی توانید بایک سوزن تخم‌مرغ راسوراخ کنید تا 
= = حدودی از شکسته شدن آن د رآب گرم جلو گیری کنید. 
= حتی می توانید یک قاشق سر که در آب آن بریزید تا تخم 
= مرغ‌ها کمتر بشکنند اگرمی خواهید به سادگی پوست 
آنها را بکنید ابتدا ند دقیقه در آب سرد قرار دهید. 
نظافت بطر بها و تنگهای شیشه‌ای 

ار 
نمک آشپزخانه اسیاب نشده که فقط خحردش کرده‌اید 
داخل بطری یا تنگ بریزید. کمی آب به آن اضافه کنید 
و خوب تکان دهید. بعد با آب نیمگرم شستش و دهید 
= وخشک کنید اگر لکه‌های داخل بطری یا تنگ کهنه 
= < شده‌باشدءدر آنها آب پر کنید وداخل آن آمونیاک اضافه 
را ار ۱ 
< راخالی کنید ومخلوطی از نمک آشپزخانه و دانه‌های 
= برنج خام پوسست تخم‌مرغ کوبیده شده در آن بریزید. 
< و خوب تکان دهید و بعد با آب نیمگرم بشویید و دور 
< آن‌رابایک پا رچه نیمه مرطوبآغشته به جوش شیرین 
لی دای دا در ط متا 
= از چند قطره روغن خوراکی مایع. یا گلیسیرین استفاده 
= کنید و دور درب ان بزنید و چندساعت صبر کنید. در 
آن حیلی راحت باز و بسته می‌شود. 

اگر کارد منز ل شما ز نک زده است 

اگر تیغه کاردشمازنگ زد می توانید برای‌رفع زنگ 
از فولاد تیغه کارد از مسنباده نرم استفاده کنید» »تاعلاوه 
Ez‏ ۱۳ را رد 
= چندبارتیغهرادرخاک‌فروببریدودربیاورید که 
= خاک گلدانهایی که گل داخل آن پژمرده شده و خشک 
ES‏ ار ار اب ترا را 
= خاک مرتباً فروببریدودرآورید تازنگ‌زدایی شود 
= باید بعد از این کار کاردرا تيز کنید و توجه داشته باشید 


2 که شستن کارد و قرار دادن آن بعد از شستن به صورت 
افقی احتمال زنگ زدگی کارد را زیاد می کند. 





نکات ریز شانه و اړی ادد 


NCES LIS O SE 


تنها فک مر گت است که انسان ر اده اندلاة کافی وار سته می سازد 


دون خوان ما 


ټېوس 


گفت وگو باد کتر آرش جنابیان (فوق‌تخصص هماتولوژی) 


هر علامت پایداری را جدی بگیرید 


آذر دلخوش 


سرطان بیماریاست که امروزه خیلی شایعاست ماب رآن شد ی مکه در رابطه با این 
بیماری با آقای دکتر جنابیان که در مو رد سر طان‌شناسی تحقیقاتی داشسته اس ت گفتگو یی 


انجام دهیم: 


نش وراثت دربروزسرطان‌ها جگونه 
است؟ 

براساس اطلاعات به دست آمده در مجموع حدود 
1درصد از سرطانها منشا ارثی داشته‌اند. 

نشانه‌های سرطان در مراحل اولیه جهت 
تشخیص زودرس کدام است؟ 

هرعلامت جدیدی که پایداربماند یادر روند 
زند گی افر اد تأثیر بگذارد مانند حستگی زیاد» کاهش 
وزن معنادار(بیش از ۱۰ درصد وزن پایه درمدت 1 
ماه)؛ تب و تعریق زیاد شبانه بايد جدی گرفته شود 
ظهور توده‌های جدید درسینه یااعضای دیگر بدن 
ضعف سیستم ایمنی» تغییر وضع اجابت مزاج درد 
غیرعادی در یک ناحیه و مشکل درادرار کردن که هر 
یک زاین علائم‌باید جدی تلقی گرددوبیمارباید 
به پزشک متخصص عضو مربوطه جهت بررسی و 
ارزیابی مراجعه کند تا تشخیص داده شود و سپس به 
رد کار زار 
ارجاع داده شود تابه بهترین شکل برنامه درمانی بیمار 
ترسیم گردد. 

شایع ترین سرطان‌ها کدامند؟ 

طبق امارمنتشر شده‌دردنیاء به ترتیب میزان 
بروز»سرطان پروستات نزد آقایان» سرطان سینه در 
خانم‌ها؛سرطانهای ریه.سرطان روده‌بزر گ» مثانه. 
لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) شایع ترین‌ها هستند. البته 
متاسفانه در ایران امار دقیقی در این زمینه وجود ندارد 
و ظاهرآدر کشسورمان علاوه برموارد فوق سرطانهای 
ا ار ار 4 کر وی ری اهاز 


شیوع بسیار بالایی دارند. 


گزارش صندوق جهانی مبارزه بااسرطان که چند 
ماه پیش در پاریس ارائه شده حاکی از ان بود که تغییر 
دادن بعضی از عادات روزمره غلط در زند گی می تواند 
درپیشگیری ازبروزسرطانهاموثرباشد.قطعامهم ترین 
کاراجتناب ازدخانیات است و پرهیز از غذاهای زیاد 
سرخ شده یا زیاد کباب شده و روی آوردن به غذاهای 
آب پز یا بخارپز. 
درعوض مصرف سبزیجات ومیوه‌جات تازه‌نقش 
محافظت کننده بارز دارند. انجام واکسیناسیون برعلیه 





بیمار میتلابه سرطان نبازی به 
ترحم دیگران ندارد. ولی باید او را 
درک کرد 


برخی ویروس‌ها مثل هپاتیت 3و )در پیشگیری از 
سرطان کبد وویروس ( ۷ 11۳)در پیشگیری ازسرطان 
دهانه رحم مژثر بوده است. 

2 تعداد بیماران مبتلابه سرطان درحال افزایش 
است علت این امر جیست؟ 

اسافزایش طول عمرقطعاهمراه‌باافزایش‌بروز 
سرطانهااست. ۲-]گاهی بیشتر افراد جامعه درباره 
سر طانها تیف انمض ابا ترودانتت اجه 
نقش غیرقابل انکار نحوه زند گی امروزی و شرایط 
زیست محیطی در بروزبسیاری از سرطان‌ها نیز قابل 
ذکر است و دانستن اینکه دخانیات به تنهایی عامل 
یک سوم مرگ ومیرناشی ازسرطان‌بوده و حدود 
یک درصد سرطانها را نیز مرتبط با آلودگی‌های جوی 
تا 

> نحوه برخورد اطرافیان بیمار مبتلا به سرطان 
چطور باید باشد؟ 

در واقع باید دانست که بیمار مبتلابه سرطان نیازی 
به‌ترحم دیگران‌ندارد ولی باید اورادرک کرد.اورا 
همراهی کرد با او به مبارزه علیه بیماری پرداخت. 
اگر اطرافیان نیز مانند دیگر افراد جامعه متو جه باشند 
که بسسیاری از سر طانهاقابل درمان یا قابل مهار است 
مشکلی در طی مسیر طولانی درمان باقی نمی ماند. 

5 جایگاه کشسور ما از نظر تشسخیص و درمان 
نسبت به کشورهای پیشرفته کجاست؟ 

از نظر دانش و تساط به علم روز, همکارانی که 
بنده دیده‌ام یا افتخاررهمکاری با آنهاراداشته‌ام کاملا 
هم سطح پزشکان این رشته دراروپا یا امریکاهستند 
اماواقعیت این است که یکی دو تفاوت وجودداردیکی 
کمبود بعضی از وسایل تشخیص است که این دستگاه 
هنوزدر کش ورماو جودنداردودوماینکه بسیاری از 
دار وهای مدرن‌درایران یاو جودندارند یابسپاربه 
مت ای تشز بان 

ودرنهایت ازعزیزان‌می خواهمکه‌ازسر طان‌هراسی 
نداشته باشند و همه در فکر پیشگیری و جلوگیری 


کردن از بوجود آمدن آن گامی موثر بردارند. 


ریات ا 9 01 








4 ۷ 0 ی 4 
کا ات خو اند نی 
بابونه با خاصیت 
بابونهبه‌علت داشتن خاصیت ‌باکتری کشی. 
ضددرد بودن و خحوش بو کنند کی در خمیردندان 
استفاده می‌شود و مصرف ان علاوه بر التیام دادن درد 
دندان» برای درمان نقرس.دردهای معده.بی خوابی 
و اسهال هم مفید است. 
کرفس مصرف کنید 
افرادی که کرفس استفاده می کنند نه‌تنها از مزه 
خوب این سبزی لذت می‌برند. بلکه از فراموشی 
ناشی از پیری خود جلو گیری می کنند. 
مادران و نوزادان زودرس 
تحقیقات نشان‌داده است. همانگونه که نوزادان 
سالم بعد از به دنیا آمدن به آغوش گرم مادر خود 
نیازدارند.نوزادان زودرس نیزبه این محبت نیا زمند 
هستند. تماس پوست به پوست و آغوش گرم‌مادر 
برای رشد این نوزادان بسیار مفید است. 
مصرف سویا 
استفاده از سویا توسط زنان یائسه» باعث کم شدن 
استرس که از عوامل زمینه‌ای ابتلابه فشارخون و 
بیماریهای قلبی و عروقی است. می‌شود. 
استفاده از عینک آفتابی نامناسب 
افرادی که از عینک‌های آفتابی نامناسب استفاده 
می‌کنند. صدم ات زیادی به چشم خود می‌زنند. 
عینک‌های‌نامناسب ازورودنورکافی به‌چشم جل وگیری 
می‌کنند و باعث باز شدن مردمک چشم می‌شوند. 
چاقها بخوانند 
افرادجاق که‌ازوزن اضافه خودشاکی هد 
باید بدانند خوردن میوه درز مان صبحانه به از بین 
بردن چربی‌های اضافی ولاغر شدن کمک می کند. 
مد نیسای تقو وی 
شود. انها بايد بدانند که فقط وعده صبحانه رابه میوه 
احتصاص دهند و تاظهر غذا نخورند. 
گران قیمت ترین جعبه شکلات جهان 
این جعبه شکلات که حاوی شکلاتهای منتخب 
ساخته دست قنادان ماهر است «لاشکلات» نام دارد. 
دراین جعبه جواهرات‌باارزش گرانقیمتی گذاشته‌اند 
که کلکسیونی باارزش الماسهای آبی و زرد یاقوت و 
زمرد به قیمت یک میلیارد و پانصد هزار دلار است. 


خوردن لیمو ترش 

لیموترش به خاطرداشتن خواص اسیدی باعث 
ضد عفونی شدن می شود که درواقع یک ضد عفونی 
کنن ده ف وی نیزبه حساب می‌اید. شمامی توانید 
چنانچه در هنگام مسافرت به آب مشکوکی برخورد 
کردید. چند قطره لیموترش در آن بریزید. بااین کار 
آب کاملاً ‏ مسترلیزه می‌شود و میکروبهای موجود در 
آن از بین می‌رود. 


طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قر عه انتخاب و 
شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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| دريا ٣‏ ا شکایت کننده کننده 
a‏ شهری اس 
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بوی رطوبت | 
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اعد اد ۱تأ ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌هاي کوچک ۲۲۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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اگ سل جدان نمی داند ده کحامی رود فشان 


ان 


یت 
مه 
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که دا ددر خود د 


ده فی نک ده است 


در نداد 
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یکت 







ا-علم خواص ماده آلی "اولتیماتوم 
زنهاره ۴-حرف درد -آواره و سر گشته - 
از کشیدنی‌ها ۴-آلت موسیقی پرده‌دار شبیه 


به جعبه که به هنگام نواختن آن رادردست 
گیرند و پرده‌های نرا یا انگشت نشار دهند 
-نام -علامت بیماری است ۴-سفیدآب 
وی رین ۳ وی رون 
وغوغا۵-اگر -چیزی رابه دست آوردن 
-سرفرنگی ۶-خوردن "در در غربت 
می توان زد با این حال ۷-مقابل ماده و 
درختان همیشه سبز -دانه گیاه -خالص 
۸-اندام‌ها -ناامید شدن - باهم عهد بستن 
8-واحدی در بعضی ورزش‌ها -روشها 
جنگی در قدیم 11-مکان -حرف ارزو - 
۳ "ماه شب جهارده حدید ۲۳-مکن 
بجز مردم -درلوله تفنگ بجوییدش 
"نقفره ۴-آب‌بند حال حساب و 
عنوانی در حسابهای دولتی -زهر 1۳ از 
-آبدارو خیس -مقابل کم‌پشت 1۵- 
فرود آمدن نزولات آسمانی -پسوندی که 
-از سلاحهای مهلک و غیرانسانی -غذای 
ساده ۱۷-تزریق مایه آبله -آپزی‌دان. 


مود 


جدولها ز بر نظر:داود بازخو www 1۸2۲100 12072160 yahoo.com‏ 
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-مال‌الاجاره ۲-وی -بلور - حرف تصدیق آلمانی ۳- 
سردارو سپهبد فرنگی -ماده ببهوش کننده -عاری از 
میکروب ۳-مضطرب و بی‌ثبات -نوعی ذغال سنگ 
-آسیب و آفت -یار سامسون حرف مفت -دهل و 
نقاره -رفوزه ۶- طناب و ریسمان عضو گرانقیمت 
فیل 7-نادر و کمیاب -رشد کردن ۷-خشکی -گرمی و 
حرارت " محبوبتر بدبوی پرخاصیت " تیر پیکان‌دار 
ت ان اج ار ادوا وی ان لسن از 
بکدیگر -حک کردن -٩‏ خاک کوزهگری -مخالف 
حارج -فرومایه -راز*! -جانی -معذور است -شهری 
معروف در کشور کانادا !1- حرف فاصله -الگو و نمونه 
-یاداش و جزا -آگاهی واطلاع -دفاع فوتبالی ۱۳- 
احسان و نیکویی درباره کسی رابه رخش کشیدن قوت 
لایموت -غنی و ثروتمند -جدید فرنگی ۱۳- شامه 
نواز -پیروز شدن -ستون بدن 1۴- گفتار نیم صدای 
گوس فند تلخ -عنوانی رسمی درجه‌داران و افسران تا 
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۱-متقاطع: علی پورمحبی - تهران 
۲- شرح در متن: سیدنیما برفعی -قم 
۳- سودو کو: هنگامه خلیل سیاح - تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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رده سرهنگی 1۵-اولی اندازه است و دومی بذله گوی 
- کمانگیر اسطوره‌ای >از اعمال مهم در کشاورزی 
۶- فرمان ماشین - اصطلاحا به موجودات بسیار ریز 
ی کر ریا ۷ک تر رنه وتان بو برد که 
به سبب دردهای عارض در مفاصل مشخص است. 
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اوش شود سیروس گنجوی 
تسار بر وید 


۱ 
۱ 





با یک خط رسم کنید 
آیامی توانید بی‌آنکه‌مدادراازروی 7 
کاغذبردارید این تصویررابایک خط 
ممتد رسم کنید؟ تو جه داشته باشید که 
خحطوط نباید یکدیگرراقطع کنند.و 
همینطور از روی یک خط نمی توان دو 
بارعبور کرد برای آسانی کار نقطه 
شروع را برایتان مشخص کرده‌ایم. 





2 
2 - 
به دنبال سر! 


دست دکتر«فرانکنشتاین» می‌باشد اما 

نا ۱ به همین نام معروف است. کله خود را 
۳ ۳ گم کرده است!آیامی توانید به بدن او 
دربالا کمک کنید تا کله خودرادرپایین 

بیابد؟ برای این کارباید ا زاین مسیر 





پرپیچ و خم عبور نمایید! باتماشای‌این تصویر آیامی توانید بگویید کدام جانوران مربوط به مزرعه نیستند؟ برای 


zz 
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4 رح‎ x 
AHÊN 
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تابلو نقاشی با (۱۰)اختلاف! 
این دو تصویر در نگاه اول کاملاً سبیه به نظر می‌رسند. اما با کمی دقت می توان دریافت که در ۱۰ مورد با هم اختلاف 


دارند. آیا می توانید این تفاوتها را ییدا کنید؟ 





املاعات ۳ ۹ نس ۸۷ 





جانوران مز رعه! 


نام دختر چیست؟ 
هریک ازشماره‌های ۳۲۰۱و ٤‏ به مسیری 
مربوط هستند که درآن‌مسین حروف الفبای 
فارسی درون دایره‌هایی دیده می شود. با ادامه 
دادن یکی ازاین چهار مسیرءنام این د خت ر کوچولو 
به دست می‌اید. ایامی توانید کشف کنید نام این 








کسانی که در جواڼی «حدانی» نمی کنند. مچې ر ند در یړ ی ادای حدانها 


دادر آدد ند 


مه 


د حمت داد 





شک یر 


زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo com‏ 





دوم سیما حدود ساعت ۱۱ 


از سال ۷۵ آغاز کردم 
وادییات فارسی تحصیل کرده‌ام. از سال ۵ که دانشیجوی 
سال دوم بسودم به عنوان مجری و گوینده‌کارم رااغاز 
کردم. در ابتدابه صورت همزمان کار گویندگی در رادیو 
فعالیت‌های مختلفی داشته‌ام. 
از شهر آفتاب و شر جی کارم راشروع کردم 
Ss‏ ۱۳۰۱ 
راشری کردم آولین برنامهام > 
سه شدم. صبح و زندگی در آن زمان یکی از برنامه‌های مهم 
واصلی شبکه ۳بود. به مدت ۳سال مجری آن برنامه بودم 
و پس از آن مجری برنامه خانه ما در شبکه جهانی جام جم 
بسودم که‌این حضور در «خانه ما» در حال حاضر نیز ادامه 
دارد. در یک مقطع زمانی کو تاه در شبکه تهران در برنامه به 
خانه برمی گردیم حاضر بودم و الان حدود ۲سالی است که 
اجرای زنده از بر نامه تولیدی راحت تر است 
اولین باری که جلوی دوربین زنده‌رفتم سال ۱۳۷ 
دروغ گفته‌ام. ولی چون پیش از ان تجربه کوتاهی در مورد 
اجرای یک برنامه تولیدی داشتم احساس می کردم اجرای 
برنامه زنده کار راحت تری است. در برنامه زنده خیلی 


۳ 





برنامه‌های خانواده حضوری ثابت در سبکه‌های مختلف سیمادارند وحداکث رش بکه‌ها ساعات خاصی را 
TS‏ 
دارند . ب رآن شدیم که گفتگویی صمیمانه با او داشته باشیم که شرح آن در ادامه م یآید. 











می‌دانی تعداد زیادی از مردم از طریق گیرنده‌هایشان دارند 

علاقه به اجر ا از کو د کی در من شکل گرفت 

اطرافیان بالااعص خانواده‌ام خیلی به مجری شدلن من 
علاقمند و از جمله مشوقین اصلی من بودند. نمی‌دانم بايد 
بگویم يانه که رشته تحصیلی که من در دانشگاه خواندم 
با آن چیزی که در مدرسه خواندم متفاوت بود. من دیپلم 
تجربی داشتم و پدرم منتظر بود که من در آن رشته‌ها ادامه 
تحصیل بدهم وبه زعم خودش به جایی برسم امامن 
فوق‌العاده به ادبیات و کار اجراعلاقه داشتم. این علاقه از 
بچگی درمن شکل گرفت و فکر می کنم خیلی هنرمندی به 
خرج داده‌ام که توانستم از بین همه نسخه‌هایی که دیگران 
برایم می‌پیچیدند آن چیزی را که خودم می خواستم انجام 
بدهم.زمانی که این کار را انتخاب کردم خانواده خیلی از 
من حمایت کردند علیرغم آنکه تصورمی کردم که بامن 
مخالفت کنندامابادلگرمی و حمایت آنهاتوانستم این 
کار راادامه بدهم. 

فر هنک و جو خانواده بر ایم محتر م است 

دراین مدت پیشنهاداجرای‌برنامه‌هایی غیر ازبرنامه‌های 
مربوط به خان‌واده راداشته‌ام. چه در زمینه برنامه‌های 
سرگرمی و مسابقات و چه برنامه‌های‌مذهبی. نه اینکه به آنها 
علاقه نداشته باشم بلکه تصور می کنم در زمینه برنامه‌های 
خانواد گی بهتروراحت ترمی توانم بابیننده‌ار تباط برقرار 
کنم. کم اینکه من نیز مثل هرزن ایرانی برایم فرهنگ و 
فضای خانواده مهم و محترم است. و دراین راستا خیلی سعی 


برنامه‌های اجتماعی و خانواده موفق‌تر باشم. 


الاعات ل ® رم ۳۳۵۱ 


گفتگو بامریم محافل مجری 
برنامه تصویرزند کی 


مجریان تصویر زند گی بی تجربه نیستند 

بعضی‌هامی گوین د برنامه تصویرزند گی تبدیل 
این گونه هم باشد کار خوبی است بالاخره مجری باید 
بتک راتا ا فما یه بل سک که ای که 
مجریان تصویر زند گی بی تجربه نیستند و کارشان‌راازاین 
برنامه شسروع نکرده‌اند. خود من نیز زمانی که وارد برنامه 
تصویرزند گی شده‌بودم»بی تجربه نبودم و تجربه اجرای 

دوست دارم آدم محبوبی باشم 
و ور eS‏ 
نشسودا حقیقتامن از شهرت گریزانم البته دوست دارم که 
آدم محبوبی باشم.به‌ه رحال خیلی پسندیده است که در 
تک‌تک لحظات مراقب رفتارمان باشسیم اما گاهی اوقات 
احساس می کنی که زیر ذره‌بین نگاه دیگران هستی و همین 
با چادر راحت تر اجرامی کنم 

پوشش چادر چیزی بوده است که خودم دوست 
اا زهترزهم بااین پوشستن در کاز | خر | خاس 
راحتی بیشتری می کنم. حتی فکر می کنم که این پوشش به 
کار اجرا کمک می کند. یک بار بدون چادر اجرا کردم و به 
این نتیجه رسیدم که با چادر راحت ترم. همه مجری‌ها یک 
چارچوبی برای‌نوع پوششان‌دارندوبایددراین چارچوب 
حرکت کنند.مادرانتخاب طرح و رنگ لباسمان آزادیم 
ودرآندخالتی نمی شسود و تاحدی که حلاف شئونات و 
عرف نباشد آزاد هستیم. 

بارها با حال روحی بد اجرا کرده‌ام 

بارها پیش امده که در نامناسب ترین وضعیت روحی 
وې اوی دوریین پر مه اجر کرت م یک باربه 
کاش مجری دیگری حضورداشت ا ی کنم و 









اجرانکنم. تااین حد شرایط روحی ام نامناسب بودوشرایط 
جسمیام‌نیزمناسب حرف زدن نبود. شایدا گرشرایط 
عادی زندگی بود تصمیم می گرفتم تابا حودم در یک اتاق 
خلوت کنم تابه آرامش برسم. ولی اینکه بخواهی جلوی 
دوربسن بروی وبرای چند میلیون نفر صحبت کنی واقعا 
دشواراست. تمام تلاشم را کردم تاوقتی که برنامه تمام شد 
تهیه کننده بر نامه مواح گفت که امید ارم همیشنهحال شما 
اینقدر بد باشد تا اجرایتان اینقدر خوب از اب در بیاید! 


باید مطالعه کنی و بیشتر بخوانی 

بزرگترین آفت شغل ما این است که فکر کنی به جایی 
رسیده‌ای و دیگر پایان راه است و تو یک مجری فوق‌العاده 
محبوب هستی. یک مجری که بیننده خیلی می‌پسندد و از 
لحاظ علمی در سطح خیلی بالایی است. ان وقت لحظه‌ای 
است که می توانید افول یک مجری رابا چشم ببینید. در کار 
اجراهر لحظه‌باید احساس کنی که بلد نیستی وباید مطالعه 
کنی و بیشتر بخوانی. 

می خواهم که حر فهايم حر فهای مرد م باشد 

نمی‌دانم دوست دارم به کجابرسم. خیلی دلم 
می خواهد که حرفهای من حرفهای مردم‌باشد و مردم‌وقتی 
رو را وی 
نکنند و هیچ‌وقت به تکرار نیفتم. تکرار سم مهلکی برای 
کاراجراست.هروقت مجری به تکرارافتاد و حرفهایش 
کلیشه‌ای شد مطمئن باشید آن روز مجری به بن بست 
رسیده است. دوست دارم مجری تکراری نباشم. 

هوس باز یگر شدن نکردهام 

هیچ وقت هوس بازیگر شدن نکرده‌ام چون فکر 
می کنم اصلاًتوانایی اش راندارم. برای بازیگری یکی دو 
مورد پیشنهاد داشته‌ام ولی چون اصلاًانگیزه و علاقه‌ای 
نداشته‌ام به ان فکر نکرده‌ام. 

همه هدف من حفظ کیان خانواده است 

همه هد ف و تلاش من دربیرون برای‌این است که 
بازتاب آن به زندگی خانواد گی‌ام برسد. 

من می‌خواهم در بیرون 
فعالیت داشته باشسم تاهر 
روز برای دخترم حرفی برای 
گفتن داشته‌باشم و هر اندازه 
که همسرم در بیرون است و از 
بیروناطلاعات کسب می کند 
من نیز می‌خواهم وقتی کنار 
همسرم‌هستم حرفی برای 
گفتن داشته باشم.همه 
هدف من حفظ کیان خانواده 
یت ارادا کوان 
فوق‌العاده احترام قاثلم وبرایم 
عزیز است. 

هميشه نیمه پر لیوان 

رامی بینم 

دارایی‌هایم کم ايا 

همیشه نیمه پر لیوان‌رامی‌بینم. 








من خیلی چیزهادارم.دارایی‌هایی که اگر در نگاه اول 
بنگریم شاید دیده نشوند امامن در هر لحظه با انهاهستم. 
خانواده‌ای که خیلی دوستشان دارم.همسری که فوق‌العاده 
دوستش دارم و یکی از دلایل محکم زندگی من است. خدا 
خیلی چیزها به من داده که می توانم خودم را خوشبخت 
احساس کنم. هميشه خوشبختی داشتن لحظه‌های خوب 
هم جزیی از خوشبختی است. 
شانس را خودمان رقم می ز نیم 
آنقدر که دیگران به شانس اعتقاددارند چندان به شانس 
معتقدنیستم.شانس واقبال چیزی است که خودمان با 
انديشه و تدبیر خودمان آنرارقم می‌زنیم. مطمئناً وقتی من 
تم وان ان راه حاب کاس و اتال گات 
بدقولی آزار می‌دهد 
بدقولی خیلی آزارم‌می دهد واگ رکسی بدقولی کند 
فوق‌العاده نارااحت می‌شوم.اگر به این نتیجه برسم که یک نفر 
بدقول است و بدقولی اش باعث شده تا وقت من گرفته شود 
واقعا دلگیر می‌شوم و دیگر با او قول‌وقرار نمی گذارم. 
دنبال تقلید نیستم 
هیچگاه دنبال تقلید در اجرانبوده‌ام چون معتقدم ما 
آدمهادرهر جایگاهی که هستیم برای خو دمان قابلیت‌هایی 
داریم. و باید بگردیم و توانایی‌هایمان را که در وجودمان 
دهیم اصلا نیازی به تقلید نیست. 
تصو یر زند گی ام رنگارنک است 
تصویرزند گی خودم یک تابلوست که قسمت 
عمده‌ای از آن به رنگ آبی است و آبی نشانه آرامش است. 
زندگی آنفره‌مازندگی آرامی‌است»شاید بخشی زاین 
تابلورنگ سبزداشته باشد که سبزش نشانه‌بر کتی ست 
که خداوند به زند کے ماداده‌است. شاید قسمتی از آن 
قرمزباشد که نشاندهنده عشقی است که درزند گی ما 
وجود دارد. گرچه مطمثنم در 
زیباترین تابلوها نیز نشانی از 
رنگ‌ه ای‌تیره‌است که‌اگر 
زند گی من نیز لحظات تلخ و 
سیاه‌نیز و جودداشته است مثل 
یک مداد سیاه در یک جعبه پر 
از مداد رنگی. 
دخترم غزل همه دنیای 
من است 
من یک دختر هشت ساله 
E‏ 
و زیبایی زند گی من است و 
همه تلاشم برای این است که 
غزل به جایی برسد که وقتی 
ووک تداز شراط اراز 
رضایت بکند. 
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در ميان این همه در نامه 
ورزشی و ثیلم پلیسی... 


راستی چه خوب است تلویزیون 
گاهی وقتها از این کارها بکند 


درمی‌أن انب وه خشونت و جنایتی که‌در 
فیلم‌ه ای خارجی تلویزیون وجود دارد و در 
فص او 
که بویژه از شبکه سوم سیما شاهد ان هستیم. 
دیدن فیلم‌ها و سریالها و یا برنامه‌هایی که اشکی 
بردیده بنشاند وروح وروان مسنگ شده‌ات را 
اند کی نرم کند» غنیمت است. 

E 
پخش شد که بعد‎ ٣ تمام شد یک برنامه از شبکه‎ 
از مدتها اشسکی بر دیده‌ام نشاند. بغضم تر کید و‎ 
درمیان خنده گریه‌ام گرفت. و این گریه چقدر‎ 
خوب است. گریه‌ازسردردویادلمرد گی‌نیست.‎ 
ات دا و تین‎ 
وقتی روحت سیراب می شود از عشق. از عاطفه‎ 
از مهرو عطوفت و مهربانی ونیز چشمانت پر‎ 
ازاشک می‌شود. و هق هقات بلند می شود نه از‎ 
سردرد بلکه از سر شوق...‎ 

ماجرامربوط بود به یک سفر. سفر یک جمع» 
یک جمع خوب که نرسیده به عید فطر امسال با 
هواپیمابه یزدرفتند و ازانجاسواراتوبوس 
ور یار کرو مه محرومی در ۱8۰ 
کیلومتری یزد... رفته بودند تامدرسه‌هایی را 
که‌پول ساخت آن‌رادادهبودن دافتتاح کنندو 
هد یه‌هایی را که برای دانش‌اموزان اب ررکوهی 
تدارک دی ده‌بودند درروزعید فطربه آنها 
بدهند. 

زن و شوهر جوانی می رفتند به روستایی که 
مدرسه‌ای دردل خودداشت که‌باهزینه عروسی 
آنهاساخته شده‌بود. آنهامخارج عروسی خود 
رابرای ساخت مدرسه احتصاص داده بودند. 
وقتی دان ش آموزان روی نیمکت‌ه ای تازه 
می‌نشستند و کیفهای رنگی تازه و قشنگ هدیه 
دستشان بودووقتی باذوق درمدرسه‌های شیک 
و تمیزدرس می خواندند ووقتی‌نوارهای‌رنگی 
افتتاح توسط خیرین مد رسه‌ساز پاره می‌شد و... 
چحشمانت به اشی می‌نشست. غرق در لذت 
می ای لد تی که خی دیکری شا رده کی 
بیست. 

راستی چه خوب است تلویزیون گاهی وقتها 
ازاین کارها بکند. مابی تعارف خیلی وقتهااز 
ادمیت افتاده‌ايم درحالی که سخت به ان نیاز 
داریم. از این کارهاهم کم نمی شود. بهتر است 
که بیشتر نشانشان بدهیم. 

تهیه و پخش چنین برنامه‌هایی قطعاً مردم ما 
رامهربانتر خواهد کرد. 





پول ماذند کو د است؛ 


یکت است د 


مه 


د صود نی که دا کنده 


۰ 


دادنید 


0 انیس یکین 


هنت هر 


یادداشتی بر مجموعه تلویزیونی «مر گ تدریجی یک رویا» 


رک وکترداتی‌چنوتراززمتن 


چند سالی است که به دلیل بحرانهای حاکم بر سینماه 
سینماگران به سمت تلویزیون روی آورده‌اند و پس از 
ابراهیم حاتمی کی سیروس الوند.همایون اسعدیان» 
مسعود جعفری جوزانی شهرام اسدی. کیانوش 
عیاری و...اکنون نوبت به فریدون جیرانی رسیده اسست 
تاما قوس هت ابو ساگ خر ی ور فا سک 
تلویزیون شاهد باشیم. 

یکی ازمواردبسیار مهم دررویکردسینما گران به 
تلویزیون حداقل برای ما جماعت سینمایی‌نویس حضور 
فیلمس زان مطرح در عرصه کارهای تلویزیونی است. 
جیرانی باشروع مجموعه «م رگ تدریجی یک رویا) به 
تماشا گران نوید مشاهده یک مجموعه قوی و استخوان‌دار 
راداد. 

سوه سریال ازموضوعی بسیارزیبابهره‌می گیردو 
اینکه یک زن و مردبادو تفکر مختلف ونگرشی متفاوت که 
از قضافرهنگی و دست به قلم هم هستند. باعشق زند گی را 
آغاز کنند و کم کم به بحران و بن بست برسند داستانی است 
که به شدت جای کار و تعمق داردو از انجایی که اصولا 
جیرانی در آنارش نگاهی روانشناسانه دارد و به لایه‌های 
زیرین شسخصیت‌هامی پردازداين پیغام رابرای مخاطب 
سادرم کف که اه کاس ال سوسیا نها 
اماجه شد که متاسفانه این مجموعه نتوانست به اثری 
ماند گار تبدیل گرددو در سطح باقی ماند؟ 

در سه قسمت با شخصیت‌ها آشنا می‌شویم و گره‌های 
د راما یک کوش کل می کرد اا اتی کار جرا 
دجاریک خطا گردیده‌است.این کارگردان‌هر چقدر 


کهدرانتخاب نقش مارال عظیمی دقیق و قدرتمندعمل 
کرده است. در انتخاب نقش حامد پزدان‌پناه بی سلیقگی 
و بی حوصلگی به خرج داده است. این نکته را متذ کر شوم 
که خصابه شدت به کار دانیال حکیمی اعتقاددارم.اما 
باید قبول کنیم و بیذ یریم که اوبرای‌بازی درنقش حامد 
گزینه مناسبی به حساب نمی آید. 

نویسنده و کار گردان هر جقدر در ارائه شخصیت‌های 
منفی داستان دقت و ظرافت به رج داده و آنهاراازبد 
مطلق بودن درآورده‌وبااراه حتی یک پلان و یایک دیالوگ 
نشان می دهد که هر انسانی لحظاتی فرشته گونه و شیطان 
صفت دارد.ا زآن سو درارائه شخحصیت‌های مثبت که‌همان 
خان واده‌حامد است. به قدری تخت ویک بعدی عمل 
می کند که گاهی تماشاگر ار فرط حرص تصمیم می گیر د 
تاس ريال رادنبال نکند وبا خودبگویداین افراد که‌انسان 
نیستند. فرشته‌اند وعاری ازهر گونه خطاو گناه و حسادت. 
به‌هرروی آزاین اشتباههای ریز و درشت در مجموعه زياد 
است.اما کار آنقدرنکات مثبت دار د که می توان‌مواردمنفی 
آن را به دیده اغماض نگریست. اما این وضعیت تاجایی 
مصداق دارد که داستان‌هنوزبه خارج از کشور کشیده نشده 
اش فقو اران می کدرد 

درقسمت‌های |ایران‌نویسنده و کار گردان‌باظرافت 
اختلافات و به بن‌بست رسیدن حامد و مارال رابه تصویر 
کشیده‌است وبه خوبی آنراقابل لمس وباور کرده 
است» اما نمی دانم چرا به محض اینکه قصه وارد تر کیه 
می‌ شود ناگهان همه چیز فرو می‌ریزد و این معادلات بهم 





می‌حورد. گویی که نویسنده‌و کار گردان دیگری‌وارد 
کار شده‌اند. ورودبه تر کیه و قصه‌هایی که در آنجاشکل 
می گیر د به اندازه‌ای مبهم و نس‌نجیدهاست که کوهی از 
سوالات را مقابل مخاطب قرار می‌دهد. به راستی ورود 
اتفاقی دوست حامد دررسفارت ایران آن هم بااین همه 
قدرت نفوذ جه بود؟ و اصلاً حطور شد که در نیمه‌های راه 
از قصه خارج شد؟ چراداریوش آریان در اواخر ماجراها 
به آن کش و رآمد و چراازشروع بحرانهای مارال وساناز 
پابه ترکیه نگذاشت؟ اراس مشرقی که کارش خروج 
ھی کد که کار اہ ہیں از مالاا رک مع ره آی ان 
مواجه‌شده‌است؟ مارال عظیمی که از ته قلب خواهرش را 
دوست داشت چگونه با مرگ ساناز بی تفاوت جنازه‌اش 
رادر کشوری غریب می گذاردو می‌رود؟ و اصلا چراو 
مهرداد زنگ بزند؟ 

به‌هرروی براین موضو ع تأکید دارم که در این مجموعه 


گزارشی از کنسرت چپار خواننده 
مطرح و خوش صدا 
ټی خب خواهانه 

حر کتی خير خو 

هفته گذشته کنسرت چهار خواننده خو ش صدابه‌همت 
ساز مان جهانی پو نیس ف بر گزارشد. هدف از بر گزاری این 
حرکت. حمایت از مبارزه با بیماری ایدز است. 

علیرضاعصار مهران مدیری»مانی رهنماورضا 
۳ چهار خواننده‌ای هستند که توانستند دوستداران 
خود رابه تالار وزارت کشور برسانند. 

قراربوداین مراسم بااجرای نیکی کریمی و محمدرضا 
فروتن بر گزارشودامااین مهم میس رنشد. درسالن تالار 
کشور جای سوزن انداختن نیست. شب آخر ب رگزاری 
کنسرت است که به تالارمی‌روم. گویااین گروه‌شش 
شب کنسرت داشته‌اند. بر خی چهره‌ها هم مثل خادم در 
گوشه‌ای نشسته‌اند تا از دست دوربین‌ها در امان باشند. 

ظرفیت در وزارت کشور سه هزار نفر است که کامل 
شده وبلیت‌های ۳۰هزار تومانی هم نتوانسته دلیلی باشد 
که کسی به تالار نیاید. 

ماس رها اون کی اس رر ول 










معروف استیج میاید. قبل از اينکه گروه به روی سن 


شکیبایی می‌نوازد هم مر درتیان سوه تشویق 
مخاطبان ترک می کند. هنرمندان زیادی هم در ان شلوغی 
سالن به چشم می خورند. حسن جوهرجی مهدی 
امینی خواه» سحرولدبیگی نیم افلاح.نگار فروزنده.از 
ورزشکاران هم هادی‌ساعی وامیررضا خادم خود رابه 
تالار رسانده‌اند. هر چهار خواننده با گروه خود حاضر 
هستند و به نوبت به اجرای برنامه می‌پر دازند. 

رهنمادر خصوص حضورش دراین کنسرت می گوید: 
علاقه‌زیادی دارم دراین گونه حرکتهانقشی هر چند کو چک 


الاعات ل 8O‏ 01 


داشته باشم. گروه مهران مدیری در پشت سن مشغول کوک 
کردن‌سازهای خود هستند. با حضور مهران مدیری بر روی 
می کنند. گروه دار کوب است که قرار است مهران به اتفاق 
حامد بهداد در آذرماه در اریکه ایرانیان کنسرتی با 
هم داشته باشند. 

مهران در ابتدا ترانه وآهنگ معروف تیتراژ 
شسب‌های برره‌رابرای حضاراجرا کرد. بعد از 
این قطعه چند قطعه سنتی هم اجرامی کند... ده 
دقیقه‌ای به حضار استراحت داده می‌شود. گروه 
رضایزدانی درحال آماده شدن‌هستند. رضایزدانی 
خاصی را برای دوستداران ترانه‌های قدیمی زنده کرد. 
در کنار آن دوری سه چهار ساله اواز دوستداران خوددر 
بیشتر می‌شود. گویاقراراست ترانه معروفش رابخواند: 

می چ ر خم و می رقصم و می‌نوشم از این جام... 

با اجرای این قطعه زیبا و عرفانی مراسم پایان می‌یابد و 
شبی حاطره‌انگیز برای دوستداران موسیقی رقم می‌خورد. 








کی موه هدرب 


«به هدف شلیک کن» در راه جشنوار ۳۳| 
تدوین «به هدف شلیک کن) تو سط مستانه مهاجر 
آغاز شده تا این فیلم آماده حضور در جشنواره بيست 
و هفتم فیلم فجر شود. 
«به هدف شلیک کن» روایتی است از نسل امروز. از 
جوانان سوخته‌ای که در جمبره مشکلات کار و زند گی 
به تلاش افتاده‌اند تاشاید بتوانند بقا وحیات خود را 








پژمان بازغی» پولاد کیمیایی روناک پونسی اردلان 


شجاع کاوه. کامران نفتی واشکان خطیبی بازیگران«به 
هدف شلیک کن)هستند. 






پژمان لشکر ی بور: ده فیلم 
برتر جشنواره» توزیع می شود 
تازه‌اش در مرکز هنرهای تصویری حوزه هنری 
گفت: قرار است در دهه فجر بسته‌ای حاوی ۱۰ 
دی‌وی‌دی از آثار سینمایی حوزه هنری که در 
دوره‌های مختلف جشنواره به عنوان «بهترین 
فیلم) انتخاب شدهاند منتشر کنیم. 
پبخش فیلم (شوالیه سیاه» توسط مرکز هنرهای 
تصویری گرفته شده که در مورد پخش این فیلم 

نیکو خر دمند از پیمارستان مر خص شد 

نیک و خردمند بازیگر عرصه سینما و تثاتراز 
۹ مهر ماه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان 
قائم انتقال یافت و در بخش سی سی یو از وی 
مراقبت ویژه شد. 

یکی از دوستان نزدیک نیکو خردمند گفت: 

























٩ ٩۳, | . 8 ۶ ۲ 8 ۲ . ٩ [‏ ,۴ . 1 ۲ ۲ 156 55 
11 6 0 ۷ ۰۰ لیا اقب تشه انس a‏ الما با a‏ 
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۳۲ فیلم‌ها به روایت کیشه ۱ 
-( دعوت ۴۵روز ۷۵۵میلیون تومان 
و کنعان ۵روز ۲۹۵ میلیون تومان | 
7( سه‌زن ۵روز ۲۱۰میلیون تومان 
| آواز گنجشک ها ۴۵روز ۲۵۰میلیون تومان | 
-( محیا ۰ روز ۱۱۰میلیون تومان 
-( خواب زمستانی ‏ ۲۵روز ۱ 








«حریم» وفضای پلیسی . . ۳( 
تدوین فیلم سینمایی «حریم) به کار گردانی رضا 
حمید فرخ‌نژاد» افسانه بایگان چکامه چمن ماه 

شیرین بیناء عنایت اللّه شفیعی در این پروژه ایفای نقش 

۹ 
(حریم) فیلمی با ساختارهای پلیسی است که در 

خحلاصه داستان ان امده است: در پی چند قتل مشکوک 

در جنگل‌های شمال. سر گرد محبی که از افسران 
مجرب و باسابقه مر کز است. مأمور پیگیری این پرونده 

می‌ شود و ... 

_ «چشمکت» در نوبت | کران 
فیلم (چشمک» ساخته «جهانگیر جهانگیری» در 

توبت اکران عمومی قرار گرفته است. این فیلم سینمایی 

پروانه نمایش گرفته و قراراست در برنامه اکران قرار 





۳ 




















متأسفانه‌دوستان‌هنرمند کم لطفی کرده‌اند ودراین 
مدت کمتر هنر مندی به دیدن ایشان امده است. 
هرچند ایشان مدام عنوان می کنند از هیچ کس 
انتظاری ندارند امابه هر حال دیدارهنرمندان از 
دوست بیمارشان می تواند مايه دلگرمی او باشد. 

نیک و خردمند که به دلیل عارضه قلبی در 
بیمارستان بستری بود در سخنان کوتاهی گفت: 
از اول امال مدام بیمار بودهام» به طوری که بعد 
از تمام شدن کارم در تله‌فیلم «اين اخرین سفر» 
کر رود هافر ا 
لی ربه با من امنا 

او درباره حمایت‌های مادی نهادهای فرهنگی 
برای پر دا حت هز ينه بیمارستان خاطرنشان کر د: 
به جز یک بار که در بیمارستان «پارسیان» بستری 
شدم در تمام موارد دیگر تمام هزینه‌های 
بیمارستان به صورت شخصی پرداخت شده 
است و اصولا دراین مدت هیچ تماسی هم 
در این زمینه با من نگرفته‌اند. 








> یر جهانگیری از 
موضوعی طنز و کمدی برخوردار است. 
بازیگران «چحشمک» عبارتند از: افسانه بایگان» اکبر 
عبدی» حدیث فولادوند» ارژنگ امیر فضلی» یوسف 
تیموری و... 
“دوست داشتن» فروزش در جشنواره ۳۳ 
فیلم «دوست داشتن» ساخته ابراهیم فروزش در 
E‏ فیس 
(دوست داشتن» داستان کودکی معلول و استثنایی 
است که کنار پدرو مادر وبرادر کوچکش زند گی 
کل ات NNE‏ 
به ویژه اعضا خانواده شرایط و موقعیت‌های مختلفی 





را در زندگی این افراد به وجود می‌آورد. 

د طاو ر صان وساعی ادان 
بهناز جعفری» رضاشمسایی» محراب رضایی» علیر ضا 
مظفری در این فیلم ایفای نقش می کنند 
















شکابت «بهر ام رادان» از عامل انتشار 
بلوتوث‌های دروغین 

ابهعرام رادان» درپی ملاقات بارئیس پلیس 
امنیت اخلاقی استان تهران از عامل انتشار 

وکیل بهرام رادان با اشاره به حواشی ایجاد 
شده پیرامون انتشار یک بلو توث منتسب په این 
بازیگر گفت: چندی پیش یک سری تصویر 
ویدئویی بانام بهرام رادان از طریق بلوتوث در 
گوشی‌های تلفن همراه پخش شد و در ادامه این 
تصویردرسایت اینترنتی «یوتوب» نیز قرار داده 
شد. 

وی افزود:دراین تصاویر فردی که به بهرام 
رادان شباهت داشت در یک مجلس مهمانی شبانه 
مشاهده می شد و این تصویر به شکل گسترده در 
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اخم‌هاو لبخندها... 


حسین عوض زاده 


ا خر به من بگو چرادختر؟... چرا؟... من که تو را 
ندیده بودم... نمی‌شناختم... و تو هم مراندیده بودی» 
یااگردیده‌بودی من نمی‌دانستم...اما هیچکدام 
دلیل براین نبود که مسخره‌ام کنی دختر... اما کردی» 
جوا 

وقتی که نگاهش راتوی چشمهایت ریخت. خودت 
هم نفهمیدی چطور شد که نا گهان وادادی... انگار که در 
درون خحودت خراب شدی‌وفروریختی...انگاریک بغل 
مورچه توی رگها؛ زیر پوست بدنت وول می خوردند... 
تمام‌بدنت.مور.مورمی‌شد...احساس کردی که 
شد آتشی در درونت به ببا شد که نگو... این اولین نگاه 
توبودبا (نازنین)... اولین دحا در اولین ور 
در جلوی دانشکدهی ادبیات. روبروی تندیس باوقار 
حاف_ظ...بی اختیار» زمزمه کردی:«ما در پیاله عکس رخ 
یار دیده‌ايم-ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما...). به خود 
گفتی:«ا گر حافظ چنین عکسی در پیاله دیده بوده باشد 
که وای به حافظ تندیسش هم تاهمیشه فریاد می‌زد 
ستاره‌ی دنباله‌دار نامریی از دلنشین ترین عطر بهشت. 
درفضاییش می‌رفت وهمه جاراعط را گین می کرد... 
دورتر کنارچمن‌هاروبروی یک بوته گل رزایستادی 
ودر خلوت خودت غرق شدی:«کی بوداین ؟...من 
چرااین جوری‌شدم؟و...».وقتی که روبر گرداندی»رفته 
هوارادر خلسه فرو برده بود... 

چند روز بعد 

درک تکرارناخواسته. جهت مخالف یکدیگ 
آرامش... اما انگار او نبود که در درونت توفان به پا کرده 
بود... حتی از نیم‌نگاهی هم دریغ کرد... دلهره‌ای توی 
می کرد... اخرهم خودت رامتفاعد کردی که: «متوجه 
نشدوگرنه اینقدرهم‌بی تفاوت نمی گذشت...). تا 
به خودت آم دی همان موج عطردلنشین بودونگاه 
جوینده تو... خیلی سعی کردی قضای‌ارابه هم ربط 
ندهی امانشد... نتوانستی... که به حودت بقبولانی این 
دوبرخورد. غیرعم دی بوده‌مثل همه درهمه جای 
دانشگاه... 
راب رگرداندی:«خداوندا این دخت چه هدفی دارد؟... 
چه‌منظوری دارد؟... جرااین گونه‌دل‌مرابه‌بازی گرفته؟ 
و...» نگاه‌ه ا که همد یگر را پذیرفتند. جرقه زده شد... 





همان لبخند... همان توفان و همان انفجار شاید در یک 
حالت بیهوشی بودی که وقتی به خودت امدی‌هنوز 
توبودی و نمی‌دانستی: «جه کسی هست این ؟...». اخر 
تصمیم گرفتی در دیدار بعدی به ماجرا پایان بدهی وبا 
او صحبت کنی واگرراضی شد برنامه‌ی خواستگاری 
00% 
زیر نظر داشتی تااز کدام سوی» طلوع ماه را در روز 
نظاره گر باشی... آمد... داشت ازسمت درورودی 
دانشگاه می آمد... اما با یک بغل اخم... و یک کوله ترش 
کرد گی...همین دوسالت»برای بستن زبانت کافی بود... 
بی‌نگاه» از برابرت عبور کرد و فقط رخحوت بویش عطر 
پس مانده از گذر» سهم مشامت شد... «خدایا این دیگر 
چه بازی زشتی است که سهم من شده است... خر چرا 
من ؟... خدایا جرامن را بازیچه کر ده این دشختر؟...». 
مصص 





آن روز کوبنده‌ترین ضربه‌ی روحی رااحساس 
کردی... همان روز که داشت بایسر خوش تیبی که او 
هم دانشجو می‌نمود از دانشگاه خارج می شد نكد... 
شاد وسرافراز. سنگینی اخم رابین دوابروی خود 
لمس کردی و افکار چند گانه, کلافه‌ات کرده بود: (پس 
دوست پسردارد...». وقتی که داشت می امد تصمیم 
گرفتی وضع خودت راروشن کنی...به مقابلت که رسید 
صدای لرزانی از لبت خارج شد: «سلام دختر خانم...» 
زیر تحفیر کا هش زیر سکن اسهم له شسدی::: 
زتالتایستته ,سا کتاز پر ابر ت گدشت. با غورد 
اندیشیدی:«خوب. باید هم این جور باشد. کسی که با 
ان پسر خوش تیپ و حتما پولدار بپرد. به امثال من که 
لهس لین گیل آمابی) نا کهان بر سس ور ادلی 


رطاای رس ا 9ر ۳۳0۵۱ 


همان‌جورشنگول...همان‌ جور گیراودلنشین... 
خروجی دانشگاه‌رانشانه کرده‌بود...دورادوردنبالش 
راهی شدی: «خانه‌شان را یاد می گیرم... و بعد... مراسم 
خواستگاری... هر جه می خواهد بشود. بشود...). 

تکرار در تکرار...این بازی روزهای آینده هم ادامه 
داشست... انچه پیش نیامد. فرصت پرسش برای کسب 
مجوز خواستگاری بود... احساس کرده‌بودی که او 
هم در (خواستن) زیاد بی‌میل نیست. لیکن یک دختر 
بی‌بند و باری هم نمی باشد که: (هرچه پیش آید. خوش 
اید» پیشه کند... همیشه» خندان بوداما باوقار خاصی که 
کم رش ات شک اتمه از ات 
آن روزاما...هنگام خروج از دانشگاه» تعقیبش کردی... 
دورادوروبااحتیاط... تازه به کنار خیابان رسیده بود 
کا ےار ی اس رک وات یش هی ات 
ماع ی 
سواری» همه خیابان راپر کرد...مردم به سمت سواری 
می‌دویدند... توهم دویدی و:«خداوندااین که خود 
اوست... جه جور داغون شده» خدایا رحم کن...». 

وقتی به بیمارستان رساندیش» مستفیما بردنش 
به اطاق عمل...در گوشهای از حیاط بیمارستان‌روی 
یک نیمکت. کنار درخت بيد مجنون, در خود. شکسته 
بسودی‌وازدنیا خارج‌شاید... تاکی!...داغی آفتاب را 
که احساس کردی برخاستی و برای آ گاهی از حالش» 
روانه‌ی بخش شدی...واردرآهرو که شدی:«خدآوندا 
این جه جادویی است...اين دختر که مچاله شده‌بود...اما 
حالا...». خودش بود... داشت از انتهای راهرو می امد... 
با همان پسری که در دانشگاه دیده‌بودی... با همان اخم 
و... به یکدیگر که رسیدید نگاه در نگاهش ریختی و 
صدایت را آهسته به گوشش رساندی:«شداراشکر... 
خوب شدید؟...». دختر نگاهی به جوان همراهش کرد 
واو.دستت راگرفت وهر سه‌نفر بطرف همان‌اطاقی 
که اورابستری کرده‌بودی روانه شدید...وارداطاق که 
شدی درجاخشکیدی...بی‌رنگ شدی پارنگ پریده» 
نفهمیدی اما ضربان قلبت بیداد می کرد... یک لحظه 
گیج‌شدی شاید... باورش خیلی سخت بود... اوروی 
تخت» خوابیده بود و زن ومردی که بعد | فهمیدی پدر 
ومادرش هستند در کنار تخت روی صندلی نشسته 
بودند...بادیدن تولبخندهمیشگی «نازنین»همه‌ات را 
داغ کرد....سکوت مثل سرب در فضاسنگینی می کرد... 
نگاهت میخکوب شده‌بود توی چشمهایش پرسوال و 
پرتعجب... کم مانده بود ولو شوی که زمزمه‌ی فرشته‌ای 
راشنیدی:«باباجون...مامان... این همون اقاییه که نجاتم 
دی تا ر دو یلاق د هک ن لک 
بعد رو کرد به تو:«این نگاره... خواهرمه... دوقلو هستیم 
و... 

00% 

نینا)ی دۆسالە»كتاركانابەبازى می کرد... صدای 
eT‏ دا بر مشود 
خاطرات ایام شور و شیدایی دوران دانشگاه را برای 
هم تعریف می کردید... خاطرات اخم‌های نگار... و 
لبخند‌های نازنین!... 





بعض بی ر حم 


احسان حقیقت خرازی -تهران 


صدای موبایل دلش 
را لرزاند: «خودشه 
حتمابازم یه پیامک پر 
از زخم زبون!...» گوشی 
رااز جیسش درمی‌آورد 
وباچشمانی غم‌زده 
به صفحه موبایل خیره 
می‌شود: «وای که چه 
سوزوندن!اونم تنها). 
دستان سردش رابه 
را موه ی بر 33 
حس می کند که همه ان 
چند تار موی سفید شده روی شقیقه‌اش را بین انگشتانش 
گرفته است!تابلوهای کنار جاده بابی اعتنایی به او و بقبه 
مسافران‌اتوبوس گوشزدم ی کنند که تاتهران تنها ۲۰ کیلومتر 
باقی مانده اسست. روی صندلی جابجا می شود و درحالی 
که پیش‌انی اش رابه صندلی جلو تکیه می دهد زیر چشمی 
پيامک جدید رامی‌خواند:«نمی‌دونم چرا | خرین عکس 
نمی سوزه...»می تواند تصور کند عشق سالهای دورش 
الان کنار آتش خاطرات سوزبی‌رحم» چه اشکی می‌ریزد. 
غصه به دلش جنگ می زند و درحالی که از شدت ناراحتی 
پلک هایش رابه هم می فش رد سرش رابه شیشه پنجره 
کنار صندلی اش می‌کوبد. مسافر کناری‌اش جشسمان 
خوابآلسودش رامتعجبانه به‌مردمی‌دوزد و دوباره به 
خواب می‌رود.وقتی اتوبوس به‌دروازه‌های نسهرمی رسد 
خورشید هم نرم نرمک نورش رابه بدن بی جان آسمان شب 
تزریق می کند و مرد دکمه ارسال رابا بغض مرموزی که از 
چهارس ال دوستی و قهرو کش مکش بر گلویش سنگینی 


می کند» می‌ فشارد: «خیلی سخته اینجوری رفتن» خیلی 


ارش پارساپور -تهران 


- خب تعریف کن! 

مرد سر کچلش راخاراند وسرفه‌ای کرد وسعی کرد 
جزییات واقعه یادش بیاید... بعد شروع کرد به تعریف کردن: 

-اهان!یادم اومد دوباره داشت دعوامی کرد و جیغ 
می‌کشیدابهش گفتم آنق در جیغ نزن امضم ترکیدامن 
آخرسر یا خودمو میکشم يا توروا 

اونم گفت: بکش!بکش تااز شرت راحت بشسم! هر 
غلطی میخوای بکن! 

منم که شاکی بودم... گرفتم همونجا با چاقو کشتمش! 

-!!راست میگی!منم از پنجره‌تان دیدم! 

-مزخرف نگوبابا! من و اون توی یه قایق وسط دریا 


بودیم! 








سخته که دل نگرون کسی باشی که عکساتو سوزونده و به 
خاطر خودخواهیات نمی بخشدت !خیلی سخته که بغض 
مثل یک گرگ گرسنه به گلوت چنگ بزنه ولی نای گربه 
کردن نداشته باشی» جون کسی اشکاتو باور نداره!)... 

وقتسی ازپله‌های اتوبوس پایین میآید آهنگی که در 
گوش‌هایش طنین‌انداز 
است. به اینجامی‌رسد: 
(تنهابودن... يه کابوس 
شومه... عزیزم... کار دل» 
نباشی. تمومه... عزیزم...» 

صبح سرد زمستان و 
ان اه 
به دست تکان دادن‌های 
او برای رد شدن از 
خیاب ان باعجله ازامتداد 
متیر می دو نا اورا 
به یاد سرمایی می‌اندازد 
E EE‏ 
فرمانروایی می‌کردادرافکارش غوطه‌وراست که با 
شنیدن‌ صدای موبایلش بی‌درنگ وبی اراده گوشی رابرای 
خواند ن آخرین پیامک از جیبش بیرون می آورد:«به خاطر 
خودخواهیات. هیچ وقت نمی‌بخشمت. تواگه واقعا 
خوشبختی منومی خواستی من کنار تو خوشبخت بودم» 
نهاینطور تنهابا کلی مشکلات که منتظرمه» سرش رابین 
کا یش هام کل سا کبه داست هھ سان ا بان 
ی ر ایی ورا ی ر 
ذهنش نقش می‌بندد» می خواهد پیامکی بفرستد اماموبایلش 
نیستاساکش‌هم‌نیست!ودیگ رس ردش هم‌نیست. با 
تعجب برمی گردد و درحالی که صدای رمز و کشیده شدن 
لاستیک کامیون‌روی آسفالت بخ بسته جاده که دقیقه‌ای 
پیش به گوشش خورده بود رامرور می کند به جنازه‌ای که زیر 
چرخهای وسیله‌ای سنگین مانده» زل می‌زند. 

دیگر هیچ چیزنیست ولی همچنان همان بغض 
همراهش است» سنگین تر از همیشه؛ لجباز و بی رحم! 





امیرمهدی نور آقایی -قائمشهر 

قصه گوی و میدان» هر چند موضوعی تکراری داشت 
اما کم و بیش به دل می‌نشیند. امایکی از مشکلات قصه 
شمااین است که شخصیت پردازی ندارد و از شخصیت ها 
با اب یر ری ره ی رس ای را 
کجامی‌دانند که شسهربانو شرایط یک خانم خانه‌دار راندارد 
قبلأجهاتفاقی افتاده که آنهادر جریان ریززند گی‌اوقرار 
گرفته‌اند.امادر مجموع با کمی دخل و تصرف می توان از آن 
استفاده کرد. منتهی منتظر دیگر آثارت می مانم که پخته تر و 
Eg E‏ 

عباس عابد اند یشه 

داستان کر تاهشمار حلاف داستانهای بلند تان بیشتر شبیه 
یک خاطره و اتفاق است و از فرازو فرود خاصی بر خوردار 
نیست. هر قصه‌ای هر چند کوتاه‌باید ماجراو مضمون داشته 
باشد یعنی موضوعی که خواننده با حواندن آن پیگیری ماجرا 
رابرای خود ضروری بداند. 

حسین بخشی " اصفهان 

قصه شما بیشتر به یک موضوع خانواد گی شبیه بود که 
گاه‌هر یک ازماممکن است‌برای دوست و اشناتعریف 
کنیم وازاو کمک بخواهيم. شمارابه مطالعه بیشتر کتابهای 
قصه و داستان تشسویق می کنم. توصیه من به شسماودیگر 
دوستان این است که مطالعه یکی از ویژگی‌های رسیدن به 
مرز قصه‌نویسی است. 

سید کرامت‌الّه افسریان 

قصه کوتاهی که‌بانام«اشاره) فرستاده بودید بیشتر به 
یک جوک و لطیفه شبیه بود که البته گاه حتی یک لطیفه هم 
می‌تواند از ویژگی‌های یک قصه کوتاه‌با تمام فراز و فرودش 
برخوردارباشداما کارشما جذابیت لازم رانداشت وفقط 
خنده را بر لبان ما نشاند منتظر دیگر آثارتان هستم. 

نامه‌هایتان رسید: 

نیماصادقی ( گیلان) محمد جامی ( تایباد) سعیده 
TS‏ ی ۱ 
عوض زاده (گرمسار)؛ علیرضا اقدام (فومن» سعید آسیایی 
MON‏ را را ار 


-آره دیگه... که بعدشم جنازش رو انداختی تو دریا. 

مرد کمی فکر کرد و گفت: جنازه؟ فک ر نمی کنم... 
راستش فکر نمی کنم که من اونو کشته باشم... 

-اماالان گفتی کشستمشامکه نه؟ نگو که نکشستیش! 
بی عرضه! 

-من!گفتم؟ آره...ولی می ترسم‌نمرده باشسه! حالا که 
فکر می‌کنم... اصلا به تو چه؟ وای خیط کاشتم.. نه! 

-گمونم آره.بینم... شبیه‌همون زنی نیست که الان به 
ما گفت بیمار؟ و به سمتی اشاره کرد. 

-وای! چرادیگه احمق! خودشه! اون قوطی سفیدرو 
میبینی تو دستش!میخواد ازمون انتقام بگیره... می‌خواد با 
اون قرصهای «سیانور) مارو بکشه! 

زن جلوتر آمد وروپوش سفیدش را که کمی گرد 
وخاک گرفته‌بود -بادست تکان دو گفت: اروم... اروم 
بجه ها... داد و قال نکنین!وقت دواهاتونه! اقای حسینی 
شماقرص آبی و شماهم قرص زرد..! ۳ 
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دانستنی ها 


برداشتن نیمه ای از مغز یت کود کت 

در تاریخ ۱ اژوئن نیمه سمت راست مغز «جسیکا 
هال»٩‏ ساله توسط جراح اعصاب «بن کارسون» در 
بیمارستان کودکان جان هاپکینز بالتیمور برداشته شد. 
اک دی الم رس 
بسیارسخت است» بهترین راه‌درمان جسبکایشمار 
پیشرفته ای از فسادقشر مغز که‌باعث حمله‌های غیر قابل 
کنترل می شود.بااینک هد کترها از چگونگی آن اطلاع 
ندارند. اما نیمه باقیمانده مغز در چنین مواردی بسیاری 
از فعالیت هایی را که نیمه برداشته شده اجرامی کرده 
برعه ده می گیرد. نیمه چپ بدن بیمار ممکن است تا 
نوع شخصیت او بو جود نخواهد آمد. بیمارستان جان 
حال توسعه این روش بودند. سعی کردند حفره خالی 
بوجود آمده در جمجمه رابا توب پینگ پونگ پر کنند. 


جراحی ۶روزه 
از ٤‏ فوریه تا ۸فوریه سال ۱۹۵۱ زنی به نام «گر ترود 
لواندوسکی»به‌مدت! ٩ساعت‌دربیمارستان«شیکاگو)‏ 
داخحل تخمدان اوبرداشته شود. گفته می شود که این 
عمل. طولانی ترین عمل جهان اسست. «لواندوسکین») 
قبل ازعمل ۲۸۰ کیل و گرم وزن داشت و دور کمرش 
۶روز ۱ کیل و گرم مایع از بدن او خارج شد. سپس 











آنها خود کیست رااز بدن‌او درآوردند» که در حدود 


جراحی در داخل رحم 

(کایل بولن» در بیست ودومین هفته بارداری اش 
بودوقتی که پزش‌کان‌بیمارستان«ملبورن» در استرالیا 
فرزن دش را که هنوز به دنیا نیامده بود. جراحی کردند. 
جنین شرایط بسیار نادری داشت و نوارهای شبکه مانند 
پسرده جنین به دور قوزک پایش پیچیده شضده و جریان 
خون به سمت پایین پاهای او قطع شده بود. معمولا 
پزشکان بسرای عمل جراحی جنین» تاهفته بيست و 
هشتم صبر می کنند اما این بار اگر مداخله نمی شد. 
کودک‌دوپای خودراازدست می داد جراحان یکی 
تلسکوپ دو میلیمتری درداخل شکم مادر گذاشتندو 
با استفاده از یک لیزر و جریان برق نوارهای روی پای 
ها ای ات و ات بت رام 
عفونت کرده و غیرقابل جراحی شده بود در آن زمان 
قد کودک۱/۸سانتیمتر بود.نوزاددرژانویه سال ۲۰۰۸ 
هشت هفته بعد از عمل و آماه ونیم زودتر از موعد به 
دنیا امد. وقتی که ۲ روزه بود. جراحان پای راست او را 
که از یک سرخ رگ آویزان بود عمل کردند و امیدوارند 
نوزاد قادر به راه رفتن باشد. 


جراحی که خودش را عمل کرد 

درسال ۱۹۲۱«اپوان اونیل کین» ازایالت پنسیلوانیا 
قصد داشت نات کند که اتر(که در آن زمان بعنوان 
داروی بیهوشی از آن استفاده‌می شد) بیش از حد در 
عمل های جراحی استفاده‌ می شود و داروهای بی 
5 ضعی با عطراات کمتر برای جایگزینی آن 
8رد دارد.ب رای اثبات ان اوازبرداشتن اپاندیس 
خوداستفاده کرد. او با استفاده از یک داروی‌بی حسی 
موضعی و تخت عمل و آینه ای که در برابرشکمش 
وجودداشت. این کارراشروع کرد.سه‌دکتردراتاق 
عمل برای ضرورت حاضر شدند.«کین» شکاف لازم 
لو دونش درشکمش ایجاد کردودستیارانش آن‌را 
له کردتد. دکتر به خوبی به هوش آمد. بعدها درسال 
۲ دکتر «کین» عمل جراحی بیچیده تری رابرروی 


خودش جهت درمان مشسکل فتق انجام داد. به دلیل 


این که نقطه عمل درنزدیکی سرخ رگ ران بود» این 
عمل بسیار حساس می شد و دکتر «کین» ان رادر کمتر 
از آساعت به اتمام رساند. 


ر ۰ 
رطلای رس ا (۵۶) ور ۳۳01 





جر احی بر ای نجات یک چهر ه 

یک مرد فرانسوی با شرایطی بسیار نادر که با وجود 
تومور در صورتش او رابینهایت بد شکل کرده بود. با 
۱۳ ۰ جهره‌وزند گی تازه‌ای 
ا ا کال مت وم ار 
زیادی عمل جراحی برای کاهش حجم تومورها بر 
روی صورت خود انجام داده بود. این بیماری ناشی 
از اختلالی به نام نئوروفیبروماتوسیس بود وباو جود 
تعداد زیاد جراحی. به سختی می توانست غذابخوردو 
بخاطر صورت دفرمه و برآمده اش منزوی شده بود. این 
اختلال نوعی عارضه نادر ژنتیکی است و متخصصان 
می گویند «جوزف مریک»» مش هور به «مرد فیل نما) 
درصد سال قبل نیزاز چنین عارضهای رنج می برده 
است. بعد از 1 اساعت جراحی» جراح سرپرست تیم 
جراحی پلاستیک اطلاع داد که تیم جراحی تمام اجزای 
صورت «کولر»(لب‌هاء گونه‌هاء بینی و دهان) رابایک 
اهدا» کننده, جایگزین کرده‌اند.«کولر) که به حوبی 
بهوش آمد. شباهتی با اهداکننده ناشناس ندارد زیرا 
اسکلت استخوانی جهره اش دست نخورده باقی مانده 
بو د. 

نوزادی که دو بار به دنیا آمد 

(کری مک کارتنی» که شش ماهه باردار بود» متو جه 
شد که نوزادش در قسمت ستون فقرات خود تومور 
بزرگ و کشنده‌ای دارد. پزشکان متو جه شدند که‌این 
تومور خوش خیم است و به اندازه یک گریپ فروت 
حجم دارد و خونی که نوزاد از آن تغذ یه می شودرا 
به حودش می کشد که به مرگ نوزاد منجر خواهد 
شد.دریک روش نادرو پرخطر جراحان‌بیمارستان 
کودکان تگزاس»مادررابیهوش کردن د ورحم‌اورا 
کا یرون کی میس را اک ولوار صد 
ازبدن کوچک جنین رابیرون آوردند.طوری که فقط 
سر وقسمتی از بالاتنه او در داخل رحم بماند. سپس 
در طول یک عمل ۶ساعته با تو جه به اینکه قرار گرفتن 
جنین درمعرض هو أمنجر به ایست قلبی او خواهد 
شد. به سرعت تومور رآ از بین بردند. سپس جنین رابه 
داخل شکم بر گردانده و سپس کیسه جنین رابستند به 
این امید که مایع امنیوتیک کافی برای جنین باقی بماند. 
نوزاد مجددا ۰ ۱ هفته دیگر متولد دا و خوشبختانه‌در 


سلامتی کامل بسر میبرد. 
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جزای کسی که نامر دی کند 


ر وو ا 
عقب افتاد و گر سئه گشست و جچیزی نیافت بخورد 
ناچاربه آسیابی آمده به اسیابان سلام کرد و گفت: 
چیزی داری بخوریم؟ اسیابان با اخم پاسخ داد که 
نخیر نان حالی دارم می خوری؟! 

سلطان غزنوی گفت: بیار! اسیابان رفت بیاورد 
اما ها لوب کته کت ن کید 
بوداگر بود خودم می‌خوردم. نان ندارم. آرد دارم 
میخوری؟! 

گفت: چاره نیست هر چه هست بیار! 

رفت بیاورد باز پشیمان شد بر گشت و گفت: ارد 
جو است میخوری؟ گفت: بیار! 

آسیابان رفت و گونی آردی که از پو ست دوخته 
شده و خالی و آردالود بودبیاورد و با قهر و محکم بر 
سرو روی سلطان غزنوی بکوفت و گفت: 

این را آوردم و به سر و رویت زدم تاباور کنی که 
غیر از گونی خالی چیزی در آسیاب ندارم! 

چشم‌های سلطان غزنوی در اثر ضربه گونی 
سنگین و دراثر گرد وغبار اردالود سیب دید که 
اجبا را اوبه زحمت برلب جویی آمد ومدتی سر خود 
تس روص توس ی 
سا ادو رکیل 

درسرراه خود با جوانی ترک زبان بر خورد کرد 
و گفت: چیزی داری بخوریم؟ 

گفت:دارمامااول‌بایدس لام کنی بعد بگویی 
میهمان می خواهی ؟ سلطان محمود گفت: 

به دا راست می گوید اند چنین کرد و آن وقت 
عنان اسب خو د را کشید و برد عقب و قدری فاصله 
گرفت و از آن فاصله دوباره بر گشت و گفت: سلام. 

جوان گفت: علیکم السلام. 

سلطان گفت: میهمان می خواهی ؟ 

جوان گفت: بیا پایین... سلطان پایین آمد. 

I E O 
کرد. سلطان غزنوی گفت: من از نزدیکان پادشاهم‎ 
این انگشتررابگیر بعد به مسراغ من بیاو آن‌رانشان‎ 
بده تا برای تو از شاه جایزه بگیرم.‎ 

سلطان غزنوی به لشگ ر گاه امد. جوان هم حاضر 
در گاه‌شد وانگشتررانشان‌داد.اردوی‌سلطان‌با 
دیدن انگشتر او ادای احترام و تعظیم نمودند. 

یسرک رابه خدمت پادشاه اوردند امراو 
فرماندهان و بزرگان جملگی روبروی شاه به صف 
اب اده ودناو کاسا می د 3 ص داد کشا 
کدام است ودیگران کدام.جوان بامشاهده این 
صحنه فوراً فهمید که میهمان دیروزی او خود شاه 
وده ست و هکی دی کر 





آذر دلخوش 


سلطان غزنوی دستور داد ده‌غلام با کمربندزرین 
به جوان‌دادند و هدایای دیگری به اوبخشید که قیاس 
آنها راز ده غلام کمربند زرین می‌توان فهمید. 
بعل دسر داد آنفردک انسیا ان رانساوویتت] 
دل خنک کنم! 
چندمامو رمسلحبه‌دنبالش رفتند.درنزدیکی‌های 
آسیاب آسیابان وقتی ماموران رادید پابه‌فرار گذاشت 
و رفت در ساب پنهان شد و در را بست!... 
ماموران در زدند جواب نداد و گفت:بروید من 
مرده‌ام!... پس درراشکستند و وارد شدند و گفتند: 
برخیز که سلطان محمود تو را می‌خواهد. 
طناب‌به گردنش انداختند وبه زوربیرونش 
کشیدند و پیش ش.ه اوردند. وقتی شاه رادید همه 
چیز حتی مرگ در نظرش مجسم شد. 
پیش خود گفت:اگرهزارسرهم داشته‌باشم یکی 
راسالم نمی برم.شاه گفت: انگشتری من در چاه افتاده 
تورااورده‌ايم تا ان رابیرون بیاوری! 
تشاد در فص میسن حاضرم... اما سلطان از این 
سخن مقصود دیگری داشت. فل ذا مخفیانه به 
ماموران دستورداد که وقتی آسیابان وارد محل 
سکونت خوددراردوشدفورآدررامحکم ببندند 
وتاسه‌روزنگش ایند تااواثرورنج گرسنگی رادر 
جان خو د کاملاً احساس نماید و بداند که گرسنگی 
یعنی چه؟ او رابدین سان حبس کردند. سه روز تمام 
گر منته‌شانل و رئ بیدا تکرد تا دل بر مر کا نهاد: در 
سومین روز سلطان غزنوی گفت: بروید او را پیش 
من بیاورید. 
ماموران چنین کردند وسلطان غزنوی گفت: 
مردک! برنج می‌خوری؟ گفت: آری. 
گفت: اگر باشد من هم می خورم! 
شاه همینطور چند قلم از اغذ یه و طعامهای دلپذیر 
راشمردودل‌اورابه درداورد که اومجبور شددرزیر 
این فشارو شکنجه روانی جانکاه از سلطان غزنوی 
تقاضای مرگ برای خود بنماید. اما پادشاه غزنوی 
وقتی عجزوناتوانی وبیچارگی او رادید به حالش 
رقت ا ورد و شد :اش گر فت و دستوردادیک کسه 
درهم به او دادند و خلعتی هم داد و شاد روانه‌اش 
ساخت کهبروداما گفت:باید بامن عهد ببندی‌و 
متعهد شوی که از این به بعد دو کار انجام ندهی: 
یکی/ینکه اگر از طمع گلوی خود به کسی چیزی 
ندادی لااقل آن‌پوستین آرد الودرابرسرورویش 
نزنی که مثل من چشمانش تیره و تار ودا 
دوم/ینکه میهمان راهر که باشد خوار نگردانی 
واز احترام او دریغ ننمایی! 
اا توساز رون کرو 
قول داد که بعد از آن‌مردحسابی باشد ونامردی را 
کنار بگذارد. 
(برگرفته از کتاب درسهابی از تاریخ (۲) نوشته 
عبدالکریم اقدمی) 


امات کی ۹آن ۸۷ 
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نر هنک مرد 


لباسهای محلی زنان کلاته خلیج شاهر ود 
کلوته: کلاه از جنس کرباس و ابریشم به رنگ 


۳ 
6: 


جامه: تا زانو و رنگش قرمز واز جنس ابریشم 
است وبر جلوی ان ازیقه تایایین سکه نقره 
می دو حتند. 


6: 
2 
Cc 


کت ماهوت: با رنگهای قرمز و ابی سیر» که به 
گویش محلی. ان را «کردین» می نامند. 
راوی: قاسم حزینی 
فر سننده: ز نعمت‌اللّه کاظمی فرامرزی 
باورهای سیر جانی 
« معتقدند اگر قیچی راباز وبسته کنند دعوا 
ا 
2 جاروزدن‌درهنگام‌غروب افتاب باعث 
کو قار هی اود 
2 می گوینداگر فردی رابا جارو کتک بزنند 
آن فرد در آینده دزد می شود. 
۵ اگر ناخن چیده شده» روی فرش و توی راه 
ریخته شود گرفتاری و بدخلقی پیش می‌اید. 
# می گوینداگر شخصی در د ر گاه اتاق بنشیند 
به او تهمت بیجا می زنند. 
فرستنده: مریم پارسااز سیرجان 
ضر بالمثل‌های کرمانی 
۵ بازی بازی با حرف بابا هم بازی 
بر گردان: به همه چیز و همه کس نمی توان به 
مسخره نگاه کرد به کسی که به کار بزرگی می‌زند 


1 
6 
7 


۵ مثل کنه است 
بر گردان: کنه حشره‌ای است که وقتی به جیزی 
يا کسی می جسبد سخت کنده می شو د. به کسانی 
گفته می شود که دنبال کسی برای دریافت چیزی 
می روند و آن شخص رارها نمی کنند. 
ترانه‌های کوهبنانی 
غریب شهر شیرازم خدایا 
کدوم خواهر دهد آبی به دستم 
ممصص 
گلی بودم که نیلوفر شدم من 
چنون سوختم که خاکستر شدم من 
ام ییآ 
فرستنده: محمود جعفری " کوهبنان کرمان 


چارقد: روسری بزرگ از پارچه ابریشمی و 
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۱ خواستی دشمنان خو د وا دشناسی در 


مبان زز د 


دکان خود ۔ 


هه 


۰ 


کن 


9 نه کانادای 








این همان منطقه ای است که د کتر بهائلو در زیر خروارها برف نایدید 


شد و هنوز عاملان مرگ او شناخته نشده اند 





نایب رییس فد راسیون کوهنوردی 


بایان جستجو بر ای بافتن پز شک گمشده 
ایرانی در هیمالیا 


سلام آقای مرو تی.داستان مفقود شدن آقای بهائلو 
جیست؟ 

© سعید بهائلو پزشک تیم شب هفتم آبان ماه 
زمانی که همراه تیم ملی از قله تیلی چوپیک به سوی 
کمپ دوم در حال با ز گشت بود ر پس از خروحاز 
حمایت طناب ثابت. تعادل خو د رااز دست داده و بر اثر 
وا e‏ تم تیگ 

از زمان سقوط وی تابه حال عملیات جستجو به 
چه صورت انجام شده است؟ 

تن اگوی لته وی رای 
یافتن پزشک تیم به پایان رسید. پس از ۱ روز جستجو 
و تلاش برای یافتن پزشک تیم با توجه به ورود یک 
EAE‏ ره همعط تسیا 
E‏ لیا 
باحضوررئیس ۱ 
مسئولان شرکت امداد نپالی برگزار می‌شود تا | خرین 
بررسی هاو پيشنهادات ردو بدل شود. باتو جه به شرایط 
جوی و پایان فصل صعود»احتمال تداوم عملیات بسیار 
ضعيف است. 

فدراسیون برای عملیات امداد و نحات جه کاری 
انجام داده است؟ 

«درآخرین اقدام حدودیک هفته پیش با توافق 
سازمان تربیت بدنی و سازمان مقررات ارتباطات 
رادیویی» یک دستگاه ردیاب همراه کا کاوند, کارشناس 
مربوطه»عازم نیال شد. درپی گشت هوایی وزمینی که 





سا فا حوادت وااها اتوارفراوای رای وهی ردنا راشای اقا ها راد رو 
به روز بیشتر می شود. در حال ی که گویی فد راسیون کوهنوردی در زمینه کم کردن حوادث کاری نمی تواند 
انجام نمی دهد. این در حال یاست که به تا زگی پزشسک یک گروه کوهنوردی ایرانی در زمان فتح یک قله 
خارجا اراد چارحادثه شدء وتاکنونخبر از وی نیست وچند سال پیش نیزمحمداورازدچارحادثه ای 
مشابه شده و جان به جان آفرین تسلی م کرد. برای آنکه درباره چند و چون این اتفاق و اتفاقات مشابه بیشتر 
آگاه شویم. گفتگو یی با SS‏ 


انجام شد باو جوداینکه یک دستگاه بیسیم همراه بهائلو 
بود» به هیچ عنوان سیگنالی از سوی او دریافت نشد. اما 
شش ماه پیش هم چنین حادثه ای تکرار شد 


کاظم فریدیان 
بز رکتر ین اشتباهم ندادن پسیم به 
سامان بود 


تیم کوهنوردان مستفل متشکل از یلا اسفندیاری» 
حسین ابوالحسنی.کاظم‌فر ید یان. سهند عقدای ی از باشگاه 
کوهنوردی واسکی دماوند.احسان پرتوی یاا زگ روه‌خانه 
کوهنوردان کرج» سامان نعمتی ا زگروه کوهنوردی قاجر 
شهر فروه و محمد نوروزی به عنوان بار ازاد؛ ۶ خرداد 
ماه ایران رابه مفصد پاکستان ت رک کردند. 


کاظم فریدیان رئیس گروه 





۵تسن ا ز۷کوهن_ ورد سس از ۲۵ روژتلاش در 
ارتفاعات نانگا پار بات» ۲۷ تیر ماه با شعار حفاظت از 
رو د کارون. برای نخستین بار در تاریخ‌هیمالیانوردی 
ایران» بر فراز این قله ایستادند. این صعود در حالی 
صو رت گرفت که سامان نعمتی در مسیر با زگشت به 
کمپ چهار برای همیشه مفقو د شد.کاظم ف رید یان 
»فاتح قل ل کی تو و نانگاپاربات.است که مسوول 
صعودایسن تیم به قله بسود. دراین مصاحبه اقای 
فریدیان از جگونگی مفقود شدن سامان نعمتی 


صحبت کرده است. 
همهم 
نظر شمادرباره اتفاقی که برای آقای بهائلو افتاده 
خت ؟ 


هه 


الاعات ل 0 رم ۳۳۵۱ 





گروه اعزامی به کوههای نپال قبل از اعزام. 
تاو تساه تسم یا نع اسمت کار ا 


© هنگام بازگشت تیم اميد از قله تیلی چوپیک به 
ارتفاع ۷۱۳۶متر سعید بهائلو پزشک ارتفاع تیم سقوط 
می کند و تابه‌امروزبا و جوداقدامات وسیع و هزینه 
های بالایی که به گفته مسئولان صرف شده هنوز اثری 
از وی یافت نشده است. اینکه کوهنوردی به هر دلیلی 
حین حرکت نتواند خو د را کنترل کند. ایرادی به شخص 
یاگروه‌نیست. درک حادنه پارامتره ای‌متغیری 
وجوددارد که‌دست به‌دست هم حادثه‌می آفریند. 
هیمالیان وردی باطبیعت سر و کارداردو این عرصه 
قوانین حاص خود رادارد. 

آیا در این حادثه می توان کسی رامقصر دانست؟ 

2 در سقوط بهائلو کسی مقصر نیست؛اماایرادی 
که به این مسئولان وارد می شود این است که جراهر گز 
گزارش مشخصی از صعودهای فدراسیون بیرون 
داده نمی شود تا دیگران بابررسی نقاط ضعف و قوت 
برنامه هاء صعودهای کم خطرتری را اجرا کنند. 

راتس روگ وهی درا 
از دست داده اید. کمی از آن حادثه صحبت کنید. 

« زیر قله نانگاباریات بایک انسان ۲۸ساله طرف 
CES‏ اک SS Sl‏ 
دادن به صعود برای او و دیگران خطر افرین است» قانع 
نمی شد. به مدت ۲۰ دقیقه من و احسان پرتوی‌نیابا 
نعمتی کلنجار رفتیم که بر گردیم؛امانپذیرفت.احساس 
کردم ت رجیح می دهد تنها باز گر دد و مانع صعود کسی 









ر داشتید؟ آیا سامان 
به این وسایل مجهز بود؟ 

2 تیم ‌ماه‌وسیله ارتباط ی داشت. یک عدد 
جی پی اس یک تلفن ماهواره ای و سه عدد بیسیم که 
یکی از انهابه دلیل نبودباتری در کمپ چهار مانده بود 
ود و عدددیگردردست مابود. صبح آن روز سامان‌برای 
اینکه دروزن کوله پشستی خود صرفه جویی کند بیسیم 
راازمن نگرفت.بیشتر وسایل عمومی در کوله من بود 
چرا که تر جیح می‌دادند سبک تر حرکت کنند. زمانی که 
می خواستم از سامان جدا شوم به هیچ عنوان به خاطرم 
خطور نکرد که بیسیم در جیبم است و ان را به او بدهم. 
این بزرگترین اشتباهم بود؛ اما نمی توانم این راهم قبول 
کنم که این خطا باعث گم شدن و مرگ او شده است. 

آیا زمانی که متو جه مفقود شدن سامان شدید. 
سعی کردید که وی را نجات دهید؟ 

© زمانی که نعمتی پنهان شده بود. فریادهای مارا 
می‌شنید؛ اما خود رابه ما نشان نداد. هوا تاریک شده بود 
که به سمت کمپ چهار حرکت کردیم. او راندیدیم)؛ اما 
دیگرنمی توانستیم آنجابمانیم.هوابه شدت خراب شد. 
رن زک هد روا ات ادهسانان تس رات 
این توقع راداشته‌باشم که درک کنند به خاطر نجات ۵ 
نفر, از او گذشتم و تیم راپایین آوردم. 

عکس العمل فدراسیون به این حادثه جه بود؟ 

« متاسفانه فدراسیون به جای اینکه‌هیمالیانوردی 
م جشورها ترویج کنده‌طرری دراین 
ای 0 تس در اسان ات 
همواره‌ازمنش و عملکرد فدراسیون در این عرصه 
انتقاد کرده و پس از انکه به شکل مستقل توانستم صعود 
کنم. ثابت کردم با هزینه های بسیار کمتر از هزینه های 
صرف شده دراین مدت از سوی فدراسیون و امکانات 
و تجهیزات آنهامی توان بر بلندایارتفاعات ایستاد. 
از مسئولان هیمالیانورد فدراسیون که خودرامتولی 
می‌دانند. این توقع رادارم. زمانی که انسان در هیمالیا از 
یک مرزی گذشت.شاید نتواندبه‌درستی تصمیم بگیردو 
مجبور شود بین بد و بدتردست به انتخاب بزند. این افراد 
می آیند با غرض ورزی اعلام می کنند که سهل انگاری 
کرده و به راحتی رای به محکومیت مامی دهند. 

یعنی می توان گفت که پس از باز گشت به ایران 
شما داد گاهی شدید؟ 

ایس ا ر ت اعانا 
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به عنوان 
متولی این ورزش»باغرض ورزی در حصوص گم 
شدن‌ سامان نعمتی.به جای دادن نظرات کارشناسی. 
تیم رامحکوم کرده اند. این در حالی است که از سوی 
تیم تااین لحظه سه بار جلسه ارائه گزارش بر گزار شده 
وهربارا زفدراسیون و کمیته بررسی حوادث دعوت 
کرده‌ايم تاشر کت کند؛ امایک نف رهم حاضرنشده 
است. با حمایت فدراسیون پرونده ما به داد گاه رفت و 





ین در شرایطی است که از همان ساعات اولیه گم 
شدن سامان شروع به گزارش دادن کردیم. 


فدراسیون کوهنوردی سیاری از 
حوادث را گز ارش نمی دهد 

صادق آفاجانی 
رئیس‌سابق‌فدراسیون 
کوهنوردی ایسران 
است. وی که مد تها در 
راس این فدراسیون 
پرخطر و پرحادثه 
بو ده حرفهای فراوانی 
برای گفتن دارد که 
تاحدودی پشت 





پسرده‌اتفافات اخیر را 
روشن می سازد... 
00% 

آیا در هیمالیانوردی باید در انتظار حادثه بود؟ 

2 به جرات می توان گفت که بله!هیمالیانوردی عمر 
زیادی درایران ندارد و حادثه‌بااین رشته اجین است. 
بروزواکنش متفاوت در قبال وقوع حوادث تازه نیست. 
در گذشته نیز هیمالیانوردی شاهد این برخوردها و 
جبهه گیری‌هابوده‌است.به‌عنوان‌مثال, تراژدی ۱۹۹و 
عملکرد آناتولی بو کرایف که درباره‌اش کتاب ها نوشته 
شد. 

نظر شما درباره سقوط پزشک تیم کوهنوردی در 

0 در چنین اتفاقاتی اگر نخواهیم بگوئيم که کسی 
مقصراست. عوامل و شرایطی و جود دار د که موجب 
بروز حادثه می‌شوند. دراینگونه حوادث فر د وعوامل 
متعدد می توانند مطرح باشد. اينکه فلان شخص مقصر 
است» یک نظر یه جاافتاده در هیمالیانوردی نیست. کسی 
که‌پادراین عرصه می گذارد. با کلی از مشکلات باید 
مبارزه کند و در معرض آزمایشات سخت قرار بگیرد. 


ww‏ حاشیه 


ES‏ ار را رد 
کو حور یت بل گرفتم. مسوول روابط عمومی 
را DE‏ 
که جانشین رییس روابط عمومی بود گفتم که عکسی 
از د کتر سعید بهائلو می خواهم. در جواب گفت: با من 
چراتماس گرفته ید؟ با خودش ثماس گرفته وعکس 
رااز خودش بگیرید. 

به وی گفتم: عزیزم. د کتر بهاتلو زیر خروارها برف 
در کوههای نپال هست و هرچه با وی تماس می گیریم 
جواب نمی دهد. اگر شما تماسی با وی داشتید. سلام 
مرانیز پرسانید! 

آن فرد تازه متو جه شد که د کتر بهائلو کیست؟!به 


لمات ی )۵%( vg‏ 


هستند. نمی دانم موضوع حادثه ناگاپاربات به صورت 
واقع بینانه از سوی کمیته مورد بررسی قرار گرفته»یادر 
جهت تبرثه یا محکوم کردن کسی مسائل بسیار مهمی 
زیر پا گذاشته شده است . هیمالیانوردی ایران در بخش 
حصوصی بسیار جوان است. گر واقعیت هارادرک‌و 
تجربهای ندارد. نباید به هر قیمتی کار خود راتو جیه 
کند. در ار تفاعات بالا تصمیم کو بسار ونم از است؛ 
آیا کمیته ای در فد راسیون برای بررسی حوادث 
مختلف وحوددارد؟ 
کوهن وردی دارد که وظیفه آن مطالعه و تحقیق اینگونه 
موارد است. 

باز خورد گزارشهای ارائه شده ا زاین کمیسیون 
می‌تواند در جامعه موثر باشد تادر صعودهای آینده 
برنامه‌های کم خطرتری داشته باشیم. 
دلایل موفقیت یاعدم آن راواقع بینانه بداند. این قضیه 
نه فقط در بحت ورزش یک نیاز است؛ بلکه در تمامی 
داشته باشد. 

ا گر مشکلات دیروز و امروزبررسی نشوند مدام 
در دایره آزمون و حطا خواهیم بود. متاسفانه اطلاع 
پیدا کرده‌ام که در برخی موارد. اطلاعات کامل بیرون 
داده نمی شود. زمانی که از یک حادثه سه نوع گزارش 


بو د. 
1 


من گفت خوب با خانواده‌اش تماس گرفته و از آنها 
عکسس بگیرید. به هوش سرشار وی غبطه خوردم! 
تصمیم گرفتم با مسوول روابط عمومی فدراسیون 
صحبت کنسم. بیش از بار باوی تماس گرفته و بر 
روی پیغام گیر گوشسی اش. پیغام گذاشتم اما دریغ 
از یک جواب! 

سرانجام عکس دکتر بهائلو را پیدا نکرده و عکس 
مرحوم‌سامان نعمتی رانیزازوبلاگ یکی از علاقمندان 
به کوهنوردی پیدا کردم. دراینجا خواستم کمال 
تشکر و سپاسگزاری را از مسوولان ی 
کوهنوردی داشته باشم که همکاری انها به ویژه 
مسوولان محترم روابط عمومی این فدراسیون راباید 
E‏ ها ار اد 
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داروی تلخی است که نم ات شین دارد 


انما کاندي 


مهندس, جایگاه خودت را بشناس! 


اپیزود اول : مدیر خوب اما در شهر داری! 

خافظه کو تاو مک ما نعالید سار قشع تاه و 
اتفاقاتی را که در گذشته دور به وقوع پیوسته به سرعت به 
ج ر گه فراموشی‌می‌سپاريم. یکی ازاین اتفاقات محرومیت 
پنهان فیروز کریمی بود. زمانی که فیروز کریمی در برنامه 
ور یویر را بوار ح ار تاه و دور با بخ 
سوال که نظر شما در یک خط درباره مهندس علی ابادی 
چیست؟ پاسخ‌داد: آقای علی آبادی مدیر بسیار خوبی 
ست اما برای شهرداری! کار برای فیروز خان خراب شد. 
پس زاین اظهار نظر جنجالی بو د که محرومیتی پنهان دامن 
فیروزخان را گرفته و چندین هفته از کاربیکارشد.وی 
که در حال مذاکره با مسوولان استقلال اهواز بود مجبور 
شد به خاطر همین محرومیت پنهان و فشارهایی که از 
سازمان تربیت بدنی به مد یران باشگاه اهوازی‌واردمی 
شد قید حضور در این تیم رابزند. این فشارها به گونه ای 
بود که هیچ تیمی جرات مذاکره با فیروز کریمی رانداشت. 
سرانجام فیروزخان کریمی به ملاقات مهندس علی ابادی 
رفته و توانست محرومیت خود رالغو کند. 

ایبز ود دوم: رباست بر فدراسیون فو تبال 

پبدرورزش ایران() از دوران جوانی علاقه خاصی 
به ورزش فوتبال داشت.درست است که وی نتوانست 
به عنوان یک بازیکن با مربی در تیمهای فوتبال حضور 
داشته باشد اما در اواخر دهه 1۰ به‌عنوان عضوی از هیات 


مدیره باشگاه پرسپولیس مشغول به فعالیت شد و طعم 
مدیریت بر یک تیم فوتبال راچشید. گفته می شود که 
درآن زمان وی مش کلاتی نیز باس لطان محبوب فوتبال 
sh.‏ 
۱ 
۱ مرزبان: 


۳ سس سس سس 


مرزبان مربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
بالاترین مدرک مربیگری جهان رادارم و استادمن 
۱ شخص بزرگی به نام روته مولراست. در پنچ کلاس 
معتس رفیفاو ۱۰ کنگره معتبر جهان بااسناد و مدارک 
۱ معتبر شر کت کرده‌ام.: قطبی می خواهد رسانه راب بازی 
دا ها 
| و مصاحبه‌هایش از اخراج و بار مسئولیت فرار کند. این 
اه 
۱ مرزبان عنوان کرد: بعد از تیم دسته دومی بوندسلیگا 
وزیرنظربزرگی‌مانندولس گاین فرانک‌درزمان حضور 
۱ سیروس دين محمدی در آلمان به عنوان دستیاربودم.در 
۱ چند تیم مخصوصادر دسته سوم آلمان» سرمربی بودم. 
۱ مثل قطبی یک آنالیزور نبودم که‌مدرکی را "سل از 
۱ ترس, به کسی نشان ندهم. 
۱ ری 9 E‏ 
اصرار حمید استیلی به تیم بزرگی مثل پرسپولیس آمدم 
تاعلم خودم رابه این تیم تزریق کنم. خوشبختانه مثل 
و آقای قطبی دنبال بهانه و تهمت زدن به کسی نبودم. 


پھچ سس 


پوس 


۳ 





از افشین قطبی به فیفا شکایت خواهم کرد 


ایران داشت. این سابقا 
کم در مدیریت به مذاق 
مهندس خوش آمده و 
از ان زمان تاکنون در 
ودا فل ت 
E‏ 
ارزونیزدست یابد. درزمان جام جهانی ۱ ۰ ۰مشکلاتی 
فوتبال‌به وجودآوردباعث شد تاتیم‌ملی‌ایران‌بامشکلات 
متعددبه جام جهانی رفته و ناج قابل قبولی کسب نکند. 
همین موضوع دست اویزی شد برای مهندس تادکتر 
داد کان را کنارزده‌وبتواند که بر کرسی ریاست فدراسیون 
فوتبال بنشیند. هر چند که طبق قوانین نتوانست این کار را 
انجام دهد اما موفق شد به مدت ۰ ماه کیومرث هاشمی 





که ازیاران نزدیک وی محسوب می شودرابر راس 
ساره وت 
هاشمی دراین ۲۰ماه‌عدم نتیجه گیری تیم‌ملی.بی قانونی 
مطلق در فدراسیون. نبود برنامه ریزی صحیح و از همه 
مهمتر گم شدن حدود ۰میلیارد تومان‌بودحه‌فدراسیون 
فوتبال بود. عدم بر گزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
ودخالت های بیجای سازمان تربیت بدنی باعث شد تا 
بکبار فدراسیون فوقبالایران از طرف فیفاتعلیق شده و 
چندین باراخطارهایی مبنی بر تعلیق فدراسیون فوتبال به 
گوش برسد. سرانجام مهندس تصمیم گرفت که یک تنه 
وارد میدان شده و علاوه بر ریاست سازمان تربیت بدنی» 
بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال نیز بنشیند. 

هر جند که این اتفاق نیفتادو ایین نامه فدراسیون 
فوتبال به گونه‌ای تنظیم شد که مهن دس نتواند در 


اق س 


ا .س 


وی گفت: فصل گذشته در دفاع وسط سپهر حیدری 
ونصرتی بودندونوری نیز در جناح چپ بود. چرا 
بهترین خط دفاع راداشتیم؟ تیم هاآرزوی گلزنی به 
ماراداشتند جون قدرت تاکتیکی بالا را به خوبی پیاده 
می کردیم. فرق من و استیلی با قطبی این است. 

مرزب ان ادامه داد: مربی می تواند از لحاظ روحی. 
روانی و تاکتیکی, تیمی رابعد از یک یادو باخت اصلاح 
کند؛ اما اقای قطبی بااین همه مهره و تلاش هیئت مد یره 
چراتاامروزاین تیم راتخریب کرده تاروزی برسد که 
هواداران تمام باشگاه را به خاطر او زیر سوال ببرند. 

مرزبان خاطر نشان ساخت: به هیچ عنوان یک 
e‏ 
واستیلی این مسوولیت راقبول کردم حالاآقای قطبی 
پس از کنفرانس مطبوعاتی‌اش اسم مرامی گوید که به 
هیچ عنوان کنار او کمک مربی نبودم. 

وی درباره عملکرددی کارمودراین فصل. عنوان 
کرد: اوبد بازی می کند. یک روز می گویند کفش یا 
جوراب ندارد. روز دیگر حمایت نکردن مسئولان و 


پچ ا 
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رمع ح شش غ ناو و 


انتخابات شر کت کند. اما حر کت مهندس به گونه ای 
بود که شان ریاست سازمان تربیت بدنی رابسیار پایین 
آورد.رییسی که باید سیاستهای کلان‌ورزش کشوررا 
مشخحص کرده و حتی الامکان درامور اجرایی دخالت 
نداشته باشد تصمیم گرفته بود که وارد گود شده و همه 
چیز را سر و سامان شاید هم برعکس» دهد. 


اپیزود سوم: هشدار به پر سپولیس 


در قرمز بودن مهندس هیچ شکی نیست چراکه بالا خره 
زمانی در هیات مدیره فرمزپوشان پایتخت عضو بوده است. 
حدودی مایه‌دردسر شده‌است.هفته گذشته‌ودراقدامی‌نادر 
در جهان‌ورزشمهندس علی آبادی‌به مس وولان باشسگاه 
پرسپولیس گوشزد کرد چنانکه برای درست کردن شرایط 
نود اما ریا ست ر ممل الیک کد در اا 
کاملاً یکطرفه و خارج از عرف دموکراسی برگزارشد. و 
سکان داری تربیست بدنی ایران کاربسیار کوچکی برای 
مهندس می باشد که وی تصمیم گر فته‌وارد حوزه‌باشگاه 
داری شسود دخالت های اشکار مهندس در امور فوتبال 
باعث خواهد شسد که فیفا بر کار فدراسیون ایران دقیق شده 
ترسیده است که شان و حرمت رییس سازمان تربیت بدنی 
درامورباشگاهی یک تیم فوتبال دخالت کند! آیافردی در 
تربیت بدنی يا کمیته ملی المپیک و جود ندارد که بخواهد به 
ورزش ایران هستید اما این موضوع دلیل نمی شود هرکاری 
که دوست دارید در ورزش ایران انجام دهید! 


دوبازیکن خارجی را جذب کردیم. از آقای قطبی 
می‌پرسم چرا اراندا فقط پول گرفت وروی نیمکت 
نشست؟ يامو ته بعد از چند بازی از فوتبال محوشد. 
پس بگیرد. در غیر اینصورت. از وی به مراجع قضایی 
وفیفا تا ۲ روزدیگرشکایت می کنم و اعلام می کنم که 
دروغگویی بزرگ است ودرایران کارهایی راانجام داده 
می کنم همانطور که بارها گفتم مدارک فوتبال خود را 
1 
تامردم همه چیز را بفهمند. 
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قهرمان يورو ۲۰۰۸ سازد. 


رهبرار کستر فوتبال آلمان هستم! 


یواخیملاو 
دوران‌بازی وی در سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ بود که در تیم فوتبال 
فرایبو رگ بازی می کرد .یواخیم حتی‌سابقه یکبار پوشیدن 
۷ .این مربی 
ار ار ره 
جام حذفی آلمان و نایب قهرمان برندگان جام‌باشگاه‌های 
ارو پا شود . وی سابقه مربیگری در فنرباغجه ت رکیه را نیز در کارنامه خود دارد. 

یواخیم که مدتها دستیار یو رگن کلینزمن در تیم ملی آلمان بود. پس از کناره گیری کلینزمن به عنوان 
سرمربی تیم مل یآلمان‌انتخاب شد هو د راولین حضو ر در مسابقات بین المللی توانست تیمش رانایب 





نیلوفر بوسفی 


هیچ‌گاه باز یکن مط رحی نبو ده است.اوج 


شتوتگارت آغا زکرد 


| ۵ فوتال اموزه چه تغیراتی پیدا کرده است؟ 
CS |‏ 
۱ زیادی داشته‌است» کافی است به دور دوم جام جهانی قبل 
نگاهی بیندازید تامتوجه‌شوید که از ۱ تیم صعود کرده 
۱ به‌این مر حله ۰ تیم از اروپابودند . آمروزه‌سعی کرده ام 
۱ کهراه های جلوبردن تسوپ راعوض کنیم.زمانی که توپ 
جلومی رود به خوبی می توان مالکیت بازی رادر اختیار 
داشت.در چند سال گذشته سرعت و پویایی فوتبال به طرز 

چشمگیری افزایش پیدا کرده است. 

© آمارهانشان داده اند که بازیکن ان در لیگ برتر 
انگلیس مسافت بیشستری رادر مق یسه با باز یکنان لالیگا 
می دوند. به نظر شما این موضوع مهمی است؟ 

از دید من خیرامن تنهابه نفرات تیم خودم توجه‌می کنم. 
برای من تنها این موضوع مهم می باشد که زمانی که بازیکنان 
توپ راازدست می دهندبتوانندبه سرعت به سمت زمین 
خودی با ز گردند.علامت سریع و خوب بودن برای من این 
است که چقدر توپ در اختیار نیم ما فرار دارد. 





ولی فوتبال این نیست که توپ جه مدت زمانی 
دست تیم اسست .مهم این است زمانی که بازیکنان توپ 
رابه دست می آورند. جه کاری می توانند با توپ انجام 
دهند؟ 
۱ بله» این موضوع به توانایی ذهنی بازیکنان‌بازمی گردد. 
۱ یعنی بازیکن بايد بداند که با توپ چه کاری انجام دهد. از 
سویی همه با زیکنان بایداین نکتهرادرک کنند که و ظیفه 
۱ اصلی شان. گلزنی است.بازیکنان | گر باهمدیگر متحدباشند 
می توانند بادویدن کمتر نتیجه بهتری به دست بیاورند. 
۱ برخی از بازیکنان نیز با دویدن اضافی در زمین خودشان را 
وبرابر آرژانتین در حال شکنجه دادن به خود بود! 
۱ 2> شمابه با زیکن ان اعتماد به نفس می دهید یا 
حزء مربیانی هستبد که کنترل بازی راسخت به دست 
می گیرند؟ 
و 


۳ Mt 
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اگر ببینم که بازیکنان سخت کار می کنند. آنها رابه حال ۴ 


خودرهامی سازم امابه بازیکنانی که کمتر حرفه ا 
سخت می توانم اطمینان کنم. برای آنکه بتوان به آنهااطمینان 
کرد باید این موضوع را فهماند که احترام فراوانی برایشان 


قائل هستم 


يورو ۲۰۰۶ شگفتی ساز شد. پیدا شود؟ 
مقطعی می توانند موفق باشند اما دیگر امکان ندارد که تیمی 
مانند یونان شگفتی ساز مسابقات شود. سطح بازیها دراین 
چند سال گذشته بسیار به هم نزدیک شده و قدرتهای اول 
> از دید شما جه جیز اهمیت بیشتری دارد: بازی 
خوب يا نتیجه گیری؟ 
متیر خویی از و 
امید زدن یک گل شانسی نتیجه راازآن خود سازم!هميشه 
تیم میلان اواخردهه ۸۰رابامربیگری آریگوساکی به یاد 
می آورم. آنها بسیار مرا تحت تاثیر قرار دادند. نمی دانم که 
انها چطور بازی رامی بردند. 


داریداماهمیشه می خواهم که تیم 


> یک مربی چه کاری می تواند انجام دهد تابازیکنان | نف 


روشی را که وی دوست دارد. پیاده سازند؟ 


برای یک مربی تیم ملی به خاطر زمان کمی که برای کار در 8 


احتیار دارد. بسیار ساده است که به بازیکنان بگوید هر کاری 
که‌دوست دارید انجام دهید امااین موضوع درباره‌من 


موزیسینهای بسیار عالی راپیدامی کنید اما آنهابه یک رهبر 
احتیاج دارند و اجازه‌ندارند بدون‌دستوررهبرار کسترهر 
رز که ا ل از اوا ی هیر 
ارکستر تیم ملی فوتبال المان هستم. 








© آیا امکان دارد که باز هم تیمی همانند یونان که در | 
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از خداداد 
خحالت می کشم 
سرمربی اسبق تیم 

ح ملی فوتبال ایران گفت: ۳ 
[ از باش‌گاه پیام هیچ ۳ 


ر اطلاعی ندارم و فقط همین قدر درباره‌این e‏ 
که چند مر تبه واسطه‌شدهام تاخداداد عزیزی تیم رارها 





ES 
بکند؛ اما به حاطر من از انجام این کار منصرف شد.‎ | 

وی‌افزود:به هر ۲ : تیم ابومسلم و پیام علاقه دارم 

زیرا تیم های شهر من هستند. به همین دلیل از عزیزی 

چنین درخواستی کردم ام ان هر تاه در 

ارتباط هستم . جندی یب پیش باعزیزی صحبت کردم و 

گفتم از با یکنانت خحجالت می کشی که و عده‌هایداده 
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حواستم تیم رارهانکنی تا 
شرایط درست شود از خداداد واقعاسپاسگزارم که 
هیچ وقت روی مرازمین نمی اندازد. 

وی ادامه‌داد:اگر با خداداد صحبت می کردم که تیم 
رارها نکند. فقط به خاطر رابطه شخصی من و عزیزی 
بود البته اگرحامی مالی جذب باشگاه شود باز هم از 
عزیسزی خواهش می کنم به تیم با زگر دد و بخت خود 
| رایکب ار دیگر دراین زمینه امتحان خواهم کرد. روی 
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۱ لطف خداداد هم حساب می کنم. 


۱ ود ا 


ی 
جنوب در هر ۲ 

| رده‌سنی جوانان 

ان 
٣ SS‏ 

كا مقام : 
قهرمانی دست یافت. 

درپایان رقابت های رده سنی جوانان وزنه برداری 





٠‏ جام‌باشگاه‌های اسیادر کره جنوبی: تیم مناطق 


آن ود کر د. 
۱ بعد از این تیم» شر کت ملی حفاری دیگر نماینده 
ایران در رده دوم قرار گرفت و جایگاه سوم نیز از آن 
ه جنوبی شد. 
دررده سني بزر گسالان نیز تیم مناطق نفت خیز 
جنوب فهرمانی رابه خو داختصاص داد .تیم‌های 
کره جنوبی و چین نیز در رده های بعدی قرار گرفتند. 
تیم حفاری دراین رده‌سنی به مقامی بهتر از زششمی 
را ما کر 
دنیا حضور داشتند. 
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حلقه دار: رضارفیع 


۳" 0 


جنین کنند بزر گان 
ابوالفضل زرویی نص ر آباد 
کنون که خسته و درمانده ام من بد کیش 
چه سازم ار نگشایم به مدح یارم» نیش: 
تو حق به جانبی ار ناز می کنی ای دوست 
که نیست مثل تو در چین و گینه و اتریش 
زبان سرخ تو شیرین و گفته ات دلچسب 
دران مکان که توباشی چه حاجتی به سریش 
به راه عشق تو بسیار من بز اوردم 
که خود معاینه ديدم نه بره بود ونه ميش 
بگو که میل دلت چیست. کاندرین در گه 
نه حاجتی به قر است و نه حاجتی به فمیش 
اگر وصال تو گردد میسرای محبوب 
مرابه مشرق و مغرب » گشاده گردد نیش ! 
ولی دریغ ؛ ندارم پشیزی اندر جیب _ 
TT‏ 
در اسمان جهان یک ستاره که ... حتی 
به بام خانه ندارم نه ماهواره نه دیش 
به خنده گفت مرا مهربان من که : بگیر 
طریق صابری و ره به دل مده تشویش 
خزانه ای به تو بخشد «ز گنج قارون بیش) 
بگفتمش : برو بابا دلت خوشه من یا 
ای ری کرد 
حقیر حال ندارد که ده دقیقه تمام 
بایستد به در باجه تابگیرد فیش 
و گرنه هر طرفی بانکهای رنگارنگ 
نشسته اند به راهم ز شوش تا تجریش ۰۰۰ 


دست ویاجلفتی 
راشد انصاری 
تو هرکاری کمک ازمن گرفتی 
فقط هرچی بهت دادن گرفتی 
توی دس پاجلفتی. دست تنها 
نمی دونم چه جوری زن گرفتی؟! 





برای بار اک اوباما 
یحیی وکیلی زند 
از عفول بوش نایاک» ای باراک 
شادمان شد خلق غمناک. ای باراک 
بوده ایی سرحال و جالاک ای باراک 
زین سبب در انتخابت کر ده‌اند 
حمله مشتاقانه کولاک» ای باراک 
پس تو دندان طمع را همچو بوش 
اشنا منمابه مسواک» ای باراک 
دوره سبقت مکن مانند او 
پرز بنزین ملل باک» ای باراک 
ثروت ملت مکن از روی حرص 
خر ج تسلیحات و افلاک. ای باراک 
ابه نفع خلق صهیون همچون بوش 
هی گریبان را مده جاک ای باراک 
خلق افغان شادمان از روی تست 
زآنکه باشد رنگ تریاک» ای باراک 
مرد می‌خواهد ز تریاک و سلاح 
در سیاست هر عمل مانند کوه 
دارد از بهر تو پژواک ای باراک 
از دمکراتیک مزن دم یا که باش 
همچو «ماندلا» تو بی‌باک. ای باراک! 


۰ 
۰ 


نادر ه! 
ناهید نوری 
«از روزن زندانم گر منظره می بینم)؟ 
تصویر تو را گاهی با تبصره می بینم 
TS‏ 
اما به خدااغلب» شکل خره می بینم 
باور نکن اما من در خواب خودم حتی 
اندام قشنگت را چون دایره می بینم 
هر صبح پس از اندی کش واکش جانانه 
در سینی صبحانه » چای و کره می بینم 


خود را پر از استعداد در حنجره می بینم 
هر بار که می خواهم عاشق بشوم» فورا 
یک ادم بی معنی یا مسخره می بینم 
من دوست نخواهم شد با دختر همسایه 
او عامی و من خود رایک شاعره می بینم 
وحشی شده‌ام در شهر اینجا همه چون گر گند 
اما تو که می خندی. خود رابره می بینم 
هر چند که اشعارم بی مزه و بی معناست 
در طنز ولی خود را چون نادره می بینم! 


۵ وام گرفته شده از: زنده یاد حسین منزوی 


‌ 
الاعات ل (۶0): ر, ۳۳۵۱ 


مر ص 
رضارفیع 
توص جات و شد ید اقب ے زیر اسب ارت های پائیزی 


که دچاردردی نامعلوم شده‌بودم گفتم و خودم هم نفهمیدم 
چی گفتمابه نظرم حکایت مابلاتشبیه به حکایت همان بنده 


خدایی می ماند که طعام يخ خورده بود و موهای سرش درد می 
دص اش اج هد وید 


یک شب تمام دست و پایم درد می کرد 
حتی ز دست پام عصایم درد می کرد 
در طول شب متراژ کردم درد خود را 
از فرق سر تاشست پایم درد می کرد 
احساس گنگی مثل یک مار خزنده 
در پیج و تاب دردهایم درد می کرد 
چون جاده ای نالان ز درد سنگلاخحی 
از ابتدا تا انتهایم دی رد 
تا انکر الاصوات را تفسیر کردم 
۱ هر تار صوتی صدایم درد می کرد 
ارامبخشم بود دل این گونه اوقات 
یاللعجب. حتی دوایم درد می کرد 
با مشت از بس بر سرم کوبیده تقدیر 
ان شب کمی دست فضایم درد می کرد 
گفتی نعوذ بالله انگاری که یک ان 
سر بهر دعوا با خدایم درد می کرد 
گوشی نهادم بر مسیر نبض رفتن 
ديدم که حتی رد پایم درد می کرد... 
00% 


اصلاً نفهمیدم کجایم درد می کرد 
قدر مسلم» طبق تشخیص خیالم 
جایی ز جای ناکجایم درد می کرد 
همواره روح این رضایم درد می کرد 
وی که ود رل بر ی ی کرد 


ماشین 
مهدی استاد احمد 
تو جامعه هرآدمی که باشین 
E‏ ای 
ماشین برای ادم اشتغاله 
این روزا کار بی‌ماشین محاله 
یکی مسافر می زنه با نیسان 
اون یکی ترشی می‌فروشه تو پیکان 
E‏ 
یکی مینی‌ماینرو کرده واکسی 
کرده یکی ژیانشو سلمونی 
یکی با بنزش می ره هی مهمونی 
ماشین واسه خیلی‌ها اشتغاله 
واسه يه عده اما عشق و حاله! 





mE‏ گویید بایدزوایای 


e 
نکته بعد ی این که نباید راههای پیموده رادوباره از سر‎ 
بگیرید بلکه حالا وقت ان رسیده که باتو جه به سرایط‎ 
وزمانه شیوه‌نوین راپی‌ریزی کنید و خودراباروزگار‎ 
مار اوها را :ارزو یی دردل دارید و سوال مهمی درذهن‎ 
اور او ار ی‎ 
مکرآنکه عشق قدم پیش گذارد و آرزورابرآوردهمسازه‎ 
وبرای سوالتان نیز جوابی پیدا کنید که در صورت ترکیب‎ 


اولین توصیه من به شمااین است که هر فردی رادر 
جایگاه خاص خود ببینید و شمااز وظیفه اصلی خود 
غافل نشوید وبرای برقراری روابط صمیمانه البته اگر به 
دنبال ماندگاربودنش هستید بایدابتدابه جذابیت درونی 
وروحی وبعد آراستگی جسمی بیاند یشید که البته آنهم 
اکسا بی ات وبا کم دقن رذن شود 

نکته بعدی را که لازم است بدانید اینکه گره‌های 
زند گیتان‌رایکی یکی باز کنید که خودتان‌شرایط 
گشایش آن‌رابهترازهر کسی می‌دانید واین‌رانیز 
می‌دانید که هر پیج وتاب ان پیامی دارد که‌باید ان‌را 
مدنظر قرار دهید. 


قبل از اینکه انتخاب کنید آ گاهانه چشمانتان راباز کنید 
و دا کات ای نها بات خاطر 
چشمهایتان راببندید پس همه جوانب را از اول درنظر 
بگیرید و در این بین از محبت کردن هم دریغ نکنید که شما 
جزء انسانهای خحاص روزگار هستید. 

دوست عزیزم! تمام تلاشتان رابرای گرم نگهداشتن 
کان_ون خانواده بب‌کار بندید تا احساس رضایت کنید و 
خوشبختی همان احساس رضایت قلبی است که خیلی‌ها 
به دنبالش هستند و برای آن تعبیرهای متفاوتی می آورند. 

ونکته بعدی این که در مسیرزند گی راههایی را که 
پشت سر می گذارید دوباره اغاز نکنید که هیچوقت به 
انتها نمی رسید! 


توصیه من به ما این است که دراین روزها خودتان 
را غافلگیر کنید و از این یکنواختی بیرون بپرید و این پرش 
بستگی به میل و تقاضای باطنی شمادارد که چه حرکت و یا 
خرید و یاانجام کاری رامی پسندید. در مورد مساله مبهمی 
ES‏ ی ار NE‏ 
باید بگویم آنهم می تواند نوعی سرگرمی باشد اگرباور 
کنید که جنین سنگهایی اب دریا را سرریز نمی کند. 

نکته بعدی در مورد سرکوب کردن خشم‌تان می‌باشد 
که این موضوع شمارا از درون ازار می دهد که من پيشنهاد 
می کنم حداقل حرف دلتان رابه شکل معقولانه بزنید چرا 
که عامل ایجاد انها در بسیاری مواقع فقط سوءتفاهم‌ها 
می‌باشد. 


ا کار یی تال که بکسست عی میک است یت 
به انجام چه کاری می‌زنید؟ پس همین حالاوقت آن است 
و کاش اقدام کنید و بدانید که به راستی موفقیت برای 
شماست وبدانید که تنهاچیزی که‌باید از آن بترسید 
شک‌های ی در یی شماست و هنگامی که آن و جود 
باعظمت تان را پیدا کردید دیگر انجام هیچ کاری دشوار 
تم تا تن 

دوست خوبم! سگفتی ایی هر چند کو چک پیش رو 
دارید که ان هم باعث تغییرروحیه و حال وهوای شما 
می‌ شود. نکته بعدی که لازم است به ان توجه داشته 
باشیداین که خودرابیشتربشناسید وبی دلیل باتو جیه 
تنبلی‌هایتان را تبرئه نسازید. 


دوست خوبم! دراین هفته شرایط مساعدی پیش 
خواهد آمد تابتوانید رنجش‌هایی را که از حودو دیگران 
دارید به فراموشی بسپارید چرا که حالاعامل تمامی آنهارا 
کشف کرده‌اید و تنهاباید سخت گیری را کنار بگذارید و 
از تکرار وقایع ناخوشایند پیشگیری کنید. 

نکته بعدی در موردارتباطات اجتماعی شمامی باشد 
که توصیه می کنم به گونهای رفتار کنید که اصالت 
خانواد گی تان را خحدشهدار نسازید. .دوست عزیزم» »فرق 
پس از هستی و هستی بعد از نیستی» پس 
قدرداشته‌های خودرابدانید وازیاد«دوست»غافل نشوید 


است میان نیستی د 


دلجویی راهیچ وقت به تاخیر نیندازید. چرا که هر 
لحظه آن گشایشی درپی داردوراه جدیدی راپیش 
رویتان قرار می‌دهد. 

دوست عزیزم! 

بايد تابه الان متو جه شده باشید که در راه رسیدن به 
خواسته‌های موردنظرتان ویابه عبارتی پیشرفت تنها 
مانع فقط شماهستبد و اراده‌شما و زمانی می توانید به 
خواسته هایتان نزدیک شوید که باورهایتان را تغییر 
دهید و خودتان و توانایی‌های بالقوه‌تان راباور کنید و از 
خشم و غرور دوری نمایید که اولش حماقت و اخرش 


حق‌تان رابب 
ناحواسته روح خودرارنج می‌دهید این زند گی راسزاوار 
خود نمی‌دانید که به نظر من دریافتی‌های شما همان حکم 
آب نطلبیده را دارد و اگر به دیده مراد به او نگاه کنید 

دوست خوبم! سختی‌های زندگی شمارا آبدیده‌و 
پرتجربه کرده که هم اکنون می توانید روی توانایی‌های 
خود حساب و حر کت کنید پس نالیدن دردی رادوانمی کند 
و کاش تعلقات گذشته رابه گذشته بسیارید و محکمتراز 
همیشه قدم بردارید که زمین سخت زیر پاهایتان هموار 


بیشتر از دریافتی که داشته‌اید می‌دانید و 


1 
اطلاعات ل 2( ۲۹ ان ۸۷ 


ولتک ازمر قو ع هسیک و نکر م کید کاملا 
خحودتان رابرای سوال و جوابهای گوناگونآماده کره‌ایده 
درحالی که موضوع کاملاً متفاوت با چیزی است که شما 
و 

در مورد شخصی که انتظار دارید دوستتان بدارد و 
محبوبیت وامنیت برقرار شود باید بگویم شمابا گذشت 
لبخند بزنید و اورادوست بدارید که هیچ لذتی بالاتراز 
فداکاری نیست. پس نگاهتان رابه اسمان‌بدوزید و فکرتان 
را کنترل کنید و هوای دلتان راداشته باشید که سهم هر کسی 
از زند گی به اندازه دل اوست. 

نکته پایانی رانیز که لازم است بگویم این که‌مدا را کردن 
با بدن و اعتدال در کار در راس تمامی پرهیزهاست. 


گر فنجان کوچکی رازیر باران نگاه دارید به همان 
اندازه آب به شمامی رسد واگر تنهابه فکر لذت بردن از قدم 
زدن‌درباران‌باشيد آن راهم ندارید پس فکر کنید که شما چه 


شیوه‌ای را در روبرویی با نعمت‌ها به کار گرفته‌اید و انگاه 
است که آموخته‌هایتان راباید به کار گیرید و تجربه‌ها رابه 
دیگران منتقل کنید و معجزه ساد گی رابه نمایش بگذارید 
که این خود یکی از زیباترین هدیه‌های حداست. 

در ضمن دراین روزهادقت کنید که به داوری ننشینید 
ولی از انتخعاب کردن بین حوب و حویتر هم غافل تشسوید 
که‌ان‌حق شماست .نکته بعدی این که نگران‌هیچ 
جیزی نباشید که هیچ کس نمی تواند شمارا فریب بدهد و 
e‏ 


شمابه راستی راه درست زند گی رامی دانید و به خوبی 
از آن استفاده نمی کنی د چون‌باتمام وجودبی رحمی و 
سر سسحت طبیعت راشاهد بوده‌اید. ولی بازهم گاهی 
اوقات درلاک خودفرومی‌رویدوبه شرایط قبل‌باز 
می‌گردید که واقعاً جای حیرت و تعجب است؟ 

البته در چنین شرایطی بعید نیست که خود رااززمین 
و زمان طلبکار بدانید اما بالاخره باید به این باور برسید که 
تحقق چنین امری غیرممکن است و امیدوارم که نگویید 
دلتان شکسته و صدایش هم درنمی‌آید. که حتی اگر چنین 
باشد باید شماهم مانند دلتان در این روزها آبروداری کنید 
وغم رابه خاطر عشق تحمل کنید که به زودی همه چیز بر 
وفق مراد خواهد بود. 


دقت کنید که دراین روزهاباشوخی خودباعث 
آزردگی کسی نشسوید که این لبخندهای تلخ نمی توانند 
جای دوستی‌های واقعی رابگیرند و درعین حال همدلی 
واقعی رادرب SSS‏ 
معجون آرامش بخش رنگ آبی به‌دیوارهای خانه‌تان 
خواهدزدبه شسرط اینکه خودراجای طرف مقابلتان 
بگذارید و به جایش تصمیم بگیرید و حس کنید. 

نکته بعدی نیز که لازم است به شما یاداوری کنم اينکه 
به خودت‌ان فرصت فکر کردن بدهید ومسایل راخوب 
حلاجی کنید تانخواهید حودتان را تنبیه کنید و بالعکس 
تشویق را جایگزین تنبیه کردن نمایید. 





سالمای جو انی دوده کار و یری ۱ 


م ار امش است و هط 


0 


دکت لن 


تمای خاص سس 


۵ نهد شو دنهلار 


ا" نا کصا E‏ 
aznakojaa@yahoo.com ۷ 9‏ 
توت فرنگی و زغال اخته عامل کار آیی بهتر مغز 

بررسی هانشان می دهد چنانچه برنامه غذایی شامل مقادیر کافی توت فرنگی و 
زغال اخته باشد پیری به تعویق خواهد افتاد و مغز بهتر کار می کند. محققان دریافته اند 
که مصرف مقادیر کافی توت فرنگی و زغال اخته موجب کارایی بهتر و سریعتر مغز 
می شسود و از پیر شدن سلول ها جل وگیری می کند. اخیرا تحقیقی روی بیش از 1۰ نفر 
انجام گرفته که این افرادبه ۲ گروه تقسیم شدند. در رژیم گروه اول توت فرنگی نبود. 
دررژیم گروه دوم توت فرنگی و در رژیم گروه سوم توت فرنگی و زغال اخته بود. پس 
از دو ماه نتایج دراین گروههابررسی و مشخص شد گروه‌سوم که از توت فرنگی و 
زغال اخته استفاده کرده بودند از کارایی مغز بهتر و سریع تری برخوردار بودند و از نظر 
تمرکز و مهارتهای حل مسئله نیز در وضعیت بهتری قرار داشتند. 

از طرفی متخحصصان به این علت که توت فرنگی و زغال اخته دارای انتی اکسیدان 
د د که در سلامتی افراد نقنن بسترایی دارند توصیه‌به 
مصرف آنها می کنند.لازم به ذکر است که حتی کهنسالان نیز با استفاده از این دو میوه 
ات مت ان بر مغر بهره منك شوند. 






سیکار کشیدن عامل ژنتیکی دارد 

نتایج تحقیقات گسترده نشان داده است که 
گرایش به سیگار کشیدن درانسان منشأ ژنتیکی 
دا وا درآ از کی ۵ بافتهانل سس کار 
کشبدن و ابتلابه سرطان ریه تا ۸۰درصد به ژنها 
بستگی دارد. پژوهشگران در این مطالعات. ژنهای 
افراد سیگاری سالم و بیمار رابا افرادی که سیگار 
نمی کشند مقایسه کرده و دریافتند که کروموزوم پانزدهم انسان می تواند دچار جهش 
ژنتیکی شود که در این صورت میل به استعمال دخانیات افزایش الام کل به گفته 
کارشناسان؛ ژنتیک حدودنیمی از مردم کره زمین دارای یکی از ژنهای جهش یافته 
هستند و در نتیجه تا ۳۰ درصد در معرض خطر ابتلابه سرطان ریه قرار دارند. همچنین 
۰ درصد مردم دارای دو ژن جهش يافته هستند و حتی در صورت نکشیدن سیگار هم 
احتمال ابتلا به سرطان ریه در انها خیلی زیاد است. 










گل کاوزبان برای زنان باردار و کودکان مضر است 
گل گاو زبان و برگ‌های آن دارای لعاب فراوان است. این گیاه دارای نیترات پتاسیم. 
تصفیه کنن ده خون و آرام کننده اعصاب است. این گیاه‌همجنین کلیه‌ها را تقویت و 
زبان استفاده کنید. زیرا در درمان برونشیت نیز موثر است. 
گل گاوزبان التهاب وورم کلیه رادرمان می کند. در درمان بیماری سرخک و 
مخملک مفید است. بر گهای تازه گل گاو زبان دارای مقدار زیادی ویتامین س)می‌باشد. 
اما گفتنی است. گل گاوزبان به علت داشتن الکالوئید برای زنان باردار و کودکان مضر 


۰ 


ا 


روغن زیتون سوء تغذ يه را رفع می کند 
مرباخوری روغن زیتون به غذای کودک. مشکلات سوء 
جرب موجود در روغن زیتون لینولئیک نام دارند که 
برای سلامت بدن بسیار مفید است. روعن زیتون دارای 








۷ دردی که نبابد ناد يده کر فته شو ند 


۱-بدترین سردرددر زد گیتآن: این درد نیاز به توجه فوری یزشکی دارد.اگر شما 
دچار سرما خوردگی شده باشید سردرد شما می تواند ناشی از سینوس های مغزی باشد. 
اما ممکن است درد ناشی از خونریزی مغزی و با تومورهای مغزی نیز باشد . بنابراین اگر 
از علت سردرد خود مطمئن نیستید حتما بررسی کنید. 

۲-درد و ناراحتی در قفسه سینه. گلو. فک. شانه. بازو و شسکم: درد قفسه سینه 
ای اور رتاو بیک ی بل بانب دنت کر در 
ناراحتی Ol‏ بنابراین نباید منتظر درد ماند. اغلب بیماران 
قلب در موردفشاری صحبت می کنند که در ناحیه ففسه سینه احساس می کنند درست 
مب اتف ری هه ها ات اج ها روط مار فا 
ممکن است در قس مت بالاتر از قفسه سینه مثل گلو» فک شانه و بازوی چپ.شکم و 
غیر قابل توصیف است نباید منتظر بمانید بلکه سریعا اقدام کنید. خیلی از افراد به خاطر 
همین ترتیب جدی گرفته شود. اینها ممکن است نمونه ای باشد مثل ناراحتی های مربوط 
به هیجان» ناراحتی های عاطفی و یا ناشی از فعالیت بدنی . برای مثال ممکن است تجربه 
کرده باشید که در هنگام کار درد به سراغ شمامی آید ولی به محض نشستن احساس درد 
ازبین می رود. که این آنژین است و معمولا در هوای سرد و گرم بدترمی شود. ناراحتی 
خحانم ها با نشانه ها و عللائم ظریف تری همراه اسست. بیماری قلب ميتواند با باس مبدل 
پا به اصطلاح علائم دیگری که مربوط به خودش نیست بروز کند مثل علائم گوارشی 
نفخ» درد معده و یاناراحتی در ناحیه شسکم. همچنین این علائم ممکن است با احساس 
> کک همراه باشد. خطر ابتلابه بیماری قلبی بعد از یائسگی افزایش می یابد. به طوری 
که این بیماری زنان بیشتری رانسبت به مردان می کشد در حالی که خطر ابتلای مردان به 
این بیماری نسبت به زنان در هر سن بیشتر است. 

۳-درد در ناحیه پشت بین دو استخوان پهن شانه: در اغلب موارد به دلیل ورم مفاصل 
یا اماس مفصل است امامی تواند ناشی از حملات قلبی و یا ناراحتی های شسکمی و یا 
گوارشی نیز باشد. یک خطر ممکن است ناشی از قطع سرخ رگ آئورت باشد که به صورت 
درد ناگهانی بروز می کند. افرادی که خطر ابتلای انها به این بیماری وجود دارد شرایطی 
دارند که می تواند سلامت و تمامیت دیواره رگها راعوض کند. اینها می تواند شامل فشار 
خون بالاء مشکلات گردش خون. مصرف دخانیات و بیماری دیابت باشد. 

6-درد شدید شکمی : اگردارای آپاندیس هستید درهنگام بروزاین درد حرکت تندو 
زخم معده و انسداد روده می توانند از دیگر دلایل درد باشند که نیاز به توجه دارد. 

۵-دردساق پا: یکی دیگر از دردهایی که حطر آن کمتر شناخته شده است انسداد 
رگ های داخلی یاعمقی است. لخته خون می تواند در رگ های عمقی پاایجاد شود. به 
این دلیل خطرناک است که تکه ای از لخته حون می تواند جدا شده و در مسیر جریان حون 
وارد ریه ها گردد و باعث آمبولی ریه شود که کشنده است.سرطان. چاقی» عدم تحرک 
ناشی از بستری شدن طولانی مدت یا مسافرت طولانی » حاملگی و پیری خطر ابتلابه این 
بیماری را افزايش می دهد. بعضی مواقع تنها ورم در ناحیه پا دیده می شود ولی بدون درد. 
اما اگر درد و ورم در ماهیچه ساق پا احساس نمودید سریعا به دکتر مراجعه کنید. 

-سوزش پا وساق پا:. در بعضی از افراد که نمی دانند مبتلابه دیابت هستند درد 
اعصاب محیطی یکی از اولین نشانه ها وعلائم ابتلا به این بیماری است .این علائم به 

۷-دردهای مبهم و توصیف نشده در علم پزشکی: دربیماری افسردگی دردهای متنوع و 
نشانه های فیزیکی رایج است. این گونه بیماران ازسردرد. دردشکمی. درد دست و پاو گاهی 
ترکیبی از این دردها شکایت می کنند. به خاطر اينکه این دردهابه صورت مزمن و دائمی برای 
بیمار افسرده شده و آنقدر ها نیزناتوان کننده نیست لذا ود ا خانواده او و حتی متخصص 
فردافسرده تر باشد دچار مشکلات جسمی بیشتر ی ن هست. هه ای بت ۲ ۱ ۳۰۱ 
علاقه خود راب فعالیت از دست می دهید انی تو اند به مر مر فد ۱۱ ۲۳۱۳ 
نمی توانید افراد را تحمل کنید . به جای اینکه ساکت بنشینید و این وضعیت را تحمل کنید به 
پزشک مراجعه نمایید. چیزهایی که سبب افسردگی و بد تر شدن کیفیت زند گی می شوند سریعا 
باید درمان شوند قبل از اینکه منجر به بروز تغییر ساختاری و عملکردی مغز شود. 





یام از شما هایس از ما .. تسوت 
4 ۲ ر 4% ¥ 9 
> ار را و ما سسلامتی 
ی تا ار علیرضا - هادی - راضیه - وحید 
2 علی و الهام عزیز پیوندتان مبارک‌باد شکوفه -"مرضیه -مریم -فاطمه "زهرا 
© مهدیس جان سالروز تولدت رابا تقدیم دنیایی از عشق تبریک گفته ارزوی موفقیت 
برای تو تنها حواسته ما است از طرف بابابی -مامانی -داداشی 
« مهرادجان تولدت مبارک انشاءالّه هميشه سالم و سلامت باشی 
فرهاد و ملیحه فرهادی - بجنورد 
۶ متین جان وجود تو به من امید و صدای گرمت به من جان می دهد هر چند تو مرااز قلب 
پرعشفت بیرون کردی اما من تور دوست دارم مرا ببخش شوهرت مهر داد جوادی 
2 خوشترازدوران عشق ایام نیست عباس جان عزیزم. ۲۱ آذر سالروز یکی شدنمون 
ستاره‌بارون باد. برات سلامتی و موفقیت آرزو می کنم. ۱ 
همسرت سمیه حجتی از نجف اباد 
دنیاء اولین سالگرد ازدواجمان را به شما تبریک می گویم امیدوارم همیشه سلامت باشی 
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E 0‏ 
هدیه‌ام قلبی پر از عشق است تا بگویم دوستت دارم» تولدت مبارک ا 
فاطمه نوروزی -گلپایگان 

© سارای عزیز من» پرنسس بی‌همتای من» سالروز چشم گشودن فرشته‌ای زمینی» روز 
شکفتن تو برای فرمانروایی بر قلبم رابا تمام وجود تبریک می‌گویم 

همسرت سعید نصرالهی ""رشت 
8 نبات جان, هزاران شاخه گل یاس سپید را تقدیم قلب مهربانت می‌کنم و از ته دل 
می گویم دوستت دارم چیمن ناصری "سنندج 
2 بهترین صدای زند گی‌ام» تپش قلب توست بهترین روز زند گیم. روز تولد توست. 
زهراجان تولدت مبارک فرشته و ثریا دوستداران همیشگی تو 
۶ مبارکه جان» سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گویم 
© فرشته و اعلا جان برایتان از صمیم قلب آرزوی خوشبختی و تندرستی و موفقیت و 
کامیابی در زندگی دارم سرسبز باشید زهرا حسینی 
¢ محدثه جان سالروز تولدت را تبریک می گویم. امیدوارم که شمع هزارمین تولدت را 


فوت کنی. موفق بان عاطفه حسی: 
مد فوت کنی. موفق باشی وت 





O‏ نا 


بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن 
مشخصات ارسال نله پیام 


تن امضا با نام فامیل الزامی 


داش نز کلاس مزر یی ری ردو ؟ 
۴ سال تسان بال مار لا عداختا عد د ایت. 


د زک از yT‏ 
در سال لی ۸۱۰۸۲ دا نل ۱۰ قاقر د سنا اننا ماد أت 
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نکنه های طنزآمیز 

قسم 

مرد: قسم می خوری که منو به خاطر 

= پولهايم دوست نداری؟ 


حمید ب 





پیش مامان 
پدری به دخترش میگه: دخترم راجع به 
پیشنهاد ازدواجی که بهت داده‌اند خوب 


E Û 


= زن: هزار تومن بده تاقسم بخورم! فکرهایت رابکن. 

> چتر نجات دختر گریه کنان میگه: ولی من می خوام 
= فرمانده چتربازی موقع پرش از هواپیما پیش مامانم باشم. 

< بسه طرف میگه: وقتی پریدی بیرون ‏ پدر: خوب آونم با خودت ببر عزیزم! 
= دکمهسبزرامی‌زنی چترت‌بازمیشه» شیشه پاک کن 

= یک درصداگربازنشددکمه‌قرمزرا ازیه کچل می‌پرسن اسم شامپوت 
= می‌زنی که حتما چترت باز میشه بعد چیه؟ 

= وقتی رسیدی پایین یک جیپ منتظرته می گه:من ازشیشهپاک کن‌استفاده 


= که می‌بردت پاد گان, حالا بپر. می کنم! 

= طرف می پره بیرون, دکمه سبزرامی‌زند عقل 

< چتربازنمی‌شسه. دکمه قرمزرومیزنه . زن: تموم بچه‌هامون عقل‌شسونو از من 
= بازم چتربازنمی‌شه.می گه:اگه‌شانس به ارث بردن. 

= ماست‌حالااگربرسیم پایین‌جییه‌هم مرد:حق‌باتوست.چون‌عقل‌من 
= رفته! سرجاشه! 


۴۶ ااا !!!الا 
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پاس ای با هوش خود کلعضا ر برو ید 


هستی جوا 





ل نام دختر رم .98 
تابلو نقاشی با و 
۱ چیست؟ سم ۵ 
(۱۰)اختلاف! ر٤‏ ر ? ك ۰ 
ِ کسیر پردین ‏ ار مره 7 
۱ 9 ك ۳ ۰ 2 
ENE‏ 4 با یک خط رسم کنید ۱ 
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۹ جانوران مزرعه! 
ZA ê‏ خوک آبی -فیل -زرافه-ماهی مار 


* "طوطی "میمون "بچه خرس. ۱۲ 


۰ 


ی ډو ک نمی ارز د و دت 


۰ 


We. 


ده دی نامی 


آن 


زیر نخلو متحصحصیی ترمیم مو از عانادا وان 
ران خبایان ولي عص - حي بيا اعريقا - قد وم قو 
للضن . ۳۳ 1 ۳ ابا - -TA- = AAI -AFTT — AAATIATA‏ پیش ST‏ 


ددسی د ددرو 


کب 


۱ ۱ 


مهدی آدابی 4 سوم 


پوربا و مبینا عبدالهی 
۸ سلله از میانه 



































۳ : ۲ 7۰ ی .و 
ازنگاه ۵ ۳ 
= 3 ت ۷۷ ۸ ی اس 
سر سهراب صفادار N eT‏ ۳ اکس کم ر 
پا Sr‏ د ج نینس 


ستاور بر روی: | 
رف دخاده 

جفعه ۲۳اکتبر مناطلق 
شسرقی هفد ,این کار کر 
قمدادپس یارزیادی! 2 
های‌هتدی‌رابەهمپسته 
وهمانت دیک قایق‌به‌اب 
انداعته اس ت تاآنهارابه 
ال طرف رو دحاته و به 


5 1 
قیقا۱ 2 اہے سے ك 
ا -.- ان 


ت 





۲ ۱۱ و ۱ » ۱۳ ۴ 0 
انگلستان لدان نت اه ۵ در ۳ شر فا کے لاست ناپسو تام داز د مس مه 





ا و = ۳ 
عت کے نت سک درادر پگ باع و شس در لت نگ شن. شاباشته اصبت: وی در ساحت این فیک ده 


ت 


ها 





برج ایغل 
اعتو ان ار اپاو دس: در این تصویر نسعا عتجیب کله‌ای از کو سفتدان را 


ی 


كبر سی ج تیال در جهان و از خمله ق از 
تسیا :ابی زنان مسلمان به این شا ل در تظاهراتی شرکت کرده می‌بینید که از زیر برج ابعل در حال شنو ردا یه دنال رک داقتهادی در جهان و از خمله فر ان 
جوا اسا 1 زادی اف اد ده چک لاوا تیال ان ال اد ه تهب به ده اداس دو جوا و aE E ET ER‏ 


Mi ا‎ 


۱ 1 71 - 
ی ۱۱0 و 





شایقرانی تا بی سهاست از دانشی آموزان مدرسه اسانتاه در لندن دست به کاری جالب ز ده و در میدان لسستر شهر لندن 
ادتالدا- تر دستبه بکشتیه ۱۲ اکتدر , صدهاقایق در مسابقات موسوم به بار کولاناشر کت جمم ده وضمن مسر گرمی‌افراد:به نوبت از یک تلقن عمومی به افر اد مختلف و شماره‌های 
کر ده انل,این مب ابقه از جوله هب اقات این 5 وراب : ااال جهلمین دو رة ال تصادفی زنگ زر ده سیلدی یاه ایام گزیسفعی ۳ ناد اور می کنل 

ت 3 از سال 











4 جارویرقی بدون پاکت مدل کمیر سور 
4 سیستم متراکم نمودن ذرات گرد و غبار 


4 9۱۰۰ بهداشتی و ضد آلرزی 


4 تکنولوزی 5۱۱۷6۲ ۱۱۵۲۵ در محفظه 510 جهت حذق گرد و غبار و مبگرویها 


4 ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار ۴ برابر بیشتر 
چ توله تاشو مدل ۱0۷۷ برای تمیز کردن زیر میلمان 
> فیلتر قابل شستشو ۲۴۴۸ 


> طول سیم برق ٩‏ متر 


ی ۳ دا 7و ۲ 
(:) گلدیران صمانت خرید شماست 
مرکز اطناع رسانی وخدمات مشتریان : ۸۱۴۷/۳۳ - 6۲۱ 
۲ ۷۷۱۷۷۱۷/۷۰ 





شرکت خدمات گلدیرآن تنها شر کت 
خدماتی در ععر امسر ابر لن ادت که 
مفتخر به «ریافت خوامینامه رغایت 
لوق مسر ف کننده در سبال ۱۳۸۴ 
سدق استت 


2000 ۷ 


in 





به سادگی ذرات گرد و غبار را فشرده کنید 








